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 مقدمۀ مترجم

 ام این کتاب مفیـد و گرانمایـه را بـه فارسـی ترجمـه نمـایم، از این که موفق شده

رسیدن بـه  کنم که این کار به عنوان گامی در راه خدای بزرگ را سپاسگزارم و آرزو می

دانم از کلیۀ کسانی کـه مشـوق و راهنمـایم  رضای او پذیرفته شود. در اینجا لازم می

ها را برای یافتن اشتباهاتی کـه ممکـن اسـت در  ، تشکر و قدردانی بکنم و آناند بوده

مساعدت و همکاری دعوت نمایم. انشاء الله خداوند  ترجمه مرتکب شده باشم، به

 جزای خیرشان بدهد.

ــل ــی از فص ــوان  یک ــت عن ــاب تح ــن کت ــة«های ای ــة والهداي ــين الجباي از  »ب

کند در حالی  های بزرگ معنوی در حکومت و دولتمردان اسلامی بحث می شاخص

مـدنظر که از سایر فصول آن، سازندگی و تصحیح عقیده و اخلاق عامـۀ مسـلمانان 

به همین دلیل و به امید آن کـه بتـوانیم در آینـده ترجمـۀ فصـل مزبـور را بوده است. 

 آن را از متن این کتاب حذف کرده
ً
 ایم. جداگانه منتشر نمائیم، فعلا

 ۱۳۷۰شهریور ماه  –تهران 

 محمود محمودی



 
 

 

 

 

 

 

 مقدمۀ مؤلف

د وآله مين وصلى ـالحمد الله رب العال االله تعالى على خير خلقه محمّ

 وصحبه أجمعين.
هـا و  های مختلـف، زمان خوانید در مناسـبت هایی که در این مجموعه می بحث

تـوان  . با ایـن حـال میاند های متفاوت و عناوین گوناگون ایراد و یا نوشته شده مکان

از بیـدارکردن ها ردیابی کرد. ایـن انگیـزه عبـارت اسـت  انگیزۀ واحدی را در همۀ آن

ها به مرکز و مبدأ و هدف زندگی و رسالت  شعور دینی در مسلمانان و اعادۀ اعتماد آن

کشیدن این رسالت و تشکیل یـک مرکـز  ها برای به دوش کردن آن شان و آماده جهانی

راندن این کشتی صـدمه دیـدۀ زنـدگی  برای رهبری جهان سرگردان و آشفته و به پیش

 .اند گرم بازی و سرنشینانش به خواب رفتههایش سر است که ملوان

» امـت عـرب«با صفتی عام و از » امت اسلام«من در این مباحث و مقالات از 

ام. این درست است که امت اسلام آخرین امتـی اسـت کـه  با صفتی خاص نام برده

باشـد،  ها برگزیده شده و صاحب آخرین رسالت برای بشریت می برای رهبری انسان

امت عرب خورشید اسلام در عصر اول طلوع کـرد و درخشـیدن گرفـت.  اما از افق

بعلاوه، خداوند این امت را در بهترین مرکز دنیا قرار داده است تا بتواند ملل پیشرفته 

 ها بپردازد. و جهان متمدن را با دعوت اسلام آشنا سازد و به راهبری و هدایت آن
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، در ابتـدا اند ختلف نوشته شـدهاز آنجا که این مباحث در شرایط و موضوعات م

ها وجود داشته باشد. به همین خاطر وقتی بـه مـن  شک داشتم که وحدتی در بین آن

ها در یک مجموعه منتشر نمایم، مـدتی در اجابـت ایـن درخواسـت  پیشنهاد شد آن

ها فکر کردم و دیدم یک وحدت و یـک انگیـزۀ  متردد ماندم تا این که دوباره روی آن

ها وجود دارد و آن دعوت مجدد به اسلام بود. آنگاه پیشنهاد مزبـور  ن آنواحد در میا

 »إلـی الإسـلام مـن جديـد«ها را گرد آوردم و نام  را پذیرفتم و در یک مجموعه آن

روی آن گذاشتم. از خدای سبحانه و تعالی خواستارم آن را برای خوانندگان سـودمند 

های مـرده را توسـط آن  رکت درآورد و دلهای راکد را به وسیلۀ آن به ح فرماید و قلب

 زنده گرداند. چرا که او قدرت و توان انجام هرچیزی را دارد.

 ابوالحسن علی الحسنی الندوی

 مهمان قاهره

 . م۱۹۵۱ ه ۱۳۷۰



 
 

 

 

 

 

 

 فصل اول 
 سخنی با نمایندگان کشورهاي اسلامی

هـای از  و هیئت )٢(هـا نمایندگان کشورها و امتل از که متشک )١(کنفرانس دهلی

ماند. در  ها می ها و تمدن های مختلف بود، به نمایشگاهی برای نژادها، ملیّت انجمن

 مشخص و متمایز هستید. البته نـه بـه 
ً
آنجا دیدم شما مسلمانان در بین دیگران کاملا

زرگـی بودیـد خاطر لباس و وضع ظاهری بلکه بدان جهت که شما نمایندگان امت ب

 ها مشخص و متمایز بوده است. که همیشه در بین تمام امت

کرد: روستاها و شـهرها  روال طبیعی خود را طی می )٣(جهان در سیزده قرن پیش

هـای  ههـای بلنـد و حرفـ همگی آباد و مراکز بزرگ سرشار از عمران و پـر از عمارت

های کسب و درآمد در حال توسعه و شکوفای بودند. زراعت، تجـارت و  بشری و راه

                                           
میلادی در دهلی برگزار شد و  ۱۹۴۷مقصود کنفرانس عام فرهنگی آسیایی است که در آوریل  -١

نمایندگان مصر، لبنان، افغانستان، ایران، ترکیه، اندونزی و سایر ممالک اسلامی در آن شرکت 

 داشتند. (مؤلف)

 استاد ندوی بجای ملت، کلمۀ قرآنی امت را به کار برده است. چنانکه از  -٢
ً
در این کتاب غالبا

شود که قصد مشترک دارند. راغب گوید: امت  گفته میگردد امت به جماعتی  قرآن استنباط می

 ها را جمع کند. (مترجم) هر جماعتی است که یک چیز مثل دین یا زبان و یا مکان آن

 اند. (مترجم)  سال پیش نوشته شده ۵۰کتاب حدود  به خاطر داشته باشید که مطالب این -٣
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صناعت رو به راه بود. در همان حال که کشاورزان به کار و فعالیت مشـغول بودنـد، 

های تجارتی بین شرق و غرب آمد و شد داشتند. تمام بازارها از جنس و کالا  کاروان

هـا از امـوال و  امـارات و دولتها و  پر بودند. صنعتگران سرگرم کار خود و حکومت

افراد کافی برخوردار بودند. برای هرکاری یک یا چند نفر مناسب وجود داشت و بـر 

روی زمین همه نوع بشر و هر رنگی از زندگی و هر مظهـری از مظـاهر تمـدن دیـده 

شد. هیچ کاری نبود که لازم بشود کس دیگری بیاید انجام بدهد. خلاصه پیمانۀ  می

 
ً
  لبالب شده بود.زندگی کاملا

العرب امتی ظهور کرد و نوع جدیـدی از بشـر سـر ة جزیردر چنین وضعیتی در 

 برآورد. این سؤال باید برای مردم آن زمان پیش آمده باشد که:

 ».با وجود این همه امت در روی زمین چه نیازی ظهور امتی جدید بود؟«

ت بـرای زراعـت و کار این امت و هدفش در جهان چیست؟ اگر بگوئیم این امـ

های طائف و کارگران شـهر یثـرب و  آبادکردن زمین برانگیخته شدند، با وجود دهقان

ظهـور ) ٢()Jumnaو جمنـا ( )١()Gangeزارعین وادی فرات و نیل و اراضی گنـگ (

هـا  یک امت زراعی موردی نداشت. الحق کـه اراضـی ایـن کشـاورزان و بروبـوم آن

 برای  یبهشتی شده که از آن شیر و عسل م
ً
جوشد! گذشته از این، اگر مسلمانان صرفا

اشتغال به زراعت برانگیخته شدند چرا در عراق یا مصر و هند که از لحاظ کشاورزی 

حاصلخیز هستند این اتفاق نیافتاد؟ و چـرا در یـک بیابـان غیـر قابـل کشـت و زرع 

دند، وجود مبعوث شدند؟ اگر بگوئیم این امت برای تجارت و بازرگانی برانگیخته ش

های مصـر و بازرگانـان سـند، لـزوم آن را  های شام و قبطی های یثرب و نبطی یهودی

                                           
هند که از کوهای هیمالیا سرچشمه کیلو متر طول در شمال شرقی  ۲۷۰۰گنگ: رودی است با  -١

 ریزد. (مترجم) گرفته و به خلیج بنگال می

های رود گنگ  کیلو متر طول در هندوستان که از بزرگترین شعبه ۱۳۷۵جمنا: رودی است با  -٢

 است. (مترجم)



 بازگشت به اسلام  8

 

. انـد ها هنر تجارت را به کمال رسانده و در جهان توسعه داده سازد، زیرا آن منتفی می

هـای  ها اشتغال به تجارت بود چرا بر سر راه کاروان به علاوه اگر هدف از انگیزش آن

 نزدیکی بازارهای بزرگ تجارتی برانگیخته نشدند؟تجارتی و یا در 

اگر بگوئیم این امت برای صناعت و کارهای دستی مبعـوث شـدند، واقعیـت آن 

ور برای این امـر  است که وجود آهنگران کشورهای متمدن و آن همه صنعتگر و پیشه

 نمود. کفایت می

ایـران و روم هـای  اگر بگوئیم هدف از انگیزش این امت آن بود کـه بـه حکومت

هـا را در دسـت بگیرنـد،  های ایـن حکومت انضمام پیدا کند و افرادش مقام و پست

هـا  نمـود. تـازه آن ها خود اهالی شام و فارس کفایـت می کردن آن بینیم برای اداره می

کردند بیگانگان را به عنف از اطراف خود برانند. اگر بگوئیم این امت فقط و  سعی می

به یک زندگی پر از رفاه و کامرانی مبعوث شدند و تمام هم و غـم فقط برای دستیابی 

ای نبـود. همـة مـا در  ها چیز تـازه ها خوراک و لباس بود، این به نسبت سایر امت آن

میدان زندگی مشغول رقابت بودیم، و لذا بایـد بـه عنـوان یـک رقیـب آن را از میـان 

یـک امـت جدیـد چگونـه  داشتیم، چون عرصه به خود ما هم تنگ شده، دیگر برمی

 بتواند پا بگیرد و خودی نشان بدهد؟

خواسـت بـرای  پرورانـد و می و اگر بگوئیم این امت هوس پادشاهی را در سر می

گفت و یا در عمل  خود یک دولت تأسیس نماید، در این صورت باید به صراحت می

 .کرد گرفت و به دین تظاهر نمی رویۀ شاهان و کشورگشایان را در پیش می

اما این امت جدید راه دیگری به غیر از تجارت و صناعت و مقام و زندگی مرفه و 

هـای مـا را سـفیهانه قلمـداد کردنـد و از  هـا تمـام ایـده سلطنت در پیش گرفـت. آن

جویی کردند و بر عقاید و اخلاق و اعمال ما تاختند و بشـریت را  معبودهایمان عیب

ن راه رنج خارهای بسیاری را به جان خریدند به دین جدیدی فرا خواندند. حتی در ای

 امان را به ثمر رساندند. و جهادی بی
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های قبلی هـم راه رسـیدن بـه رفـاه و حکومـت را پیمـوده بودنـد.  به علاوه ملت

های حریص و بلندپرواز بسیاری نیز به این مقصود نائل شده بودنـد،  پادشاهان و آدم

ها را از  ور نگاه داشت؟ و چه عاملی بود که آنها د پس چه چیزی آنان را از این کانال

 .مسیر معلوم و مشخص زندگی، منحرف ساخت؟!

کنم برای هر انسـان عـاقلی در آغـاز ظهـور  آری، این سؤالی است که تصور می

 اسلام پیش آمده باشد و هیچ هم جای تعجب و ملامت نیست.

نسان خطور کند وانگهی یک سؤال طبیعی است که باید هر صبح و شام به قلب ا

 و بر زبانش جاری شود. پس چرا به هنگام ظهور یک امت تمام عیار پیش نیاید؟

بـود  جواب چیست؟ اگر جواب مثبت و انگیزۀ ظهور این امت یکی از مـواردی می

هـا نداشـتند، آن  ها هدفی نوین در جهان و رسالت خاصی بـرای ملت که ذکر شد و آن

 لی بر خوان و سفرۀ جهان بیشتری چیزی نبودند.وقت براستی یک امت زائد و یک طفی

 هـیچ امـت یـا 
ً
ولی خداوند این امت را برای ایـن چیزهـا مبعـوث نکـرد و اصـولا

شود، زیرا این چیزها جزء طبیعـت بشـر اسـت و  شخصی برای این چیزها مبعوث نمی

ها پیغمبری به نبوت برسـد و امتـی مبعـوث بشـود و جهـادی  نیاز نیست تا به خاطر آن

ای که تمام اعتقادات و  سابقه در تاریخ پدید بیاید؛ زلزله ای جهانی و بی ولانی و زلزلهط

 اخلاق و امیال شیطانی و نظام فکری و روش زندگی مردم آن زمان را به لرزه درآورد.

این امت برای هدفی والا و مقصودی مهم برانگیخته شد که بشریت, روزگاری 

های پیامبران دیگر آن را به فراموشی سپرده بودند، یعنی  بهره بود و امت دراز از آن بی

  دارد: همان چیزی که خدای تعالی در خطاب به این امت بیان می

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  للِنَّاسِ  رجَِتۡ أ

ۡ
ِ  مُرُونَ تأَ  ٱب

ۡ  عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل
ۡ ٱ ِ  مِنُونَ وَتؤُۡ  مُنكَرِ ل ِ ٱب  . ]۱۱۰آل عمران: [ ﴾�َّ

ها را  ها ظهور یافتید تا آن شما بهترین امتی هستید که برای (رهبری) انسان«

 .»به نیکوکاری امر کنید و از بدکاری باز دارید و به خدا ایمان بیاورید
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کید می کند این امت یک رستنی نیست که بسان درختـی بیابـانی باشـد یـا  آیه تأ

خداونـد بـرای هـدفی خس و خاشاک شیطانی روئیده باشد، بلکه امتـی اسـت کـه 

هـا فقـط بـرای مصـلحت  ظهور این امت مثل سـایر امت )١(والا رویانیده است! بس

خودش نبود بلکه به نفع تمام بشریت به صحنه آمد. این چیزی است که این امت را 

ها زادۀ اغـراض خـود و در بنـد شـهوت و شـکم  سازد. همۀ امت در تاریخ ممتاز می

میرند به جز امت اسلام که بـرای  کنند و در راه آن می هستند و به خاطر آن زندگی می

تمام بشریت برانگیخته شده تا امر به معروف و نهی از منکر نماید و بـه خـدا ایمـان 

 بیاورد و در راه خدا جهاد و مبارزه بکند.

ـه، قلـب جزیـر
ّ
العـرب پدیـدار شـدند،  ةآنگاه کـه جوانـان ایـن امـت در خـاک مک

اندیشمندان قریش که زمام زندگی را در بلاد خود بدست داشتند، دست به کـار شـدند و 

های شناخته شـده و سـاختۀ  تمام فکرشان را بکار انداختند و این پدیدۀ جدید را با مقیاس

 سـنجیدند و بـه ها افراد سود جـو را در آن می خودشان مقایسه کردند و با میزانی که مدت

سـان بـه سـراغ  بردند، این امـت را هـم سـنجیدند و بدین ها پی می مایگی آن سبکی و کم

رفتنـد. سـخنگوی  پیشوای دعوت اسلام و اولین مسلمان در جهان حضـرت محمـد 

شـان را  ای جماعـت تو با این غوغایی که در قـوم خـود بپـا کـرده«اظهار داشت:  )٢(ها آن

ای  ها خرده گرفتـه ای و به معبودها و دین آن نه دانستههایشان را سفیها متفرق ساخته و ایده

ای. اکنون گوش کن تا من چیزهایی را بر تو عرضـه دارم  ها کافر شده و به نیاکان گذشتۀ آن

یا ابا الولید! بـر گـوی تـا ببیـنم کـه «فرمود:  پیامبر خدا ». ها را بپذیری شاید یکی از آن

تو از این کار مال و ثروت است ما بـه قـدری  برادرزاده! اگر مقصود«او گفت: » چیست؟

                                           
را در این آیۀ قرآن به » اخرجت«شود. ایشان فعل  در بیان استاد ندوی ظرافت خاصی دیده می -١

اند. نهالی که  ته یا نهال در ذهن خود مجسم کردهسر از خاک برآوردن و روئیدن یک بو صورت

 ﴿اش  میوه و ثمره
ۡ
ِ  مُرُونَ تأَ  ٱب

ۡ ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل ِ  مِنُونَ وَتؤُۡ  مُنكَرِ ل ِ ٱب  است! (مترجم) ﴾�َّ

 بود. (مترجم)» عتبه بن ربیعه«آن شخص  -٢
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کنیم که از همۀ ما ثروتمندتر بشـوی و اگـر مقـام و شـهرت  از اموال خود برایت جمع می

دهیم و اگـر  گردانیم و هیچ کاری را بدون تو انجـام نمـی خواهی ما تو را مهتر خود می می

 .)١(»کنیم خواهی تو را پاشاه خود می پادشاهی می

همۀ این پیشنهادات را با تـأنی گـوش داد و آنگـاه بـدون تردیـد و  پیامبر خدا 

نبود بلکه پیشنهاد به امتـی  تأخیر رد کرد. چون این تنها پیشنهاد به شخص پیامبر 

به پیشنهادات قـریش  بود که او نماینده و راهبرشان بود. جواب ردی هم که پیامبر 

 تمام امت او بود تا به ابد.داد تنها از طرف شخص ایشان نبود بلکه از طرف 

قریش به همین مذاکره بسنده کرد و از مجادله با این امـت مـأیوس شـد و دیگـر 

هـا  و این امت چیزی را پیشنهاد نکرد و بکلـی از آن هیچگاه با صراحت به پیامبر 

 قطعی امید نمود.

بتـه ها یک رویارویی مستمر و نزاع طـولانی بوجـود آمـد. ال از آن به بعد میان آن

های مادی و شهوات شکم و انحصارطلبی و تسلط بـر بازارهـا  نزاعشان بر سر غرض

نبود، بلکه نزاعی در بین اسلام و جاهلیت به معنی خاص این کلمات بود: نزاعی ما 

بین یک زندگی که سراسر آن عبودیت و انقیاد در برابر خدا و پیـامبر او اسـت و یـک 

برد. و سرانجام ایـن نـزاع بـه  امت هیچ حسابی نمیبندوبار که از معاد و قی زندگی بی

به میدان نبرد آورده بود از سیصد و سـیزده  جنگ بدر منجر شد، سپاهی که پیامبر 

  نفر بیشتر نبودند، در حالیکه سپاه حریف هزار مرد جنگاور داشت. پیـامبر 
ً
یقینـا

دانست که اگر مسلمانان به خود و توان مادیشان تکیه و توکل نمایند، نتیجۀ جنگ  می

ای است که یک گروه ضعیف و کم در مقابل یک گروه نیرومند و بسـیار  همان نتیجه

ورزد و  با انابت به درگاه خداوند همچون یک بنده اصـرار مـی گیرد. لذا پیامبر  می

پردازد و برای ایـن گـروه انـدک بـا کلمـاتی  یشان به دعا میهمانند یک درمانده و پر

                                           
 میلادی). ۱۳۷۲ – ۱۳۰۰بن کثیر (البدایۀ و النهایۀ نوشتۀ ا -١
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کند. همین چند کلمه به بهترین وجه خصوصیات این  روشن و جاودانی شفاعت می

نفرمودنـد:  اگـر ایـن گـروه  دارد، پیـامبر  ها را بیان می امت و هدف از آفرینش آن

ازارهـایش شـود و ب اندک از بـین برونـد و شـکار دشـمن بشـوند، مدینـه خـالی می

شود و زراعت یا یکی از امـور زنـدگی رکـود  مانند و تجارت کساد می صاحب می بی

به چنین چیزهـایی  شود. پیامبر خدا  ها ناممکن می کند و یا ادارۀ حکومت پیدا می

رفتن این چیزها به مسلمانان وابسته نبـود، بلکـه  اشاره نفرمودند، چون دوام یا از بین

 هم به وجود آنان نیازی نداشت. پیامبر ها هم بود  قبل از آن
ً
به چیزی اشاره  و بعدا

هـا تحقـق یافـت.  کردند که مسلمانان به خاطر آن مبعوث شدند و بدسـت خـود آن

خدایا، اگر این گروه اندک از بین بروند دیگر کسی نخواهد بود کـه «ایشان فرمودند: 

 ».تو را عبادت کند

هـا پیـروز  د و مسلمانان را بر دشمنان آنرا اجابت کر خداوند دعای پیامبرش 

گردانید و بـاقی نگـه داشـت. گـویی بقـای مسـلمانان مشـروط بـه برپـایی زنـدگی 

هـا و عبـادت خـدا و  باشد، به طوری که اگر بـین آن خداپرستانه و بکار بستن آن می

گردد  شان با زندگی قطع می ترویج و شکوفاکردن آن در جهان قطع رابطه بشود، رابطه

های جهان همانند  ای بر خداوند نخواهند داشت و نوامیس و سنت دیگر حق و ذمهو 

تـر  ارزش تـر و بـی هـا مجـرم شود، بلکه از سـایر امت ها بر آنان اعمال می سایر امت

 فرمایند: چنانکه خدای تعالی در قرآن میخواهند شد. 

ْ َ�عۡ  مَا قلُۡ ﴿ �ۡ  َ�قَدۡ  ؤُُ�مۡۖ دَُ�ٓ  َ� لوَۡ  رَّ�ِ  بُِ�مۡ  بَؤُا  يَُ�ونُ  فَ فسََوۡ  تُمۡ كَذَّ
 .]۷۷الفرقان: [ ﴾٧٧ �لزَِامَۢ 

بود، پروردگارم  (ای پیامبر! به مسلمانان) بگو، اگر به خاطر عبادت و دعایتان نمی«

کرد، شما براستی راه کذب در پیش گرفته اید و کیفر آن اجتناب  به شما توجهی نمی

 .»ناپذیر است
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اشتند و به این عهد وفادار ماندند و متذکر بودند: که مسلمانان این شرط را نگه د

ها بـر روی زمـین  شان در جنگ بدر و موجودیت آن ها بر دشمن خطرناک پیروزی آن

 شود. ها می به خاطر آن است که عبادت خداوند منوط به آن

هـا  ها با این رسالت در جهان پراکنده شدند و آن را بـه شـاهان، رعایـا و امت آن

و حتی در این راه به مهاجرت و جهاد پرداختند و به جنگ و بستن معاهـدۀ رساندند 

هـا از طـرف  صلح,  مبادرت ورزیدند و همواره اعتقاد داشتند که به خاطر سایر امت

 کشند. ها در جهان بر دوش می و پرچم اسلام را آن اند خدا مبعوث شده

پیش از شروع جنگ قادسیّه ربعـی بـن عـامر را بـه نـزد رسـتم فرمانـدۀ  )١(سعد

هـای زربفـت آراسـته بودنـد و  ها و بالش سپاهیان ایران فرستاد، مجلس او را با فرش

های بسیاری را تدارک دیده بودند. رسـتم  قیمت و زینت ها و مرواریدهای گران یاقوت

طـلا نشسـته بـود. ربعـی بـا لباسـی  ای از تاج بر سر و با زینت آلات دیگر بر اریکه

مندرس و شمشیر و سپر واسبی کوچک همانطور سواره تا کنـار بسـاط رسـتم پـیش 

ام بلکـه  من خود سرانه نیامده«گفت: ». سلاحت را زمین بگذار«رفت. به او گفتند: 

دهید و  یام حال یا به همین صورت اجازۀ ورود م به درخواست خودتان به اینجا آمده

ربعی که بـا تکیـه بـر نیـزۀ ». به او اجازه بدهید«رستم گفت: ». گردم ه برمییا این ک

حرف حسـاب «ها را پاره کرد. به او گفتند:  رفت عموم آن ها جلو می خود روی فرش

ها را بـه رضـای  خداوند ما را برانگیخته است تـا انسـان«وی گفت: » شما چیست؟

                                           
: او قریشی و زهری است و پنجمین کسی است که اسلام آورد و یکی  سعد بن ابی وقاص  -١

  از ده نفری است که به بهشت مژده داده شده اند (عشرۀ مبشره) در تمام غزوات پیامبر

میلادی) فرماندهی سپاه اسلام  ۶۳۵شرکت نموده است. او تیرانداز ماهری بود. در فتح ایران (

زاد  داشت و در جنگ قادسیّه (محلی است در عراق و در غرب نجف) بر رستم فرخ را بعهده

ر فرماندهی قرار داد و اولین مسجد را در آنجا بنا کرد. او یکی از 
ّ

پیروز شد. وی کوفه را مق

 هجری در مدینه وفات یافت. (مترجم) ۵۵نیز بود. در سال » شورای خلافت«ی اعضا
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نای دنیـا بـه فراخـی آن و از جـور خودشان از عبادت بندگان به عبادت خدا و از تنگ

هـا را  ادیان به عدل اسلام درآوریم. او ما را با دین خود به سوی خلق روانه کرد تـا آن

گـذریم و  پـذیریم و از او درمی بدان فرا خوانیم. کسی که آن را بپذیرد ما هم از او می

خداونـد نائـل جنگیم تا وقتی که به موعـود  کسی که از آن سرباز زند پیوسته با او می

بهشت بـرای کسـی کـه در «پاسخ داد: ». موعود خداوند چیست؟«گفتند: ». شویم

 .)١(»جنگ با کافران جان بسپارد و پیروزی برای کسی که جان سالم به در برد

خداوند چیزهای پاک (طیبات) را برای مسلمانان مباح فرموده و راه کسب معاش 

 فرماید: گیرد، چنانکه می ها سخت نمی به آنرا برایشان باز گذارده و در این راستا 

ِ ٱ زِ�نَةَ  حَرَّمَ  مَنۡ  قلُۡ ﴿ خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ِ  رَجَ أ يَِّ�ٰ ٱوَ  ۦلعِبَِادِه  قلُۡ  قِ� لرِّزۡ ٱ مِنَ  تِ لطَّ

ِينَ  ِ�َ  ْ  لِ�َّ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ءَامَنُوا لُ  لكَِ كََ�ٰ  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  خَالصَِةٗ  يَا�ُّ  ُ�فَصِّ
 .]۳۲الأعراف: [ ﴾٣٢ لَمُونَ َ�عۡ  �ٖ لقَِوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ

هایی را که خدا برای بندگانش آفریده و نیز رزق و روزی پاک  بگو چه کسی زینت«

ها در زندگی دنیا برای اهل ایمان هستند و در روز  را حرام کرده است؟ بگو این

 .»ها دست خواهند یافت قیامت به طور کامل بدان
 فرماید: میدر جای دیگری هم 

لَوٰ ٱ قُضِيتَِ  فإَذَِا﴿ ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ضِ �ۡ� ِ ٱ لِ فَضۡ  مِن تَغُوا َّ�﴾ 

 .]۱۰الجمعة: [

وقتی که نماز (جمعه) تمام شد در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا (روزی) «

 .»طلب کنید
ها را مبعوث نفرموده و به عنوان هدف و مقصود قـرار  ولی خداوند برای این چیزها آن

ها را آفریده و اسباب زندگی را در اختیارشان نهاده است تا در جهـت  نداده است، بلکه آن

                                           
 ، ابن کثیر.ةالنهایة والبدای -١
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إن الدنيا خلقـت ل�ـم «: آخرت خود تلاش و کوشش نمایند و به فرمایش پیامبر 
 .  »اید شما و شما برای آخرت آفریده شده یا برایدن«. )١(»و�ن�م خلقتم للآخرة

آری، زندگی و اسباب و امکانات آن در خدمت هدفی بود که به خاطرش مبعوث 

گردیـد، از آن  شده بودند. اما اگر موجب مزاحمت در راه رسیدن به ایـن مقصـود می

نـد؛ گرفت کردند چون در غیر این صورت مورد عتاب شدید خداوند قرار می پرهیز می

 فرماید: آنجا که می

ٓ  َ�نَ  إنِ قلُۡ ﴿ �ۡ  ؤُُ�مۡ ءَاباَ
َ
ٓ وَ� ٰ �خۡ  ؤُُ�مۡ ناَ زۡ  نُُ�مۡ َ�

َ
 جُُ�مۡ َ�ٰ وَأ

مۡ  وعََشَِ�تُُ�مۡ 
َ
ٰ وَأ ٞ وَتَِ�ٰ  تُمُوهَاَ�َ�ۡ �ۡ ٱ لٌ َ�  ِ�نُ وَمََ�ٰ  كَسَادَهَا نَ شَوۡ َ�ۡ  رَة

ٓ ضَوۡ ترَۡ  حَبَّ  َ�هَا
َ
ِ ٱ مِّنَ  ُ�مإَِ�ۡ  أ ْ  ۦسَبيِلهِِ  ِ�  وجَِهَادٖ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ �َّصُوا َ�َ�َ 

 ٰ   حَ�َّ
ۡ
ُ ٱ ِ�َ يأَ مۡ  �َّ

َ
ِ بأِ ُ ٱوَ  ۗۦ رهِ  .]۲۴التوبة: [ ﴾٢٤ سِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  �َّ

اید و  طایفه و اموالی را که گرد آورده بگو اگر پدران، پسران,  برادران، زنان،«

های مورد پسندتان، برایتان از خدا و رسول  ترسید و خانه تجارتی که از کساد آن می

خدا  و جهاد در راه خدا محبوبتر است، باید منتظر بمانید که خداوند ارادۀ خود را 

 .»کند بنمایاند و خدا قوم تبهکاران را هدایت نمی
خواستند چنـد روزی را بـرای سـرو سـامان دادن بـه امـوال خـود  می   انصار

 ها را به خاطر این کار سرزنش نمود و فرمود: اختصاص بدهند، اما خداوند آن

ْ تلُۡ  وََ� ﴿ يۡ  قُوا
َ
 .]۱۹۵البقرة: [ ﴾لُكَةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  دِيُ�مۡ بِ�

 .»با دست خود، خویشتن را به هلاکت نرسانید«
این آیه در مورد مـا جماعـت انصـار نـازل «گوید:  ,  می)١(ابو ایوب انصاری 

شد. آنگاه که خداوند دین خود را عزت بخشید و پیروان فراوانی پیدا کرد، ما با خـود 

                                           
 .۳۶۰/  ۷: شعب الإیمان للبیهقی -١
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ها را سروسامان بـدهیم. آنجـا  توانیم آن گفتیم: اگر به اموال خود رسیدگی نمائیم می

 .)٢(»بود که این آیه نازل شد

 اند های جاهلی به دنیا سـرگرم شـده انان امروز,  همانند امتاما با تأسف بسیار مسلم

. به طوری که اگر اند و به دنبال آن در سعی و تکاپو هستند و زندگی خود را به آن درآمیخته

هـای  هـا را از امت توانیـد آن هـا بنگریـد نمی انداز بلندی به شهرها و ممالـک آن از چشم

مفرط در پی ماده و کسب بدون حسـاب اسـت.  بینید سعی جاهلی تمیز بدهید. آنچه می

کمـا اینکـه  ،شـان از روی نیّـت ها بـرای عبـادت اسـت و نـه اعمال داری آن نه شب زنده

شان نشانگر ناآگاهی از دین خدا و کارشـان  شان غفلت از یاد خدا و پیشه و حرفه تجارت

هـا در  آن شغلشان سراسر نافرمانی خداوند است.  در اخلاص برای غیر خدا و حکومت

 شود. شان همه در غفلت و جهالت سپری می ها در بطالت و زندگی ضلالت و نشستن آن

اگر از اوضاع و احوال ممالک اسلامی مطلع شوید و سحرگاهان و شامگاهان در 

بازار و اداره و امور دولتی این امت برای چیز دیگری خلق شده و برای هـدفی والاتـر 

 مؤمن برانگیخته شده است؟از این اهداف مشترک کافر و 

دهـد کـه بـه  این رویۀ زندگی دلیـل و بهانـۀ خـوبی بـه دسـت اهـل جاهلیـت می

مسلمانان بگویند: ما چه گناهی داریم! زمانی مال و مقـام و پادشـاهی را بـه پیامبرتـان 

ها را رد کرد! در حالی که امروز شما طـوری بـه دنبـال ایـن  پیشنهاد کردیم و او همۀ آن

اید. کدام یک گناه کارتریم؟ مـا کـه  ها آفریده شده ه گویی به خاطر آنمیدوید کچیزها 

به محمد به خاطر جلوگیری از بروز اختلاف و نزاع، مال و مقام و پادشاهی را پیشـنهاد 

کردیم و نپذیرفت یا شما که در پی همین چیزها مانند تشنه بدنبال آب و پروانه بـه گـرد 

                                                                                           
ابو ایوب انصاری: نام او خالد بن زید و خزرجی است و همان صحابی است که روز هجرت، پیامبر   -١

ها شرکت و احادیث زیادی را از قول او روایت  ر اکثر غزوهدر مدینه در خانۀ او نزول فرمودند. د

 هجری در حصار قسطنطنیه وفات یافت و در پای آن دفن شد. (مترجم) ۵۲نموده اند. وی در سال 

 ابوداود در سنن خود روایت کرده است. (مؤلف) -٢
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چیزی برای شما جز مال و مقام و عـیش و نـوش و سـلطنت گردید؟ اگر امروز  نور می

اهمیت ندارد چرا دیروز به دین تظاهر کردید و دنیا را به خاطر دین به انقیاد کشـاندید و 

های فرساینده که  صفای زندگی را بر ما تیره ساختید؟ در حالی که هردو ما از این جنگ

نیـاز  شدن مردم از دیارشـان گردیـد، بی ها و آواره شدن زن ها و بیوه شدن بچه باعث یتیم

های بدر، احد، حنین، یرموک و قادسـیه ریختـه  هایی را که در جنگ بودیم! اکنون خون

شد و افرادی که به اسم دین کشته شدند و روزهای آرامش و خوشیمان را که جز به فکر 

 .خوردن و نوشیدن و برآوردن نیازهای نفس نبودیم به ما برگردانید!

ها معتـرض بشـود: آخـر  جوابی داریم بدهیم، اگر یکی از اخلاف زندۀ آنیا چه 

نازید؟! نـه تنهـا نگذاشـتید مـا از اسـباب و امکانـات زنـدگی  شما به چه چیزی می

مند بشویم بلکه مشکلات بسیاری را هم در حیات سیاسی و اجتماعی برایمـان  بهره

نقصـی را مرتفـع سـازید و یـا  ایجاد کردید. بدون این که خودتان هم بتوانید نیاز یـا

 نقشی مفید و سازنده ایفاء نمائید.

ها  های من به درازا کشید، ببخشند. قـدیم خوانندگان عزیز باید از این که سرزنش

یعنـی سـرزنش موجـب  »وفي العتاب حياة بـين أقـوام«شاعر عرب گفته است: 

 گردد. ماندن اقوام می زنده

 امت
ً
و اگر امتی رسالتی را بدوش نکشـد و  اند ها به رسالت و دعوت زنده مسلما

دعوتی را در پیش نگیرد، حیاتش مصنوعی و غیر طبیعی و همانند برگی است کـه از 

درخت خود جدا شده باشد. ناگفته پیداست که آبیاری هم به حال این بـرگ سـودی 

 بخشد: نمی

ا﴿ مَّ
َ
�َدُ ٱ فَأ ٓ  هَبُ َ�يَذۡ  لزَّ ۖ جُفَا ا ءٗ مَّ

َ
 ٱ ِ�  كُثُ َ�يَمۡ  �َّاسَ ٱ ينَفَعُ  مَا وَأ

َ
 ﴾ضِ �ۡ�

 .]۱۷الرعد: [

رود، اما آنچه برای مردم مفید است (خود آب) در زمین  کف روی آب به هدر می«

 .»ماند باقی می
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امت عهد حاضر و آینده ما هستیم و جاودانگی و نصرت ما حتمی اسـت، چـون 

پیـروزی آن را برخوردار از دعوت و رسالتی نبوی هستیم کـه خداونـد جـاودانگی و 

تضمین کرده است. ما تحت سیطرۀ ماده و حکم زمان نیستیم، به شرطی که دعوت و 

کسـوتان ایـن دعـوت نبـوی، ابتـدا در میـان  رسالت خود را دریـابیم و هماننـد پیش

خودمان و آنگاه در میان دیگر بیگانگان به دعـوت بپـردازیم. مـا در علـوم طبیعـی و 

هـای معاصـر عقـب هسـتیم و  چندین قرن از امتامکانات نظامی و پیشرفت مادی 

پشـت اسـت. چیـزی کـه  ها مانند مسابقۀ میـان خرگـوش و لاک مسابقۀ بین ما و آن

پشـت عـلاوه  هست در اینجا خرگوش گذشته از سبکی و سرعت، بیدار است و لاک

هـا  اش به خواب رفته است. ما اگر بخواهیم به مصـاف ایـن امت بر کندی و سنگینی

کشد تازه بعد از این که به تعادل کامـل رسـیدیم، اگـر دشـمن  ها طول می برویم قرن

سر موئی در توان مادی و امکانـات جنگـی از مـا جلـو ه دست به کار شود و به انداز

تواند بین حق و ناحق  بیافتد، برد با او است، زیرا ماده,  کور و فاقد شعور است و نمی

 و شریف و پست فرق بگذارد.

شود و اسباب  عوت و رسالت یعنی همان روحی که بر ماده چیره میبا این حال د

توانند معجزه بیافریننـد و  گردد، می نماید و موجب پیروزی می و عوامل را تسخیر می

های قدرتمنـدی  خرق عادت بنمایند. چه بسیار گردنکشان و پیروزمندان و حکومت

ا کـه در برابـر بردگـان و را که مقهور و مغلوب ساختند و چه بسیار شاهان جبـاری ر

بینوایان به زانو درآورند. به طوری که امت اسلام این واقعیت را دو بار به وضـوح در 

 تاریخ تجربه کرده است:

هایی مندرس و نعلین کهنه  العرب با لباس ةیک بار موقعی که مسلمانان از جزیر

هایی  شکسته و اسبهایی در هم  و رفو شده و شمشیرهایی غلاف پوسیده و با کجاوه

هایی تکه پاره به سراغ ممالـک ایـران و روم رفتنـد و در مـدت زمـان  کوچک و رکاب
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های ایران و روم را که محـروم از  ها، امت کوتاهی دعوت و رسالت و روش زندگی آن

هـایی تکیـه  رسالت و دعوت و همچون مترسکی آراسته به زیورهای فاخر و یا چوب

، مغلوب ساخت و در نتیجه رسالت بر نظام و روح بر ماده و داده شده بر دیوار بودند

 معنی بر ظاهر غلبه یافت.

های پراکنده، از این سو تـا آن سـوی جهـان  بار دوم هم وقتی که تاتارها این ملخ

اسلام را به زیر سلطۀ خود درآورده و شکوه و شوکت مسلمانان را به تضعیف کشانده 

ها بایستد و یا مانع پیشروی  توانست در مقابل آن بودند. به طوری که هیچ کسی نمی

ای بیشتر باقی نماند. حتی طوری یـأس و  رفت که از مسلمانان سایه ها بشود و می آن

های شایع آن زمان این بود  ها چیره شده بود که یکی از ضرب المثل ناامیدی بر دل آن

مـوقعیتی دعـوت  در چنـین». ، بـاور مکـناند اگر گفتند تاتارها شکست خورده«که 

ها نفوذ نمود و بـدین سـان آن پیروزمنـدان فـاتح در  اسلامی کار خود را کرد و در آن

آورنـد و رسـالت  شوند و ایمـان می آیند و تسخیر می برابر دین مغلوبین به زانو درمی

شوند. امروز هم رسالت اسلامی  پذیرند و تبدیل به امتی مسلمان می را می محمد 

ها را به خواست خودشان با آن قدرت روحانی و نفوذ  بیافریند و امتتواند معجزه  می

 شگرف خود مقهور نماید.

شــدند و  ای مســلمانان، نیاکــان شــما در مراکــز جاهلیــت نخســتین منتشــر می

ها را بـه خواسـت خودشـان از عبـادت  خداوند ما را برانگیخته تا انسـان«گفتند:  می

ا به فراخی آن و از جور ادیـان بـه عـدل اسـلام بندگان به عبادت خدا و از تنگنای دنی

و به این ترتیب امت روم را از عبادت مسیح و صـلیب و احبـار و رهبـان و » درآوریم

را از عبـادت  )١(کیانی و امت تـورانی پادشاهان، و امت ایران را از عبادت آتش و کاخ

ادت خدای یکتا گاو، رهایی بخشیدند و به عب گرگ سفید و امت هند را از عبادت ماده

                                           
 فتند. (مترجم)گ ای از بلوچستان می توران (طوران): در گذشته، جغرافی دانان عرب به منطقه -١
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درآوردند و از تنگنای دنیا به فراخی آن و از جور ادیان به عدل اسلام رهنمون شدند. 

کشد سفرای مسـلمانان بـه مراکـز جـاهلی  هاست که انتظار می و اکنون جهان مدت

خداوند ما را برانگیخته تا بندگان را از عبادت «امروز گسیل شوند و اعلام بکنند که: 

عبادت خدای یکتا و از تنگنای دنیای رقابت و سودجویی و حرص و ماده و شکم به 

طمع مادی به فراخی دنیای قناعت و ایثار و زهد و شادابی روح و آرامـش قلـب و از 

 ».جور نظام سیاسی و اجتماعی به عدل اسلام درآوریم

این دعوتی است که باید به همت شما رجال جهان اسلام صورت پـذیرد. چـون 

خت و سیه روز برای غلبه بر دشمنان خود بانگ برداشته و از شما طلب انسانیت بدب

کند. جهان امـروز از دیـروز کمتـر تشـنه و محتـاج بـه دعـوت  یاری و مساعدت می

باشـد. البتـه  صحیح اسلامی نیست و اوضاع حالا بهتر از قـرن ششـم مـیلادی نمی

ها غنـی اسـت و  نعتها و صـ های زندگی و در تمام حرفه جهان امروزه در تمام جنبه

باشد و از  ها می ها و دعوت های بزرگ و حرکت ها و پر از شخصیت مملو از حکومت

هـا وجـود  طغیان امیال نفسانی به ستوه آمده است و دیگر لزومـی بـه افـزودن بـه آن

ها بشوند و هم و غمی جـز  ندارد. در این میان اگر مسلمانان هم امتی مثل سایر امت

ها که با دعوت و جهـاد در راه آن،  شته باشند، تاریخ گذشته آننفس و شکم خود ندا

ها در این عصر به عنـوان یـک واقعیـت  شود و موجودیت آن ساخته شد، تجدید نمی

مسلم پذیرفته نخواهد شد. چون مسلمانان در صدر اسلام موفقیت خود را با عبادت 

 و دعوت مردم به آن، به دست آوردند.

ای است که امتی و یا  دعوت به سوی خدا تنها ناحیهاکنون در نقشۀ جهان، 

دعوتی بدان مشغول نیستند. اگر مسلمان این ناحیه را آباد کنند هم به خودشان و هم 

و این جهان متمدن را که راه نابودی در پیش  اند به کل بشریت خدمت و خوبی کرده

 بخشند. گرفته است، رهایی می



 
 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
 پناهگاه انسانیت

وجود مسلمانان در هر ناحیۀ جهان حاکی از وجود یـک حقیقـت غیـر مـادی و 

های جسمی است، به این ترتیب که هر فرد از افراد این امت بـه هنگـام  فراتر از لذت

که در ورای نیروهای مادی، نیرویـی آسـمانی و کند  تولد یا مرگ، به جهان اعلام می

ای بـه دنیـا  در ورای حیات فانی، حیاتی جـاودانی وجـود دارد. چنانکـه وقتـی بچـه

میـرد دنیـا را بـا ایـن  خواننـد و وقتـی می آید، این حقیقت را در گوش او فـرو می می

 گوید. شهادت ترک می

هایشان در  تا چانهوقتی بر این جهان جمودی شبیه به مرگ حاکم شد و مردم 

دریای زندگی فرو رفتند و هر حقیقتی در ورای حقایق مادی پنهان شد، با برخاستن 

ىَّ «بانگ  لىَ  حَ ةِ  عَ لاَ ىَّ  الصَّ لىَ  حَ لاَحِ  عَ فَ شود  طلسم جهان مادی شکسته می »الْ

گردد و مردم از شغل خود دست کشیده به دنبال این  و حقیقت روحی متجلی می

افتند. آری، وقتی  شوند و آنگاه در مقابل پروردگار خود به خاک می صدا روان می

گستراند، این  های خود را بر این جهان زنده و گویا می رسد و خواب, دام شب فرا می

ای ندارد. اما  کننده شود که دعاکننده و اجابت یل به گورستانی وسیع میجهان تبد

ریزد و صبح صادق در شب تاریک  سار زندگی در وادی مرگ فرو می وقتی چشمه

شود، انسانیت خواب آلوده از مؤذن فجر درس زندگی، تلاش و مبارزه و  پدیدار می
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به قدرت و سلطۀ خود  گیرد. این است که وقتی کسی شکرگذاری و عبادت فرا می

کند:  ورزد و با زبان یا رفتارش ادعا می نازد و به کثرت اعوان و اطرافیانش فخر می می

۠  َ�قَالَ ﴿ ناَ
َ
 ٱ رَ�ُُّ�مُ  �

َ
�ۡ ٰ  و یا  »من خدای برتر شما هستم« .]٢٤النازعات: [ ﴾٢٤ ۡ�َ

هَاَ�ٰٓ  نُ عَوۡ فرِۡ  وَقاَلَ ﴿   ُّ�
َ
ۡ ٱ � ٰ  مِّنۡ  لَُ�م تُ عَلمِۡ  مَا مََ�ُ ل القصص: [ ﴾يَ�ۡ�ِ  هٍ إَِ�

. در هرگوشۀ )١(»و فرعون گفت: ای بزرگان! معبودی جز خودم برایتان سراغ ندارم«  .]٣٨

ُ«آورد:  رود و فریاد برمی مملکت فرد متواضعی پیدا شده و بر بلندایی می ُ  االلهَّ برَ كْ  أَ

ُ برَ  االلهَّ دارد و  آوایی بلند اعلان می. بدین سان او حکم خدا را در مملکت خود به »أَكْ

 مالد. بینی این خدای دروغین را بر خاک می

کردنـد و یـا از آنجـا آواره  ای از کـرۀ زمـین هجـرت می ای مسلمانان از نقطه اگر عده

شد، بلکه مردم مثل گذشته به کسب و  و فروپاشی نمی خللشدند، نظام زندگی دچار  می

خوردنـد و آسـیای زنـدگی همچنـان بـه  ان میدادند و همچون چارپایـ کار خود ادامه می

چرخید. اما واقعیت این بود که روح ایـن جامعـۀ انسـانی از جسـم آن  صورت عادی می

گردید که حیات و روحی در آن وجود نداشت.  جان می ای بی شد و تبدیل به جثه جدا می

هـالی آنجـا نشـینی کردنـد و یـا ا ای که مسـلمانان از آنجـا عقب در اسپانیا و در هر نقطه

روح و  آیا اسپانیای کنونی جز یـک تمـدن بـی )٢(مسلمانان را بیرون راندند، این چنین بود

 حیاتی بر سر و بن و امتی فاقد یک رسالت جهانی چیز دیگری هست؟

تنها انسان مؤمن است که در پیکرۀ عقل و ماده که فقـط نفـس و شـکم پرسـتش 

زندگی بدون عاطفه ممکن است؟ و آیـا شود از عاطفه برخوردار است. راستی آیا  می

اگر این عاطفه بمیرد و عقل چیره گردد و ماده حاکم شود، دنیا جز یک بازار تجـارت 

                                           
کند، عبارت  های داخل گیومه، ادعاهای کذبی هستند که قرآن از قول فرعون نقل می عبارت -١

 سوره قصص گرفته شده است. (مترجم) ۳۸سورۀ نازعات و دومی از آیه  ۲۵اولی از آیه 

 (مترجم)کند.  ها به مسیحیت اشاره می مؤلف در اینجا به ارتداد مسلمانان اسپانیا و بازگشت آن -٢
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و یا میدان جنگ و ستیز چیز دیگری خواهد بود؟ روی این حساب وقتی انسان مؤمن 

های ماده را  های عقل و زنجیرهای این جهان را گسست و بت در دفاع از حق، طلسم

هم شکست و ارادۀ خداوند را بر جهان رقم زد و به تواضع و اطاعت واداشت، جوّ در

 سازد: دهد و چهرۀ تاریخ و خط سیر جهان را دگرگون می زندگی را تغییر می

 آن سال، سال پرآبی بود 
ً
* نزدیک مدائن، رود دجله سد راه مسلمانان شد و اتفاقا

انش را جمـع کـرد و بعـد از حمـد و سپاهی )١(و دجله کف کنان در تلاطم بود، سعد

ام از این رودخانه بگذرم و به پیشروی ادامـه  من تصمیم گرفته«ثنای خداوند، گفت: 

همگی با تصمیم او موافقـت نمودنـد، آنگـاه او از سـپاهیان (سـواره) خـود ». بدهم

از خدا «خواست به آب بزنند و دجله را در نوردند و سفارش کرد این دعا را بخوانند: 

کنیم و او برایمـان کـافی و بهتـرین وکیـل اسـت.  خواهیم و بر او توکل مـی اری میی

دهـد  بخشد و دشمنش را شکست می خداوند دوستداران خود و دینش را نصرت می

سپاهیان بدنبال هم به آب دجلـه ». و قدرتی جز خدای بزرگ و بلندمرتبه وجود ندارد

خشکی هسـتند و طـوری دجلـه را  زدن بودند که گویی در زدند و چنان سرگرم حرف

 .)٢(شد پوشانیده بودند که از ساحل چیزی دیده نمی

در اندلس لنگر انداخت در حالی که دریا پشت سرش و دشـمن پـیش  )٣(طارق

مک
ُ
رسـانی  رویش بود و آینده ترسناک، راه تاریک و تعداد نفراتش اندک و امکـان ک

                                           
 منظور سعد بن ابی وقاص است. (مترجم) -١

 . (مؤلف)۱۹۸، صفحه ۳الکامل. ابن کثیر. جلد  -٢

طارق بن زیاد: یکی از بزرگان عرب که در اصل از بربرهاست. اندلس را به فرمان موسی بن  -٣

) شاه Rodrigueمیلادی فتح کرد. او در جنگ وادی بکه بر رودریگ ( ۷۱۱نصیر در سال 

ربیون پیروز شد و قرطبه و مرکز طلیطله و اشبیلیه و مالقه را به اشغال درآورد و همراه قوط غ

به دمشق  ۷۱۵موسی با موکبی آراسته به اسیران و غنائم در عهد ولید بن عبدالملک به سال 

 وفات یافت. (مترجم) ۷۲۰بازگشت و در سال 
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نداد و بر خلاف حکم عقـل,  دسـتور انگیز ماده اهمیتی  بعید بود. او به اشباح رعب

او بـا یقـین بـه  )١(گشـتند، آتـش بزننـد ها به کشور برمی هایی را که با آن داد تا کشتی

پیروزی عزم بر فتح اندلس گرفت. در نتیجه دشمن را شکست داد و آن جزیره سرسبز 

 را به قلمرو مسلمانان افزود.

نهد که سپاه مسلمین با خانواده  خواست در آفریقا شهری را بنا )٢(بن نافع عقبۀ* 

و اموال و اثاثیۀ خود در آنجا مستقر شوند و از شورش اهالی آن در امـان باشـند. وی 

) جنگلی بود که از انواع درنده زار لجنرا در پیش گرفت، آنجا باتلاقی ( )٣(راه قیروان

 دعـایش م
ً
سـتجاب واقعی و غیره پر بود. او به درگاه خداوند دعا کـرد چـون معمـولا

هستیم.  شد. لذا بانگ برآورد: ای مارها و ای درندگان، ما اصحاب پیامبر خدا  می

خواهیم در اینجا مستقر شویم. اگر بعـد از ایـن هرکـدام از  از ما دور شوید چون می

دیدند: کـه جـانوران بچـای خـود را  کشیم. در آن روز مردم می شما را ببینیم او را می

کـه ایـن منظـره را  )٤(کردند. گروهی زیادی از بربرهـا داشتند و آنجا را ترک می برمی

 .)٥(دیدند مسلمان شدند

                                           
 . (مؤلف)۱۳۱، صفحه ۱نفخ الطیب. جلد  -١

نافع: از فرماندهان بزرگ مسلمین است. او پسر دختر عمر و بن العاس فاتح و حاکم عقبه بن  -٢

کردن  باشد. در شمال آفریقا به جهاد پرداخت و شهر قیروان را بنا نهاد. لیکن در رام مصر می

 میلادی) در مرز صحرا ترور شد. (مترجم) ۶۳۸هجری ( ۶۳بربرها موفق نشد و به سال 

 بنا کرد. (مترجم) ۶۷۰در تونس که عقبه بن نافع در سال قیروان: شهری است  -٣

هایی صحبت  ها به ساکنین آفریقای شمالی داده اند، چون با زبان بربر: عنوانی است که عرب  -٤

ها به دعوت  ها قابل فهم نبود. بربرها سابقۀ تاریخی زیادی دارند. اکثر آن کردند که برای آن می

ها علیه  تند و طارق بن زیاد را در فتح اسپانیا یاری دادند. آنعقبه بن نافع اسلام را پذیرف

های چندی مثل اغالبه، رستمیون، مرابطون و موحدون تشکیل  ها شوریدند و دولت عباسی

 دادند که سرانجام در قرن سیزدهم منقرض شدند. (مترجم)

 . (مؤلف)۳۳۴، صفحۀ ۳الکامل: ابن اثیر، جلد  -٥
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شـود.  در سن هفده سالگی با افرادی چند، راهـی فـتح هنـد می )١(* محمد بن قاسم

هـای سـخت و  دریاها در سر راهـش مـانع و قلمـرو مملکـت دشـمن وسـیع بـود و راه

زدند  ها تا آن وقت نیازموده بودند. او به نفوس بدی که مردم می ناهمواری داشت که عرب

د، وقعی ننهاد، در نتیجه ایمان بر قـدرت و روح گذاشتن و ترس و رعبی که پیش پایش می

 به تصرف مسلمانان درآمد. )٢(سان هند از سند تا ملتان بر ماده غلبه کرد و بدین

ها و اوهام است و تنها فـرد باایمـان اسـت کـه  این جهان در واقع کانون ناباوری

این عالم اوهام، ای تغییرناپذیر دارد. او با یقین خود در  یقینی همیشه جاوید و عقیده

ای است  ای تاریک و تاری در دریای ظلمات و جزیره همچون فانوس راهب در بیشه

تواند از جایش بکند  برند و یا بسان کوهی است که سیل نمی که ناامیدان بدان پناه می

شـود، هرچنـد  ای کاسـته نمی تواند آن را تکان بدهـد. او از یقیـنش ذره و طوفان نمی

تواند تصـمیم  موافقت نکند و او را تصدیق ننماید و هیچ چیز نمیهیچکس هم با او 

کننـد  ای از مردم با او مخالفت می او را سست کند و یا او را به نرمش وادارد. گاه عده

کند از روی اکـراه اسـت و  گیرند و اگر کسی از او اطاعت می و برخی از او انتقاد می

دهد و همانند شمشـیری  چیزها اهمیت نمیگریزند، ولی او به این  مخالفین از او می

برد تا وقتی که با یقین خود هزاران سرباز شک و دودلی را از پای درآورد و ابرهای  می

 وهم و هراس را از خود دور کند و یقین او همانند طلوع صبح نمایان گردد.

را به فرمانـدهی سـپاهی منصـوب کـرد و بـه او  )٣(اسامه بن زید  * پیامبر 

                                           
میلادی دست یافت و والی  ۷۱۱و به فتح سند در عهد ولید بن عبدالملک و به سال محمد بن قاسم ثقفی: ا -١

آنجا شد. او از فرماندهان بزرگ و از بستگان حجاج بن یوسف بود. والی عراق در عهد سلیمان بن 

 میلادی او را به قتل رساند. (مترجم) ۷۱۷عبدالملک او را عزل نمود و پس از شکنجای بسیار در سال 

 تان: شهری تاریخی و مشهور در غرب پاکستان که قبر شمس تبریزی هم در آنجاست. (مترجم)مل -٢

ملقب بود، » حب رسول الله«که به  اسامه بن زید بن حارثه: یک صحابی و از موالی پیامبر  -٣

در جنگ احد شرکت داشت و در فتح مکه او هم با پیامبر به داخل کعبه رفت و به شکستن 
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فوت کرد و سپاه از حرکت بـاز ماندنـد،   ر داد: که عازم شام بشود، اما پیامبردستو

شدند. منافقین هم  جمعی و یا انفرادی مرتد می در این موقع قبایل عرب به طور دسته

ها نیز سر برآوردنـد، و در واقـع مسـلمانان  ها و مسیحی دست به کار شدند و یهودی

و راهبرشان  ر شده بودند. چون از طرفی پیامبر ای در شب بارانی غافلگی مانند رمه

شان فراوان بود. مردم به  از دنیا رفته بود و از طرفی جمعیت خودشان اندک و دشمنان

بینیـد  هـا هسـتند (سـپاه اسـامه) و چنانکـه می گفتند: لشکر اسلام همین ابوبکر

اطراف خود دور . بنابراین، بهتر است این جماعت را از اند ها نقض پیمان کرده عرب

قسم بـه خـدایی کـه جـانم در دسـت اوسـت، اگـر «گفت:  نسازید. ولی ابوبکر

سـپاه اسـامه را راهـی  ام بکنند بنـا بـه فرمـان پیـامبر  درندگان وحشی هم تکه پاره

ها دستور داد: برای جنگ خـود را  بعد هم برای مردم سخنرانی کرد و به آن». کنم می

همگی به اردوگاه خود در جرف بـاز گردنـد. آنگـاه  مه آماده کنند و افراد سپاه اسا

های خودشان محبوس کرد  و (مرتد) را در محل باقیماندۀ آن قبایل کوچک ابوبکر 

ها گمارد. وقتی افراد سپاه اسامه همه به اردوگاه خـود  ای را هم به مراقبت از آن و عده

و بـود بـه نـزد ابـوبکر را که یکی از سـپاهیان ا بازگشتند، اسامه، عمر بن خطاب

 اند فرستاد تا اجازه بدهد برگردند و از قول او بگوید: افراد برجسته و مهمی با من آمده

و حرم او و مسلمانان  ترسم مشرکین از فرصت استفاده کرده و به خلیفۀ پیامبر و می

ای از انصار هم که در سپاه اسامه بودند به عمر بن خطاب گفتند:  گزندی برسد. عده

تر و  اکنون ابوبکر خلیفۀ رسول الله است بروید و از قول ما به او بگوئید: مردی مسن

به نزد ابوبکر رفت و  تر از اسامه را فرماندۀ ما بکند. عمر بنا به دستور اسامه  پخته

ها هم مرا بدرند فرمان  ها و گرگ سخنان او را برایش باز گفت، اما او فرمود: اگر سگ

فرستم، هیچگاه فرمانی را که پیـامبر صـادر کـرده  کنم و او را می می را اجرا پیامبر 

                                                                                           
هجری وفات  ۵۴. پیامبر امارت سپاه را برای فتح روم به او سپرد. وی در سال ها پرداخت بت

 یافت. (مترجم)
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کنم و اگر در این مملکت کسی جز خودم وجـود نداشـته باشـد بـه  باشد نقض نمی

تری از اسامه را  گفت: انصار مرد مسن رسانم. عمر تنهایی این فرمان را به اجرا می

شسته بود، بر جهید و ریش عمـر خواهند. ابوبکر که تا آن موقع ن برای فرماندهی می

 را گرفت و به او گفت: مادرت بـه عزایـت بنشـیند ای پسـر خطـاب، او را پیـامبر 

 .خواهی عزلش نمایم؟! منصوب کرده، و آنگاه تو از من می

عزیمت کرد ولی سرراهش با قبایلی از قضاعه مواجه شد که مرتد شده  اسامه 

های بسیار به مدینه باز گشت.  سرانجام با غنیمتها به نبرد پرداخت و  بودند. او با آن

کردن سـپاه  این غیبت او چهل روز و یا به قولی هفتاد روز طول کشید، در واقع روانـه

هـا گفتنـد: اگـر  اسامه بزرگترین منفعت را برای مسلمانان دربر داشـت، چـون عرب

ز بسـیاری از فرستادند و روی همین حساب ا مسلمانان قوی نبودند، این سپاه را نمی

 .)١(خواستند به مورد اجرا درآورند منصرف شدند تصمیماتی که می

دنیا مانند بازاری است که هیچ رحم و شفقت و گذشت و بخششـی در آن دیـده 

 به آن نیاز دارد  شود، و این تنها انسان مؤمن است که می نمی
ً
تواند از چیزی که شدیدا

کارش مدارا نماید و از سرمایه ی کـلان و بگذرد و به دیگران بدهد و با دشمن و بده

 مقام و شهرت به رسم بزرگواری و به امید پاداش اخروی دست بشوید.

غلبه یافت و  ٩٢٣هندوستان بسال  )٢(* پادشاهی کافر بر دولتی مسلمان در مالوه

گریخت، سـلطان مظفـر  )٣(محمود شاه خلجی صاحب مالوه از ترس او به گجرات

حمــود شــاه، قلعــۀ تسخیرشــده را محاصــره کــرد و ســرانجام حلــیم بــه پشــتیبانی م

                                           
 . (مؤلف)۱۳۸ – ۱۳۷، صفحات ۳الکامل. ابن اثیر. جلد  -١

) هندوستان قدیم بود که مدت سه قرن در مقابل Radjpoutanaمالوه: یکی از مناطق راجپوت ( -٢

 آن را فتح نمود. (مترجم) ۱۳۰۵علاء الدین خلجی در سال ورود اسلام مقاومت کرد تا این که 

) ولایتی است در شمال غربی هند، نزدیک به دریای عمان که مرکز آن Gujaratگجرات ( -٣

 باشد. (مترجم) احمد آباد می
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ها دست یازید. ساکنین قلعه کـه هـیچ راه  قدرتمندانه به قلعه راه یافت و به کشتار آن

های خود رفته و درها را بـه روی خودشـان بسـتند و  دیدند به داخل خانه نجاتی نمی

پردند. به طوری کـه تعـداد هایشان را به کام آتش س ها را آتش زده و خود و خانواده آن

هزار نفر رسید. بعد از این فتح وقتی سلطان به کـاخ خلجـی  ٩کافران کشته شده به 

رسید پیروزی را به او تبریک گفت و ضمن دعا برای دوام و برکت پادشاهی او گفت: 

هایی کـه در اطـراف  اکنون با خیال راحت به قلعه داخل بشوید و خودش به سراپرده

ند رفت، خلجی ضیافتی به پا کرد و به خـدمت سـلطان رفـت و او را بـه افراشته بود

شرکت در آن ضیافت دعوت کرد و سلطان دعوت او را پذیرفت. بعد از آن سلطان را 

ها خوشحال شـد  به تماشای بناهای یادگار پدر و پدر بزرگش برد. سلطان از دیدن آن

بناها نشسـتند، خلجـی بعـد از ها درود و رحمت فرستاد، آنگاه در جنب این  و بر آن

سپاس خداوند را که آنچه من بـرای دشـمنانم آرزو «تشکر سپاسگزاری ابراز داشت: 

خـواهم و  کردم به دست شما به تحقق رسـاند. مـن دیگـر چیـزی از دنیـا را نمی می

دانم و هرچه مال او باشد مثل آن اسـت کـه مـال  تر می سلطان را برای پادشاهی لایق

توانند هرکسی را که بخواهند بر این قلعه  وارم آن را بپذیرند، سلطان میمن باشد. امید

اما سلطان به او رو کرده گفت: هدف من از این کار در وهلـۀ اول رضـای » بگمارند

خدا و در وهلۀ دوم نصرت شما بوده است. انشاء الله مبارک خودتان باشد و خداوند 

ولتمردان سلطان به او پیشنهاد کردند که در حفظ آن شما را یاری دهد، در این میان د

دولت خلجی را قبضه نماید، سلطان بدون اعتنا به این پیشنهاد به محمود شاه اظهار 

داشت: کسانی را نگهبان دروازۀ قلعه بکنید که هیچکس را بـه داخـل آن راه ندهنـد، 

 .)١(حتی اگر از اطرافیان من باشند، و آنگاه سلطان به کشور خود باز گشت

کنند که دلی چونان سـنگ دارنـد و از مهـر و عطوفـت  کسانی در این دنیا زندگی می

کنند و این فقـط انسـان مـؤمن اسـت کـه  خبر هستند و معنی عشق و ایثار را درک نمی بی

                                           
 . (مؤلف)۴نزهۀ الخواطر: نوشتۀ علامه عبدالحی حسنی، جلد  -١
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باشـد و معجـونی اسـت از شـدت و  قلبش لبریز از مهر و عشق نسـبت بـه بشـریت می

مادر، او متخلـق بـه اخـلاق الهـی  رحمت، نرمش و صلابت و خشونت شیر و مهربانی

است و لذا هم عزت و عطوفت و هم جلال و جمال هردو را دارد، کما اینکـه متخلـق بـه 

شـود، امـا در قبـال  نیز هست و هیچگاه به خاطر خودش عصـبانی نمی اخلاق پیامبر 

گردد، از این رو اگر در میـدان جنـگ او را نگـاه  تعدی به حق، سراسر خشم و غضب می

کند و از قلب و عاطفه بـه  د گویی آتشی در هیزم و داسی است که کشتزاری را درو میکنی

ریـزد و  دور است. از طـرف دیگـر وقتـی در نمـاز او را بنگریـد از چشـمانش اشـک می

آید و به مورچه و یتیم  جوشد، دلش به حال ضعیف به رقت می اش همانند خمره می سینه

ین و هم مانند زهر تلـخ اسـت، ولـی آن شـیرینی ورزد. آری، هم مثل عسل شیر مهر می

آید، در واقع زبان  طبیعت و سرشت او است و این تلخی بنا به علل و عواملی به وجود می

واني لحلـو تعترينـي «گویـد:  است کـه می )١(حال او این مصراع از شعر حسان بن ثابت

و بخشش در حق  یعنی من شیرینی آمیخته به تلخی هستم. چنانکه او از گذشت »مـرارة

 کند. کند و حتی در میدان نبرد اخلاق عالی را فراموش نمی دشمن هم دریغ نمی

* همین صلاح الدین ایوبی که در خشونت و سخت سری زبـانزد شـده اسـت، 

شود و مانند مادران داغدیده گریه  اش را ربوده بودند دست به دامن او می زنی که بچه

هـا را خانـه بـه  سوزد و با او تمام قبیلـه حال او میدلش به  )٢(کند. قهرمان حطین می

                                           
از شاعران مخضرمی است که به غساسنه پیوست و به حسان بن ثابت: او در یثرب تولد یافته و  -١

ها  ها پرداخت. بعدها اسلام آورد و در جرگۀ انصار درآمد و به هجو قریشی مداحی آن

لقب یافت. دیوانی از او در دست هست که ابوسعید سکری از » شاعر پیامبر«پرداخت و به 

 ابن حبیب روایت کرده است. (مترجم)

ر فلسطین، در غرب دریاچۀ طبریه. صلاح الدین ایوبی در حوالی آن به ای است د حطین: قریه -٢

ها را سخت شکست داد و از آنجا آهنگ فتح بیت المقدس کرد.  میلادی، صلیبی ۱۱۸۷سال 

 از آن موقع صلاح الدین به قهرمان حطین شهرت یافت. (مترجم)
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و برای بزرگتـرین رقیـب و دشـمن  )١(کند اش را پیدا می گردد تا وقتی که بچه خانه می

 .)٢(فرستد خود ریچارد به هنگام بیماری برف و میوه می

میرند و این زنـدگی دنیـا را سـرمایۀ خـود و منتهـای  مردم از ترس مرگ دارند می

دانند و هیچ عجیب نیست اگر آرزو نمایند هزار سال عمـر بکننـد. تـازه  میشان  آمال

خواهنـد دنیـا را بـه جـا بگذارنـد، سراسـر  رسـد و می شان فـرا می وقتی هم که مرگ

 گیرد و از آیندۀ خود بیزار و ناخرسند هستند. وجودشان را حزن و اندوه فرا می

 متوجـه پروردگـار خـود می
ً
شـد و بـه بهشـت او اشـتیاق با اما انسان مؤمن دائما

فراوانی دارد. چه مرگ به سراغش بیاید و چه خودش به سراغ مرگ برود، در هرحال با 

رود و چنان شادمان و خوشحال اسـت کـه  لب خندان و دل شاد به استقبال مرگ می

 گردد. ها دارد به وطنش برمی گویی تازه از زندان آزاد شده و یا بعد از مدت

 )٤(ةفهیراش را از شکم عامر بن  وقتی جبار بن ا سلمی نیزه )٣(ةمعون* در روز بئر 

و هنگامی که ابن  )٥(»به خدای کعبه که رستگار شدم«گفت:  بیرون کشید، عامر 

به خدای «هم فرمود:  ملجم، علی ابن ابی طالب را با شمشیر زد، حضرت علی 

 .)٦(»کعبه که رستگار شدم

                                           
 الفتح القسی فی الفتح الدسی. اثر عماد الدین کاتب. (مؤلف) -١

 مرجع قبلی. (مؤلف) -٢

بیرمعونه: محلی است در سر راه مکه و مدینه، مابین سرزمین حرۀ بن سلیم و اراضی بن عامر بن  -٣

به   ترین اصحاب پیامبر ای از زبده صعصعۀ. در این محل در اثر توطئه ناجوانمردانه کفار، عده

 اقعه رخ داد. (مترجم)شهادت رسیدند، روز بئر معونه یعنی روزی که در بئر معونه این و

ایمان آوردند. بسیاری از   عامر بن فهیره: از نخستین کسانی است که به اسلام و پیامبر -٤

کنند که با چشم خود دیده اند بعد از شهادت، ملائکه، پیکر  تواریخ از اصحاب پیامبر نقل می

 پاک او را به آسمان برده و باز گردانیده اند. (مترجم)

 سعد. (مؤلف)طبقات ابن  -٥

 کتاب المتفجعین، نوشتۀ محمود بن محمد بن فضل. (مؤلف) -٦
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ایـن «در جمع مردم گفـت:  )٢(به هنگام شیوع طاعون در عمواس )١( * ابوعبیده

و همان چیزی است که بندگان صالح خـدا  )٣(مرض رحمت خداوند و دعای پیامبرتان

دارد که او را از  از خداوند مسئلت می . ابوعبیده اند هم قبل از شما بدان گرفتار شده

را  )٤(نیا رفت و معـاذ بـن جبـلو سرانجام طاعون گرفت و از د». نصیب نفرماید آن بی

مـردم، ایـن «هم در جمع مردم گفـت:  جانشین خود قرار داد، بعد از فوت او معاذ 

مرض رحمت خداوند و دعای پیامبرتان و همان چیزی است که بندگان صالح خدا نیز 

اش را از  خواهـد کـه خـانواده هم از خدا می  ، معاذ اند قبل از شما بدان گرفتار شده

پسرش عبدالرحمن طاعون گرفت و مرد، و دعا کـرد, ». نصیب نفرماید رحمت بیاین 

نصیب نگردد، وقتی آثار طاعون در کف دستش ظاهر شـد، آن  که خودش هم از آن بی

 .)٥(گفت: چقدر دوست داشتم که در دنیا نصیبی از تو ببرم بوسید و می را می

                                           
ابوعبیده بن جراح: (عامر بن عبدالله) یک صحابی قریشی و فهری و یکی فرماندهان بزرگ  -١

ملقب ساخت، او فرماندهی کل » امین امت«او را به   فتوحات اسلامی است، پیامبر

نیروهای اسلام را در فتح شام در عهد ابوبکر و عمرب بعد از عزل خالد بن ولید به عهده 

سالگی در طاعون عمواس وفات کرد و در  ۵۸هجری در سن  ۱۸داشت و سرانجام در سال 

 ست. (مترجم)غور اردن دفن شد، مزارش در آنجا معروف و زیارتگاه مردم ا

): روستایی است در نزدیکی بیت المقدس. در طاعونی که Emmausعمواس یا عماوس ( -٢

هزار نفر از جمله ابوعبیده و یزید بن ابی سفیان  ۲۵در آنجا شیوع یافت حدود  ۶۳۹سال 

 قربانی بجا گذاشت. (مترجم)

. »شَهيِدٌ  وَالغَْرِ�قُ  شَهيِدٌ  لمَْبطُْونُ وَا شَهِيدٌ  المَْطْعُونُ «که:  اشاره است به این حدیث پیامبر  -٣

 (مترجم)

شرکت   : صحابی پیامبر و از انصار و خزرجی است، در تمام غزوات پیامبر معاذ بن جبل -٤

او را به عنوان قاضی و مرشد اهل یمن به آنجا فرستاد، در نبرد شام هم شرکت   داشت. پیامبر

 میلادی) در طاعون عمواس وفات کرد. (مترجم) ۶۳۹هجری ( ۱۸داشت، وی به سال 

 . (مؤلف)۳۱۶، صفحه ۳الکامل. ابن اثیر، جلد  -٥
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داد، امـا او گفـت: ، همسرش آه و فغـان سـر  * در آخرین لحظات عمر بلال

برای من جای بسی خوشحالی است، زیرا فردا به دیدار محمد و همراهـانش شـاد «

 .)٢(: که هنگام مرگ همین را گفته استاند هم روایت کرده  از عمار )١(»شوم می

توان فقر را بر غنا و آخرت را بـر دنیـا نسـیه را بـر  انسان مؤمن کسی است که می

ای از تـاریخی حتـی اگـر مـاده بـه اوج خـود  و در هر دورهنقدر و غیبت را بر شهود 

 رسیده باشد، دین را بر زندگی ترجیح بدهد.

هیچ کشوری حق ندارد بر اسلام منت بگذارد کـه آن را در دامـن خـود پروانـده 

است، بلکه اسلام باید منت بنهد که به تمام ممالک توحید ناب و بشر دوستی را یاد 

ا تا آنجا وسعت بخشید که معنایی دیگر برای زنـدگی بیابنـد و ها ر داد و افق خیال آن

تر از محل زنـدگی خـود  انسانیت به سطح عالیتری از گذشته برسد و با جهانی فراخ

ها  ها پیچیده بود، درآورد و آن آشنا گردد. اسلام زنجیرهایی را که بر دست و پای امت

انه، درخت، سنگ، حیوانـات و را از شر نژادپرستی و ناسیونالیسم و پرستش مال، خ

رودها و اجرام آسمانی نجات داد و از رهبانیت و تجردگزینی رهایی بخشید، اسـلام 

هایی بسـیار وجـود  گذشت و در نسل ها می ها از عمر آن اوهام و پندارهایی را که قرن

 ها رهانید. همچنین علم را از بند رکود داشته بود، درهم کوبید و عقل را از اسارت آن

ها را برای دین منسوخ کرد، اسـلام ارزش و اهمیـت  و تحجر آزاد کرد و احتکار خانه

ها جای داد و خاطر نشان کرد که هر انسانی در مقابل  عقل و تلاش فردی را در ذهن

تواند منکر بشـود کـه پیشـرفت  باشد، از این رو هیچکس نمی عمل خود مسئول می

یۀ اسـلام صـورت گرفتـه و هـیچکس شدن مراحل علم و تمـدن در سـا جهان و طی

نیست که نداند پیشرفت اروپا و رهایی آن از سلطۀ احبار و رهبان و زنجیرهای کلیسا 

                                           
 غزالی در کتاب الاحیاء از ابن ابی الدنیا نقل کرده است. (مؤلف) -١

 ایت طبرانی. (مؤلف)رو -٢
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و نظریات جزمی آن و پیـدایش علـوم طبیعـی و تجربـی و از وحشـیگری بـه تمـدن 

های بسـیاری مشـعل  رسیدن، از اندلس اسلامی نشأت گرفته است. اندلسی که قرن

و دانش و مدرسۀ هنر و تهذیب در قرون وسطی بود! اگـر امـروز  فرهنگ و منبع علم

کلمات عدل و مساوات و انسانیت در تمام نقاط هندوستان رواج پیدا کـرده اسـت و 

شود و بـر زبـان هـر سـخنران و  های نویسندگان آن دیده می در تمام صفحات کتاب

م ایـن کشـور شود، جز اسلام کدام آئینی اسـت کـه آن را بـه مـرد خطیبی جاری می

 بـا ایـن کلمـات و معـانی  آموخته و در میان
ً
شان ترویج داده است؟ کشوری که قبلا

 ؟)١(ها هیچگونه سابقۀ آشنایی نداشته است آن

 نباید یک نسل و یا یک ملت به حساب آورد، اسلام هـم تنهـا 
ً
مسلمانان را صرفا

دعوت و رسالت و عادات و تقلیدهایی نیست که فرزند از پدرش به ارث ببرد، اسلام 

ــت و می ــده اس ــدگی و عقی ــات و  زن ــرۀ مادی ــلمان را از دای ــد انســان مس خواهــد دی

محسوسات و جهان شکم و هوی و هوس فراتر ببرد و بـه او بفهمانـد کـه وطـنش از 

منطقۀ کوچکی که در آنجا به دنیا آمده خیلی وسیعتر و بزرگتر است و بـه او بیـاموزد 

ته باشد و میهن و حسب و نسب نتوانند از این مهـر و ها را دوست داش که تمام انسان

علاقۀ او بکاهند و سعی و تلاش او تنها در زندگی مادی محـدود نشـود، اسـلام هـر 

ها  داند به این که روح و دل و وجدان و سیاست و جامعۀ انسـان مسلمانی را ملزم می

ائی و تـاریکی و در را با این دین آشنا کند و نیرویی اخلاقی داشته باشد که در روشـن

سـان  تنهایی و اجتماع و در ناتوانی و اقتدار، او را محافظت و همراهـی نمایـد، بدین

های متقنـی دارد،  های مادی، اصول علمی و برنامه یابی به پیشرفت اسلام برای دست

نیز همواره برای بشـریت در تمـام احـوال و شـرایط و در اعصـار و   زندگی پیامبر

                                           
های متعددی از  کند و مثال از آنجا که مؤلف هندوستانی است زیاد به هندوستان اشاره می -١

 نماید. (مترجم) تاریخ آن را ذکر می
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و در هر مملکتی، یک نمونه و الگـوی کامـل اسـت و همیشـه در های مختلف  نسل

های سخت و پرخطر و هنگـام مواجهـه بـا مشـکلی کـه عقـل بشـر و نظـام  ساعت

 ، پناهگاه انسانیت بوده است.اند اجتماعی و سیاسی از حل آن عاجز بوده

آنگاه که ظلمت بر نور چیره گردد و لشـکر هـوی و هـوس از هـر طـرف هجـوم 

خلاق و فضیلت را شکست بدهند و آنگاه که انسان بـرادرش را بـه خـاطر بیاورند و ا

های بزرگ به خاطر حرص و خودپسندی به  یک فلس یا یک قرص نان بکشد و ملت

های کوچک بیافتند  بت و مال آشکارا پرستش بشـود و هـزاران انسـان بـه  جان ملت

یـان رزق و روزی و خاطر اهداف ناسیونالیستی قربانی شوند و وقتی که انسان سـد م

ور گردد و نور قلب به خاموشی گراید و انسان  همنوعانش بشود و آتش شهوت شعله

مرگ را فراموش بکند و به پرستش زندگانی دنیا بپردازد و قیمت جماد و معادن گران و 

قیمت انسان در بازار جهان ارزان بشود، و اگر در عرض چند دقیقه و حتی چند ثانیه 

درن با یک بمب اتمی با خاک یکسان شوند و هزاران انسان بـه قتـل تمام شهرهای م

ها بر جهان حاکم شوند و آن را تبـدیل بـه قمارخانـه و یـا  برسند و روزی که اروپائی

بازار کشت و کشتار نمایند و انسانیت را به بازی بگیرند و هماننـد یـک تـوپ بـا آن 

ر، فساد بر و بحر را فرا گیرد، در های بش بازی بکنند و خلاصه وقتی که در اثر جنایت

جوید و در این  شود و از او استمداد می این هنگام دنیا دست به دامن انسان مؤمن می

موقع انسانیت، او را با نام اسلام که مانند صبح صادق در ظلمت شب تار طلوع کرد 

او  کنـدن و نـابودی را بـه وسـیلۀ که خداوند انسانیت در حال جان  و با نام محمد

 زند. نجات داد، فریاد می

العرب مطلع خورشید اسلام و در سایر ممالـک  ةآیا اکنون انسان مؤمن در جزیر

عرب آسیایی و آفریقایی و در تمام جهان اسلام، فریـاد و ضـجه و زاری انسـانیت را 

شنود تا از خواب گران و طولانی خـود برخیـزد و ماننـد شـیر برجهـد و هماننـد  می
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انسانیت را نابود سازد؟ انسان مؤمن شایستۀ ایـن کـار هسـت و بـه  شاهینی دشمنان

های آرزو و امین  تواند این کار را بکند. چون او پناهگاه انسانیت و منت حول خدا می

 خدا در زمین و جانشین پیامبران است.

 يدعون سيّاراً اذا احمر القنا
 

 ولكل يوم كريهة سيّار 
 

طلبند در واقع  را به کمک می )١(شوند، مردم سیارها به خون آلوده  وقتی که نیزه

 هرروز تیره و مصیبت باری را یک سیار هست.

                                           
 یکی از پهلوانان و قهرمانان قدیم عرب بوده است. (مترجم) -١

ً
 سیار: ظاهرا



 
 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 صورت و حقیقت

این فصل متن یک سخنرانی است که مؤلف در یک مجلس عمـومی بـا شـرکت 

) Lucknowم در لکنـو (١٩٤٩. مجلس مزبور به سال اند ایراد کردههزاران مسلمان 

تشکیل یافته بـود. بـرادرزادۀ مؤلـف اسـتاد محمـد » جماعت تبلیغ«) توسط ١هند(

 الحسنی هم آن را به عربی برگردانده است.

هرچیزی را صورتی است و حقیقتی که این صـورت و حقیقـت علیـرغم داشـتن 

برخوردارند. شما در زندگی خود بـه آسـانی تفـاوت شباهت بسیار از تفاوت زیادی 

شـوید، در ایـن  دهید و با حقیقت و صورت یکسان مواجه نمی ها را تشخیص می آن

 زنم: صورت دو مثال می

، بـا توجـه بـه رنـگ و اند هایی را در نظر بگیرید که از سفال ساخته شده میوه -١

، پرتقال، انگور و موز هستند، اما آید که سیب، انار ها به نظر بیننده چنین می شکل آن

 ایـن میـوه صورت کجا و حقیقت کجا و کجا بود طعم و بوی این میوه
ً
هـا  ها؟ اصـلا

 آوردن ندارند. کاربردی جز برای زینت یا مثال

شما در موزۀ (تـاریخ طبیعـی) انـواع درنـدگان، چارپایـان، پرنـدگان زیبـا و  -٢

فیل، خرس و هر پرندۀ جارح و درندۀ بینید. شیر، گرگ،  های کوچک را می گنجشک

                                           
 باشد. (مترجم) می uttar Paradeshلکنو: شهری است در شمال هند که مرکز ولایت  -١
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جان هستند که  ها کالبدهایی جامد و بی ترسناک هم در آنجا موجود است، لیکن این

کنده از الیاف و پنبه ها وجود ندارد و فاقد هرگونه فعالیت  و رمقی از حیات در آن اند آ

 باشند. حیاتی می

در زندگی بازی کند و تواند جای حقیقت را بگیرد و نقش آن را  آری، صورت نمی

همچون حقیقت منشأ عمل و فعالیت واقع گردد، به علاوه صورت در رویـارویی بـا 

تواند بـاری را  شود و هیچگاه نیز نمی حقیقت دچار گسیختگی و از هم پاشیدگی می

کشد متحمل گردد. لذا اگر کسی وظیفۀ حقیقت را به صـورت  که حقیقت بدوش می

کند و در کمـال  آن اعتماد نماید، صورت به او خیانت می واگذارد یا در امر مهمی به

 گرداند. احتیاج او را خوار می

کند، گرچه این حقیقـت  صورت ولو مهیب و ترسناک باشد حقیقت بر آن غلبه می

ضعیف و ناتوان باشد، زیرا این حقیقت کوچک به مراتب از آن صورت بزرگ و مهیـب 

جان و پرشده از الیاف و پنبـه را بـا دسـت  بی تواند شیری نیرومندتر است، یک بچه می

ضعیف و ظریف خود بیافکند، زیرا هرچند کوچک باشد حقیقت دارد، در حالی که آن 

 این جهانی کـه در آن زنـدگی مـی شیر پیکره
ً
کنیم  ای بیش نیست ولو مهیب باشد، کلا

اسـت:  هاست و خداوند هرچیز را بر مبنای حقیقت آن آفریـده جهان حقایق و واقعیت

مال و ثروت حقیقتی دارد و علاقۀ به آن هم فطری و سرشتی است و بـه همـین جهـت 

اش مقرر شده و خداوند در متن آن تأثیر و جذابیت قـرار داده  احکام و دستوراتی در باره

ها فطـری اسـت، لـذا در شـرع  ها هم حقیقت دارند و مهر و علاقۀ به آن . بچه)١(است

ها وارد شده است، به همـین ترتیـب تمـام نیازهـای  ربیت آناحکامی در بارۀ تعلیم و ت

                                           
گوید، آیه  بودن علاقۀ به مال و ثروت سخن می هایی که در قرآن به وضوح از فطری یکی از آیه -١

یعنی:  ﴾٨ لشََدِيدٌ  ۡ�ِ �َۡ ٱ ِ�ُبِّ  ۥ�نَّهُ ﴿ فرماید: است که می» والعادیات«، سورۀ شریفۀ ۸

 به خیر (مال) عشق «
ً
 . (مترجم)»ورزد میبراستی که او (انسان) شدیدا
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طبیعی و تمایلات فطری، حقیقتی انکارناپذیر دارند و حقیقتی بسیار نیرومند و رغبتـی 

 بس بزرگ و شدید لازم است تا بر این حقایق چیره گردد.

برای ظفر بر حقایق پراکنده در جهان به حقیقت اسلام و ایمان نیازمندیم. چـون 

شدن و غلبه بر این حقایق عاجز و ناتوان اسـت، هرچنـد ایـن  ت اسلام از چیرهصور

 صـورت محـض بـر هـیچ حقیقتـی غالـب 
ً
حقایق آمیخته با باطل باشـند و اصـولا

توانـد بـر  بینیم که صورت اسـلام نمی شود. بدین جهت امروزه با چشم خود می نمی

و شـگرف باشـد، حقایق کوچک مادی غلبه کند، زیرا صورت ولو ظاهرش مقـدس 

و نماز ظـاهری و  )١(گذارد، اسلام و شهادتین ها تأثیر نمی فاقد جذابیت بوده و در دل

های حقیر و شهوات پستمان چیره شوند و یا به  توانند بر عادت نمایشی امروز ما نمی

 هنگام بلا و گرفتاری و مشکلات ما را در مسیر حق ثابت نگه دارند.

داد و  ها را آنچنان تحت تأثیر شگرف خود قـرار مـی توحیدی که در صدر اسلام دل

ها و  هـا و سـختی ترک عادات و غلبه بر شـهوات و جانبـازی و شـهادت و تحمـل رنج

تواند بستر را بعد  بخشید، حالا نمی ها را در راه خدا بر مردم سهولت می چشیدن تلخی

هـا تـرک گویـد!  ه آن، برای ادای نماز صبح بـاند از این که تمام شب در خواب فرو رفته

کرد و میان انسان و جـام شـرابی کـه در  آری، آن اعتقادی که  بر میل  به شراب غلبه می

دانـد، از  شد و او هم بدین علت که دین, نوشیدنش را حـرام می دست داشت حایل می

 .)٢(تواند هیچ چیزی را امر و یا نهی کند ورزید، امروزه نمی نوشیدن آن امتناع می

                                           
ام، کلمه در  آورده» کلمه«شهادتین و در موارد دیگر توحید و اعتقاد را به جای اصطلاح قرآنی  -١

 قرآن به معنی لفظ و سخنی است که نشانگر هویت اعتقادی باشد. (مترجم)

اشاره به یکی از مسلمانان صدر اسلام است که قصد نوشیدن شراب داشت و جام شراب را تا  -٢

های خویش برده بود که شخصی وارد شد و آیۀ تحریم شراب را تلاوت کرد. پس  نزدیک لب

 ای از آن را نیاشامید. (مترجم) آن مرد جام شراب را از لب خویش دور کرد و قطره
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های آن را از نظر بگذرانید،  ها و برگ العۀ تاریخ اسلام بپردازید و فصلاگر به مط

های اول بر زبان  درخواهید یافت شهادتینی که صحابه و مسلمانان در قرن

اش پا برجا و  آوردند، حقیقتی استوار و ثابت و بسان درختی پاک بود که ریشه می

  )١(با اذن پروردگارش بدهدشاخ و برگ آن در آسمان باشد و میوۀ خود را همواره 

لمَۡ ﴿
َ
ُ ٱ َ�َبَ  فَ كَيۡ  ترََ  � صۡ  طَيّبَِةٍ  كَشَجَرَ�ٖ  طَيّبَِةٗ  َ�مَِةٗ  مَثَٗ�  �َّ

َ
 ثاَبتِٞ  لهَُاأ

ٓ ٱ ِ�  ُ�هَاوَفَرۡ  مَا ُ�لهََا ِ�ٓ تؤُۡ  ٢٤ ءِ لسَّ
ُ
ۗ  نِ �إِذِۡ  حِي� ُ�َّ  أ ُ ٱ بُ وَ�َۡ�ِ  رَّ�هَِا  ٱ �َّ

َ
 ثَالَ مۡ ۡ�

رُونَ  لعََلَّهُمۡ  للِنَّاسِ  ای که پروردگار  آیا دقت نکرده« .]٢٥-٢٤ابراهیم: [ ﴾ ٢٥ َ�تَذَكَّ

اش  ای است که ریشه ی پاک توحید همانند درخت پاکیزه چگونه مثالی زده است؟ کلمه

دهد. و  و به حکم پروردگارش پیوسته میوه می هایش در آسمان است. استوار و شاخه

  .»زند تا پند بگیرند پروردگار برای مردم مثال می
بینید در زندگیمان  در حالی که شهادتین ما الفاظی برهنه و بیروح است و لذا می 

را بر زندگی خود  هیچ تأثیری نمی گذارد. ولی باز سعی داریم حیات اصحاب پیامبر 

تطبیق دهیم و امیدواریم توحید ما هم میوۀ خود را همواره بدهد و مانند صدر اسلام، 

رسد، زمین و زمان را به زیر  ها بیافریند! تازه وقتی انتظار ما به ثمر نمی عجائب و شگفتی

م؟ گیری خوانیم و روزه نمی بریم که مگر ما هم مسلمان نیستیم؟ مگر نماز نمی سؤال می

ورد شبانه روز زبانمان نیست؟! پس چرا چنین تفاوت وحشتناکی میان  لا إله إلا االله

مان  روزگار ما و خلفای راشدین وجود دارد؟! ثمرات درخت ایمان! و نتایج نماز و روزه

ف و تمکینی که خداوند وعده کجاست؟! کجاست آن نصر مبین و استخلا

ُ ٱ وعََدَ ﴿ )٢(است؟! داده يِنَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  منُِ�مۡ  ءَامَنوُا ٰ ٱ وعََمِلوُا  لفَِنَّهُمۡ تخَۡ ليَسَۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

                                           
سورۀ ابراهیم را اقتباس کرده اند و بیشتر سخنانش هم بر مدار  ۲۵و  ۲۴در اینجا مؤلف، آیات  -١

 خد. (مترجم)چر همین آیات می

 است. (مترجم)» نور«سورۀ  ۵۵اشاره به آیۀ  -٢
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 ٱ ِ� 
َ
ِينَ ٱ لفََ تَخۡ سۡ ٱ كَمَا ضِ �ۡ� يِٱ ديِنهَُمُ  لهَُمۡ  وََ�مَُكِّنََّ  لهِمِۡ َ�بۡ  منِ �َّ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ

َ�َّهُم لهَُمۡ  مۡ  فهِِمۡ خَوۡ  دِ َ�عۡ  مّنِۢ  وََ�بُدَِّ
َ
الله به آن دسته از شما که ایمان « . ]٥٥النور: [ ﴾انٗ أ

بخشد،  دهد که حتما در زمین به آنان خلافت می آوردند و کارهای شایسته کردند، نوید می

سازد  چنانکه به پیشینیانشان حکومت بخشید. و دینشان را که برایشان پسندیده است، استوار می

 .»گرداند می و پس از ترس و بیمشان، امنیت و آسودگی خاطر را جایگزینش
 جدی  بیائید خویشتن را فریب ندهیم!! و اعتراف بکنیم که آن    

ً
ها در دین خود واقعا

ایم. پس امید  بهره ها بی و صادق بودند و توحید و نمازشان واقعی بود و ما از این واقعیت

 به این که آنچه را حقیقت میوه داد، صورت ببار آورد، و هم و خیال و عین محال است.

را به دار آویخته و بـه قـدری بـا نیـزه او را  )١(  در تاریخ خوانده اید که خبیب

شود در حالی که او همچنان پایدار است و شـکایت و  زنند که بدنش پاره پاره می می

 دهد. آه و ناله سر نمی

                                           
شهرت دارد، او » مصلوب الانصار«خبیب بن عدی بن مالک از قبیلۀ خزرج بود و در تاریخ به  -١

است که در صفر سال چهارم هجری روی داد، » رجیع«انگیز و دردآور  از شهدای واقعۀ غم

واقعه از این قرار بود که خالد بن سفیان رئیس قبیلۀ بنی لحیان هذلی در صدد حمله به مدینه 

کند، عبدالله بن انیس جهنی را برای  از این تصمیم اطلاع پیدا می . وقتی پیامبر آید برمی

رساند. بنی لحیان که  دارد و او هم مأموریت خود را با موفقیت به انجام می قتل او گسیل می

توانند از مسلمانان انتقام بگیرند، توطئۀ پلید و ننگینی را  انداختن جنگ نمی دانستند با به راه می

فرستادند تا از ایشان بخواهند در » قارۀ«و » عضل«ها گروهی را به نزد قبایل  طرح ریختند، آن

ها هم هفت نفر را  شان بیندازند، آن را به چنگ ای شتر، جماعتی از صحابۀ پیامبر  مقابل گله

اطلاع   رفرستند تا در آنجا به دروغ تظاهر به ایمان بکنند و به پیامب برای این کار به مدینه می

دهند که سایر افراد قبیله هم اسلام را پذیرفته اند و از شما خواسته اند تعدادی از یاران خود را 

هم فرصت را  ها بیاموزند. پیامبر  نزدشان بفرستید تا قرآن و آداب و فرامین اسلامی را به آن

تبلیغ، اطلاعاتی  غنیمت شمرد و شش تن از صحابۀ زبدۀ خود را با ایشان فرستاد تا در کنار

 خبر آوردن اصحاب پیامبرگران فریبکار پیشاپیش  هم از موقعیت قریش کسب نمایند، توطئه
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شـود و  آشـفته می» در جـای تـو باشـد؟ دوسـت داری محمـد «به او گفتند: 

 ».د دوست ندارم بجای من خاری هم به پایش فرو رود!به خدا سوگن«گوید:  می

ای فرزندن اسلام، آنچه او را در اینجا ثبات بخشید و به او الهام کـرد کـه چنـین 

به زبان آورد، آیا صورت اسلام بود؟ خیر،   داری را در محبت به پیامبر سخن ریشه

رفتنـد) در  فـرو میها به بـدنش  بلکه حیقتی بود که بهشت را (در همان حال که نیزه

                                                                                           
رسانند، بنی لحیان هم سپاهی مرکب از دویست نفر را برای دستگیری  را به بنی لحیان می

ها را محاصره  (در فاصلۀ مکه و عسفان) آن» رجیع«فرستد! تا این که در جایی به نام  ها می آن

به دهند:  ایشان را  دارند و قول می ها در ابتدا مسلمانان را از رویارویی برحذر می کنند. آن می

قتل نرسانده و به اهل مکه بفروشند، ولی مسلمانان چنین خفت و خواری را بر خود 

پردازند، سرانجام در این جنگ نابرابر و ناجوانمرانه،  ها می پسندند و به مقابلۀ با آن نمی

خبیب بن «و » عبدالله«و » زید بن دثنه«شهید و » طارق«و » مرثد«، »عاصم بن ثابت«

ند. بنی لحیان اسرای مسلمان را برای فروش به مکه بردند، در بین راه هم اسیر شد» عدی

ها خبیب و زید ب را  عبدالله خواست بگریزد اما موفق نشد و او را هم به شهادت رساندند، آن

در مکه به معرض فروش گذاشتند. صفوان بن امیه، زید را خرید و او را بجای پدرش به 

عامر هم خبیب را خرید و او را بجای پدرش بدار آویخت، شهادت رساند، عقبه به حارث بن 

شود و برای  گویند: هردو در تنعیم (محلی است که آغاز آن حرم و پایان آن حل شمرده می می

بندند) به دار آویخته شدند و تا چند روز بر چوبۀ دار آویزان  عمرۀ مفرده از آنجا احرام می

برند،  ها را از دار پائین آورده و به مدینه می نگاه آنماندند تا این که دو مسلمان شجاع، شبا

ها را  سراید که تاریخ هرگز آن خبیب بن عدی در آخرین لحظات حیات خود، ابیاتی چند می

 فراموش نخواهد کرد. ابیات زیر, نمونۀ سرودۀ او هستند:

 ولست أبالي حين أقتل مسلماً 
  

 االله مصرعي على أي جنب كان في
 

 االله وإن يشاء وذلك في ذات
 

 يبارك على أوصال شلو ممزع
 ج

اگر مسلمان بمیرم باکی ندارم که در کدام نقطه بخاک سپرده شوم، در راه خدا این شکنجه و 

ام مبارک  کنم و اگر او بخواهد این شهادت را بر اعضای قطعه قطعه عذاب را تحمل می

 گرداند. (مترجم) می
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گفت: صـبور بـاش ای خبیـب  نمود و به نجات او شتافته و می چشمان او مجسم می

کشـد و  هایی بیش نیست، بهشت انتظارت را می که این رنج و عذاب لحظات و ثانیه

رحمت خداوند مراقب توست، اگر درد و الم این بدن فانی و زنـدگی زایـل وگـذرا را 

 شوی. زندگی جاودانی نائل می تحمل کنی، به سعادت ابدی و

را از رهایی برحـذر  این لذت روحی و حقیقت محبت و ایمان بود که خبیب 

توانـد  را با خاری که به پایش فرو رود، نیازارد! آیا صـورت هـم می داشت تا پیامبر

انسان را به چنین اخلاص و از خودگذشتگی و پایداری در عقیده و تحمل مرگ وادار 

ها و دردها بلکه حتی در برابر خیالات  نماید؟! هرگز صورت نه تنها در مقابل سختی

ای گذشـته در  های طایفـه آشـفتگی تواند مقاومت بکند، چنانکـه در و اوهام نیز نمی

ای از مسلمانان به خاطر وحشت و هراسی که از مرگ داشتند و زد  هند دیدیم که توده

پروراندند، اسلام را کنار گذاشتند و به کفر و  و خوردهای خیالی گرمی که در سر می

 بهره بودند. الحاد گرویدند، زیرا خویشتن را به صورت آراسته و از حقیقت بی

در راه هجرت به مدینه با اعتراض جماعتی از مشـرکین مکـه مواجـه  یب صه

ای بـودی بعـد نـزد مـا  وقتی به میان ما آمدی، آدم فقیـر و بیچـاره«شد. به او گفتند: 

خواهی با مال و جانت از مکـه خـارج  ثروتمند شدی و به این روز رسیدی، حالا می

ود کـه نبـرد سـختی در وجـود در اینجا بـ». شوی؟ به خدا سوگند نخواهیم گذاشت

صهیب، میان حقیقت اسلام و حقیقت مال درگرفت و سرانجام اسلام غالـب شـد و 

اگر مال و دارایـی خـود را برایتـان بگـذارم، راه را بـرایم «ها گفت:  به آن   صهیب

پـس مـن مـال و ثـروت خـود را بـه شـما «گفـت: » آری«گفتند: » کنید؟ خالی می

بدین ترتیب صهیب با دینش و بدون مال و دارائیش بـه راه افتـاد و چنـان  )١(»دهم می

 مسرور شادمان هم بود که گویی چیزی را از دست نداده و هیچ زیانی ندیده است.

                                           
 . (مؤلف)۱۲۱، صفحه ۲سیرۀ ابن هشام. جلد  -١
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خواست مکه را به قصد مدینـه تـرک گویـد، بـا  ابوسلمه با همسر و فرزندش 

طاب به وی گفتند: این زن از ای از مردان بنی المغیره سر رسیدند و خ ها عده دیدن آن

دهیم او را با خود اینطرف و آنطرف ببری؟! بعـد هـم  طایفۀ ماست، چطور اجازه می

زمام شتر را از او گرفتند و همسرش را از او باز ستاندند، بنو عبدالاسد هم سلمه پسر 

در اینجا نیز حقیقت اسلام بـا علاقـۀ بـه زن و بچـه  )١(کوچکش را به نزد خود بردند

اش را بـه امـان  ، زن و بچه رافتاد و دیری نپائید که بر آن نصرت یافت و ابوسلمهد

خدا سپرد و به تنهایی هجرت کرد. آیا صورت توانایی انجام چنین امری را دارد؟ و آیا 

توانند به خاطر عقیده و دین، زن و بچۀ خود را به جا بگذارند؟ هرگز!  اهل صورت می

های دنیا  ها و زینت ی به خاطر مال و زن و بچه و سایر متاعایم عدۀ بسیار بلکه شنیده

 از دین خود دست برداشتند و مرتد شدند.

شـود و  ای بـه بسـتانش داخـل می پرنـده ابوطلحه مشغول نماز بود. در ایـن موقـع

کند، او پـس از  را متوجه خود می تواند از آنجا بیرون برود و حواس ابوطلحه  نمی

دهد، چون دوست نداشت چیزی او را  تان را در راه خدا صدقه میکردن نماز، بس تمام

از حقیقت نمازش غافل سازد و قلبش را به خود مشغول دارد! بستان و محصولات آن 

ها غالب شـود، نمـاز  تواند بر آن هم حقیقت دارند و این حقیقت اسلام است که می

ترین  در برابـر پسـت توانـد امروز ما عاری از چنین حقیقتی است و بدین جهت نمی

 حقایق مادی مقاومت نماید.

فقط چند هـزار نفـر بودنـد، در حـالی کـه تعـداد  )٢(مسلمانان در جنگ یرموک

                                           
نام اصلی ابوسلمه، عبدالله بن عبدالاسد و از طایفۀ بنی عبدالاسد است. نام اصلی همسرش  -١

کنم مؤلف در انتساب او به بنی  است که از طایفۀ بنی مخزوم بود، تصور می» هند«(ام سلمه) 

 کند. (مترجم) مغیره، اشتباه می

و بعد از فتح عراق رخ داد،  جنگ یرموک: در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق  -٢

بود. دکتر حسنین هیکل در بیان   فرماندۀ ارتش اسلام در این جنگ، خالد ابن ولید
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 رسید. ها به دویست هزار و حتی بیشتر هم می رومی

هـا  گویـد: رومی وقتی یک مسیحی که در کنار مسلمانان مشغول نبـرد بـود، می

به خدا سوگند، اگـر «دهد:  پاسخ می خالد چقدر زیاد هستند و مسلمانان اندک، 

راستی چرا ». شد ها چندین برابر می آسیب ندیده بود، دوست داشتم تعداد آن )١(اشقر

خالد آنقدر دلگرم و مطمئن بود و این شمار ترسناک، اندیشه و خاطر او را بـه خـود 

مشغول نکرد و این لشکر انبوه روم، در نظر او بزرگ جلـوه ننمـود؟ زیـرا او بـه خـدا 

دانست که حـق بـا او  ی او اعتماد داشت و میمؤمن و معتقد بود و به یاری و پشتیبان

است و طرف او تنها یک صورت است و روم صورتی اسـت فـارغ از حقیقـت، و او 

توانـد در برابـر حقیقـت اسـلام  اعتقاد داشت صورت هرچند هـم زیـاد باشـد، نمی

                                                                                           
گیرد و  نهر یرموک از جبال حوران سرچشمه می«نویسد:  موقعیت جغرافیایی یرموک می

و به  گذارد و به نشیب اردن های مختلف الارتفاع می ها و پشته جریان سریع داشته از بین تل

رود و از ملتقای یرموک به نهر اردن به فاصلۀ سی یا چهل مایل، واقوصه  سوی بحرمیت می

های مرتفع آن  باشد که از سه اطراف آن کوه واقع است که در یک میدان وسیع زمین هموار می

ها را  بعد موقعیت نیروهای مسلمانان و رومی». را احاطه دارد که به حد کافی مرتفع است

های بزرگ خود  روم این میدان را چون در خور گنجایش جمعیت«کند:  شریح میچنین ت

یافتند آن را قرارگاه عساکر خود ساختند. چون رومیان در آن میدان داخل شدند و در آن اقرار 

گرفتند، مسلمین از جوی گذشتند و به جانب راست جوی میدان دیگر را انتخاب کردند که در 

از شده بود، واقع بود. و برای عسکر روم دیگر راهی باقی نماند مگر راهی که به عسکر روم ب

(بر نقل از زندگانی خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق. » این که بر سر عساکر اسلام بیاید

) با اختیار این موضع ۹۸، صفحه ۲جلد » شایق«نوشتۀ حسنین هیکل، ترجمۀ میر عبدالعلی 

ها با  فراوانی که مسلمانان از خود نشان دادند، رومیهای  استراتژیک و ایمان عالی و رشادت

 شکست مواجه شدند و در نتیجه شام نیز به قلمرو حکومت اسلامی افزوده شد. (مترجم)

اشقر: نام اسب خالد ابن ولید است که در راه عراق به شام به علت نداشتن نعل، آسیب دیده  -١

 ف)}. (مؤل۹صفحۀ  ۸، جلد ةو النهای ةبود. {البدای
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 .)١(مقاومت کند

یلی از ما هـم آوریم تردیدی نیست و خ در این که ما هم لا إله إلا إلله را بر زبان می

دانند، لیکن صورت چیـزی و حقیقـت چیـز دیگـری اسـت. اصـحاب  معنی آن را می

و مسلمانان صادق و راستین، در اقرار به یگانگی خداوند صداقت و خلـوص  پیامبر 

گفتند لا إله إلا الله، از ژرفای دل و جان اعتقاد داشتند که جـز اللـه،  داشتند و وقتی می

رسانی وجود ندارد و مالکیت، خلقت  دهنده و سودرسان و زیان خدا پروردگار و روزی

و فرمانروایی شایسته اوست و او است کـه ملکـوت هرچیـزی را در دسـت دارد، پنـاه 

. و عشـق و محبـت، بـیم و هـراس و عبـادت و نیـایش و )٢(رود دهد و در پناه نمـی می

نـدگانی شـدند کـه ها همه در جهت رضای خدا بود، در نتیجه ب آرزوها و خواستای آن

کردند و بـه قـدری شـجاع  نیرومنـد بودنـد کـه از دشـمن  هرگز جانب حق را رها نمی

 دادند. ترسیدند و به ملامت دیگران اهمیت نمی هراسی نداشتن و از مرگ نمی

های ما  حالا سری هم به خودمان بزنیم و ببینیم آیا همین حقیقت است که به دل

جریان دارد و آیا نهال زندگی ما با ایـن آب، آبیـاری هایمان  نفوذ کرده است و در رگ

شود؟ متاسفانه خیر، بلکه ما در زندگی خود از صـورت بیشـتر از حقیقـت بهـره  می

هـای  ایم و در واقع این همان نقطه ضعف ما در زندگی و راز بدبختی و گرفتاری برده

سـت، ولـی ماست، همۀ ما ایمان داریم که آخرت، بهشت و جهنم و رستاخیز حق ا

و پیروان آن اصحاب را داریم؟ یکـی از   آیا ما هم آن ایمان راستین اصحاب پیامبر

                                           
جا دارد که در اینجا پاسخ خالد را به آن مرد مسیحی به طور کامل بنویسیم تا ایمان او و  -١

ها اندک و مسلمانان بسیارند،  برعکس، چقدر رومی«مقصود استاد ندوی، را بهتر بفهمید: 

کثرت یک سپاه به پیروزی و قلت آن با شکست است نه به تعداد جنگجویان. به خدا سوگند، 

 (مترجم)». شد ها چندین برابر می ر، آسیب ندیده بود، دوست داشتم تعداد آناگر اشق

 این توصیفات را مؤلف همه از آیات قرآنی اقتباس نموده اند. (مترجم) -٢
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به سوی بهشـتی کـه پهنـای آن، «فرماید:  شنود که می می ) از رسول خدا ١ها ( آن

، بلافاصله خرماهایی را که در دست داشت و »ها و زمین است رهسپار شوید آسمان

گوید: اگر تا وقتی کـه تمـام ایـن خرماهـا را  زد و میاندا خواست بخورد، دور می می

ام، آنگاه به قتـال مشـرکین پرداخـت تـا ایـن کـه  بخورم، زنده بمانم، زیاد عمر کرده

سرانجام خود نیز جان را به جان آفرین تسلیم کرد، زیرا بهشت در نظر او حقیقتی بود 

» انـس بـن نضـر«نند که تردیدی در آن نداشت، یا کسی که به یقین رسیده باشد، ما

 ».رسد بوی بهشت از دامنۀ احد به مشام من می«گوید:  می

ام  آمد و به او گفت: من برای ادای وظیفـه )٢(روز یرموک یکی از مسلمانان نزد امیر

پیامی ندارید؟ گفت: چـرا، از طـرف  ام، شما برای رسول خدا  (شهادت) آماده شده

بر خدا، براستی آنچه را خداوند به ما وعـده داد من به ایشان سلام برسان و بگو: ای پیام

شـود و بـه  گوید جز کسی که یقین دارد در راه خـدا شـهید می بود، یافتیم. آیا این را می

شـود و بـه  هـای خـدا دمسـاز می گردد و با او در میان نعمت دیدار پیامبر خدا نائل می

ل شـود، چـه چیـزی گفتگو خواهد پرداخت؟ وقتی این چنین یقینی برای انسان حاصـ

 .تواند او را از استقبال مرگ باز دارد و میان او و شهادت فاصله بیندازد؟! می

بزرگترین دگرگونی که در تاریخ این امت بوقوع پیوست آن بود که صـورت جـای 

ها مستولی شـد، کسـانی کـه ایـن صـورت را از دور  حقیقت را گرفت و بر حیات آن

شـدن بـه آن  حقیقـت اسـت و بـدین جهـت از نزدیککردند  نگریستند، فکر می می

ترسیدند، این صورت اسلامی مانند مترسکی بـود کـه دهقـان در کشـتزار خـود  می

داخل آن نرونـد. پرنـدگان و جـانوران وحشـی هـم ه کند تا پرنده و درنده ب نصب می

ا شوند تا این که زاغـی بـ کنند انسان یا نگهبان است و لذا به آن نزدیک نمی گمان می

                                           
 انصاری است که در غزوۀ بدر کبری به شهادت رسید. (مترجم)» عمیر ابن حمام«این صحابی  -١

 فرماندۀ سپاه است. (مترجم)مقصود از امیر، ابوعبیده بن جراح  -٢
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شـود.  دهد و از حقیقت امر بـاخبر می هوش یا حیوانی نترس، شجاعت به خرج می

شوند و در آن خرابی  آنگاه پرندگان و جانوران وحشی همگی در این کشتزار داخل می

نمایند، برای مسـلمانان هـم عـین مسـئله  آورند و کشت و زرع آن را تلف می ببار می

ها را حراست نمود، بـه طـوری کـه  ازی آن: صورت اسلام مدت دور و دراتفاق افتاد

شدند و به فکر کسی نرسـید کـه ایـن سـایۀ  ها نمی های جهان,  حریف آن سایر امت

انگیز را بیازماید و حقیقت آن را برملا سازد، اما تا کی؟ وقتی تاتارها بغداد را  وحشت

ا آشکار ه مورد چپاول قرار دادند، مسلمانان رسوا شدند و افلاس روحی و معنوی آن

شد، از آن وقت بود که دیگر صورت نتوانست آنان را حفاظـت و پاسـداری نمایـد و 

هـا در امـان دارد.  ها را از غارت سـایر امت ها بزداید و آن این لکۀ ننگ را از دامن آن

کند و لذا وقتی چنین پردۀ سیاه  پس صورت تنها بر روی جهالت و غرور قوام پیدا می

 شود. د، سپیده دمن بر همگان نمایان میو تاریکی کنار زده شو

بینیم و  های نبـرد مـی اخباری که در تاریخ اسلام از شکست مسلمانان در میدان

های صورت است و لاغیر. صورت در  ها و رسوائی خوانیم همگی اخبار شکست می

هر نبرد و مقاومت و درگیری ما را رسوا کرد، ولی این گناه ما بـود کـه حقیقـت را بـر 

 نتوانسـت آن را حمـل نمایـد و  پشت
ً
صـورت سـوار کـردیم و صـورت هـم قاعـدتا

نگاهداری کند، امیدهای بزرگ خود را به این صورت ضـعیف و نـاتوان بسـتیم و او 

 ها را بر باد داد و ما را در میدان نبرد سرافکنده ساخت. تمام آن

ان تکـرار های جه این نبرد و درگیری  ازهر گاهی میان صورت اسلام و سایر امت

کنند این شکست  خورد، مردم هم تصور می شود و در هربار صورت شکست می می

ترتیب اسلام در نظـر مـردم خـوار شـد و مهابـت آن از  و خذلان اسلام است و بدین

فهمند حقیقت اسلام روزگار درازی است که  هایشان فرو ریخت، مردم این را نمی دل

های جهان هم آورد نشـده اسـت، آن  سایر امتقدم به میدان نبرد نگذاشته است و با 
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شد، صورت اسلام است نه حقیقت آن و این طبیعی است که  که در میدان ظاهر می

 صورت شکست بخورد و در برابر یک حقیقت از هم پاشیده گردد.

ترکیه اسلامی در جنگ جهانی اول مورد هجوم چند دولت اروپایی قرار گرفـت، 

هـایش را بارهـا و بارهـا بـه  زده کرده بود و دولت را وحشت همان ترکیه که تمام اروپا

خاک سیاه نشانده بود، ولـی متأسـفانه ایـن بـار بـه صـورتی رنـگ باختـه از اسـلام 

درآویخته و حقیقت ایمان را از کف داده بود، لذا تاب مقاومت نیـاورد و بسـیاری از 

 های خود را از دست داد. سرزمین

صهیونیسم در فلسطین گرد هـم آمدنـد، امـا روح هفت دولت عرب برای نبرد با 

هایشـان و شـعلۀ جهـاد فـی  های عرب علیل بود و مادیت اروپا اخگر دل این دولت

هـا محبـوب  های مادی را پیش چشم آن سبیل الله را فرو نشانده بود و زندگی و لذت

کرده بود، از نظر تسلیحات جنگی و تشکیلات مدرن هـم فـراوان عقـب بودنـد، در 

هـای صهیونیسـت جنـگ  های مسـلمان و بـود و نتیجـۀ ایـن یهودی قع نبرد عربوا

هایی  صورت اسلام و حقیقت قدرت و تشکیلات و حماسه جنگ، نتیجه تمام جنگ

 بود که میان صورت اسلام و حقیقت قدرت اتفاق افتاده بود.

هـای طـویلی  صورت اسلام نـزد خـدای تعـالی مقـام و منزلـت دارد، زیـرا قرن

دارد، چـون  سلام اندرون آن زیست، خداوند ایـن صـورت را دوسـت مـیحقیقت ا

شویم، زیرا انتقال  صورت اولیاء و دوستداران اوست و ما هم برای آن اهمیت قائل می

تر از انتقال از حقیقت کفر یا صـورت  از صورت اسلام به حقیقت ایمان خیلی آسان

را پاس داریم و در آن چنگ آن به حقیقت ایمان و اسلام است، پس باید این صورت 

 درآویزیم، البته نباید به آن قناعت کنیم و حقیقت و روح را نادیده بگیریم.

ای فرزندان اسلام! فتح و توفیقی که خدا در دنیا و نجات و آمرزشی که در آخرت 

 فرماید: باشند، چنانکه می وعده داده است، جملگی محصور در حقیقت اسلام می
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ْ  وََ� ﴿ ْ َ�ۡ  وََ�  تهَنِوُا نتمُُ  زَنوُا
َ
 ٱ وَأ

َ
 .]۱۳۹ عمران: آل[ ﴾١٣٩ منِِ�َ مُّؤۡ  كُنتمُ إنِ نَ لوَۡ عۡ ۡ�

سست و اندوهناک نشوید که اگر ایمان داشته باشید، غالب و پیروز «

 .»خواهید بود
بدون شک مورد خطاب در این آیه مسلمانان هستند، ولی بـا ایـن حـال عـزت و 

دنیا به داشتن ایمان مشروط کـرده اسـت، و در جـای ها را در  شوکت و سربلندی آن

 فرماید: دیگر می

ِينَ ٱوَ  رسُُلنََا َ�نَُ�ُ  إنَِّا﴿ َّ�  ْ ِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ءَامَنُوا �ۡ ٱ ة  َ�قُومُ  مَ وََ�وۡ  يَا�ُّ
 ٱ

َ
 .]۵۱غافر: [ ﴾٥١دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

در زندگی دنیا و روزی که  اند هرآینه ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده«

 .»دهیم گواهان (فرشتگان) برای گواهی برخیزند، نصرت می
 فرماید: و باز می

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  منُِ�مۡ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا  ِ�  لفَِنَّهُمۡ تَخۡ ليَسَۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ

َ
ِينَ ٱ لفََ تَخۡ سۡ ٱ كَمَا ضِ �ۡ� يِٱ ديِنَهُمُ  لهَُمۡ  وََ�مَُكِّنََّ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن �َّ َّ� 

َ�َّهُم لهَُمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ مۡ  فهِِمۡ خَوۡ  دِ َ�عۡ  مِّنۢ  وََ�بَُدِّ
َ
ۚ نٗ أ  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  بُدُونَِ� َ�عۡ  ا

ۚ  ٔٗ شَۡ�  ٰ  دَ َ�عۡ  َ�فَرَ  وَمَن ا وَْ�ٰٓ  لكَِ َ�
ُ
 .]۵۵النور: [ ﴾٥٥ سِقُونَ َ�ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ

آورده و اعمال شایسته خداوند خلافت در زمین را به آن دسته از شما که ایمان «

اند، وعده داده است. همچنانکه پیش از شما به دیگران هم خلافت داد، و  انجام داده

دهد و خوف و هراس آنان را به آرامش  دینی را که برایشان برگزیده است، تمکن می

کنند و چیزی را شریک و همتای من نسازند، و سازد تا فقط مرا عبادت  مبدل می

 .»کسانی که بعد از این از در کفر و ناسپاسی درآیند، فاسق و بدکار هستند
هـا بنـا بـه ایمـان و عمـل صـالح  کنید با این که تمام وعـده چنانکه ملاحظه می

 داند. هستند، ولی با این حال وجود حقیقت ایمان و توحید را در مسلمین شرط می
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ترین وظیفۀ دینی و بهترین خدمت به امت اسلام در این عصر، یک دعـوت بزرگ

ها برای انتقال از صورت اسلام به حقیقت آن است، برای تحقـق ایـن  همگانی از آن

های خـود را در  ها و کوشش امر باید دست اندرکاران مشغول کار شوند و تمام تلاش

اینـد و در ایـن سـعی و تـلاش راه گسترش روح اسلام در کالبد جهان اسلام بذل نم

کوتاهی نورزند، در این صورت است که وضع این امت و در نتیجه وضع کل جهـان 

شود، چون وضع جهان به وضع این امت و وضع این امت هم به حقیقت  دگرگون می

اسلام بستگی دارد، پس اگر حقیقت اسلام از امت اسلام رخت بربندد، چـه کسـی 

حقیقت اسلام فـرا خوانـد و در آن روح بدمـد؟ حضـرت خواهد بود که جهان را به 

شما نمک زمین هستید، اگر نمک شوری خـود را «به یاران خود فرمود:  عیسی 

 .)١(»از دست بدهد، چه چیزی غذا را شور خواهد ساخت

روح شده اسـت، زیـرا اکثریـت مسـلمانان از  حیات امروز ما بدل به جسمی بی

ارغند، پس چگونه این روح و این حقیقت بار دیگر روح اسلام تهی و از حقیقت آن ف

 .به حیات بشریت باز خواهد گشت؟!

هایی از حقیقـت و روح  از روزگاران بسیار دور تا به امروز همواره در جهان ملت

ارزش و عـاری از  های بـی و تنها برخی از اعتقادات مرسوم و صورت اند فراغت یافته

هـا بـه سـر رسـیده  یات دینی و راستین روحی آنها بجای مانده و ح روح در میان آن

هـا و  است، به طوری که از اساس به وجـود آوردن یـک امـت از اصـلاح ایـن امت

ها آسانتر است، آن عده هم کـه بـرای اصـلاح ایـن  تجدید حیات دینی و اخلاقی آن

ها بپا خاستند و در این راه اندک تلاشـی کردنـد، بـا شکسـت مواجـه شـدند و  امت

                                           
شما نمک جهان هستید که آن را «آن را جمله با اندکی تفاوت در انجیل متی موجود است:  -١

کنید، ولی اگر طعم خودتان را از دست بدهید وضع جهان چه خواهد شد؟ شما  خوشمزه می

عیسی مسیح.  (انجیل» گذارند اندازند چون مصرفی ندارید؛ مردم روی شما پا می را بیرون می

 ). (مترجم)۶، صفحه ۱۳۵۷ترجمۀ تفسیری عهد جدید. چاپ اول 
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ند مسئولیت خود را به انجام برسانند، هرچند که از امکانات مـدرن امـروزی نتوانست

های تبلیـغ و تـأثیر  مثل چاپ نشـر، کتـاب و رادیـو و آمـوزش و پـرورش و اسـلوب

 گسسته شده و علاقه و پیوند آن برخوردار بودند، زیرا دستگیرۀ دینی آن
ً
ها بـا  ها کاملا

 ده است.سرچشمۀ حیات دینی و اخلاقی روحی بریده ش

آویز  اما امت اسلام علیرغم تنگدستی و ضعف خود، هنوزهم تا حدی بـه دسـت

دینش یعنی ایمان به خدا و پیامبر و یقین به روز آخرت، چنگ درآویخته است و البته 

ها از آن نبریده اسـت، بلکـه ایمـان بسـیاری از  که آن را رها نکرده و مانند سایر امت

ها تفوق دارد و از لحاظ استواری  از نخبگان سایر امتعامۀ مسلمانان برایمان خیلی 

آفرینی والاتر و بالاتر است، به علاوه این امت کتـابی آسـمانی  و استحکام و حماسه

هـای  نـد کتابخود را همواره حفظ کرده و تحریفی در آن راه نیافته اسـت و آن را مان

ی حسنۀ او را پیش رو دارند. و الگو   اند و هنوزهم سیرۀ پیامبر قبلی به بازی نگرفته

هـا آمـاده و اخگـر  بنابراین، دعوت به حقیقت دین بسیار آسان، تجدید ممکـن و دل

ایمان سریع افروز و فاصلۀ میان صورت و حقیقت اندک اسـت و تنهـا کـافی اسـت 

شـدن بـه  ها را به تجدید ایمان و بازگشت به دین و سـیراب شـدن از روح و آراسته آن

 کنند. حقیقت آن، دعوت

از ظهور حقیقت اسلام در این عصر ناامید نیستم و این را که زمان دگرگون شده 

 دور افتاده
ً
و دیگر به حقیقت اسلام و غلبۀ دوبارۀ  اند و مسلمانان از روح اسلام کاملا

بینید که ریشه ی  آن امید نیست، قبول ندارم. اگر به پشت سر خود بنگرید می

حقیقت اسلام در فجر تاریخ پا برجا و منتشرند و این حقیقت هرچند هم فرو نشسته 

 هربار هم که ور شده و اگر پنهان شده باشد، دوباره نمایان گشته است، باشد، شعله

ای از نواحی جهان اسلام یا عصری از اعصار  حقیقت اسلام ظهور کرده و در ناحیه

و تقدیر مردم  تاریخ اسلامی تجلی یافته است، غالب و موفق شده و تجارب و قیاس

اند، دور نیست روزی که احوال و امور ما گذشتۀ طلایی خویش  دروغ از آب درآمده
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های مردم بوزد، اگر حقیقت اسلام در  بر دل های قرن اول را باز یابند و همان نسیم

ای را  تواند هر گردنه این عصر ظهور نماید و در میان جماعتی نمایان گردد، می

هموار و هر قدرتی را درهم بشکند و از ایمان و شجاعت و ایثار صحنه ای شگرفی 

از تعلیل  بیافریند که مردم نتوانند به تعلیل یا علت تراشی برای آن برخیزند، چنانکه

 حوادث فتح اسلامی و اخبار قرن اول عاجز ماندند.



 
 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم
 انقلابی در طرز فکر

صادرۀ ژنـو، » المسلمون«جلۀ ای است که مؤلف برای افتتاح م این فصل، مقاله

 اند. نوشته

هـای  یک انقـلاب هسـتیم: انقـلاب در طـرز فکـر. قرنما مسلمانان نیازمند به 

طویلی است ما خویشتن را همچون یک مجموعـۀ بشـری، توزیـع شـده در جهـان 

هـایی  هـایی گونـاگون و فرهنگ هـایی مختلـف و زبان پراکنده در کشورها و با ملیت

کنیم، محاط با شرایط و جوهای خاص و امکانات محدودی که همه  محلی نگاه می

رسند: اعتقاد به غرب و خضوع در برابرش، وابستگی کامل بـه او  طه بهم میدر دو نق

 در معیشت و سیاست.

درازی است که خویشتن و ارزش و موقعیت خود را در نقشۀ جهان  و مدت زمان

با این نیروها و امکانات و با وسایل و مواد خـام و محصـولات و تولیـدات کشـور و 

بینم کـه زور بازویمـان در  سنجیم، از این رو مـی تعداد نفرات و نیروی جنگیمان می

 .چربد و در اقلیم و زمانی دیگر، ناچیز است! یک اقلیم و در یک زمان می

ایم، آنگونه که گویی هـیچ  هاست که به سیادت و رهبری غرب ایمان آورده ما مدت

 تحـول و راه گریزی از او نداریم و ایمان آورده
ً
دگرگـونی  ایم به این که چنین وضعی ابدا

پذیرد و در واقع به نحویی همان ضرب المثل قـدیمی تجدیـد شـده بلکـه عقیـدۀ  نمی
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 .)١(»، باور مکناند اگر گفتند تاتارها شکست خورده«گفت:  شایعی گشته است که می

دیگر اکنون به فکر ستیز با غرب و اعتراض به سیادت او و لیاقتش برای سـیادت، 

ها و وسایل  ! چنین فکر بکنیم، بعد از توجه به انرژینیستیم اگر هم یک وقتی ناشیانه

هـای اتمـی  و قدرت جنگی در کشورمان و سهمی که از اختراعـات جنگـی و انرژی

آئیم که جز برای خضوع و  شود و بر این باور می داریم، یأس و ناامیدی بر ما چیره می

بـا یکـی از دو  خنوع و گذران در حاشیۀ زندگی و در سایۀ غرب و در پیوند تنگاتنـگ

 ایم. اردوگاه رقیب، آفریده نشده

کننـد و ایـن  ها و مسلمانان پاکستان، اندوزی و ترکیه اینگونه فکر می آری، عرب

اندیشۀ مردمان ژاپن، چین، هند، سیام و برمه است، و به قول مردم ایـن همـان طـرز 

یـق و فکر سلیم و همان منطق درست و همان استنتاج علمی است که بر اساس تحق

 .ایمان به نیروی اسباب و طبیعت اشیاء شکل گرفته است!

پذیرند و به این منطق ایمـان  اما در اینجا جماعتی هستند که این طرز فکر را نمی

ها در عمل، راه و  شورند و شورش آن ندارند، بلکه با قدرت بسیار بر این طرز فکر می

هـای  یرومنـدترین انقلابروش بخصوصی دارد که برتـری در برتـرین و بهتـرین و ن

تاریخ و نیز دگرگونی شگرف اوضاع در جهان و سعادت بشریت بعد از شقاوت دراز 

مدت آن و اصلاح جامعۀ بشری پس از فسـاد همـه جانبـۀ آن، بـه همـین راه و روش 

های ضعیف را جز در این راه و روش، امیدی نیست و جز در این راه  گردد، امت برمی

پرورانند،  ها را در دامن خود می که به اصول پایبندند و دعوت هایی و روش برای امت

 ای نخواهد بود. آینده

برای این که این منهج و توان و ارزش و نتایج درخشان آن را بفهمیم، انـدکی بـه 

در مصـر در  کنیم: موسـی  را مرور می» صحف صادقه«گردیم و  گذشته باز می

                                           
چنین جملاتی در قرن هفتم به هنگام حملۀ تاتارها به جهان اسلام و به تصرف درآوردن نقطه به  -١

 نقطۀ آن، رایج بوده است. (مؤلف)
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 فـرا گرفتـه و  ییک محیط ظلمت زده و پرخفقان به دنیا م
ً
آید که بنی اسرائیل را کاملا

شان بسته بود، بنی اسرائیل با حال و روزی شقاوت بار و  تمام درزها و درها را به روی

های درهم شکسته و ذلیـل،  ای تاریک و با تعداد اندک و کمبود وسایل و روحیه آینده

قدرتی وجـود دارد ای ستمکار شده است. نه  دشمنی قاهر و چیره دارد و مسخرۀ عده

ملتی است با سرنوشـتی  ،که از او دفاع نماید و نه دولتی هست که از او حمایت کند

 معین و محتوم که برای شقاوت و نابودی خلق شده است.

شود و ولادت و حیات او سر تـا بـه پـایش بـر خـلاف فلسـفۀ  متولد می موسی 

اما متولـد شـد و خواسـت کـه  اسباب و منطق اشیاء است، فرعون خواست به دنیا نیاید،

زنده نماند، ولی زنده ماند، او در یک صندوق چوبی دربسته بر روی آب پرتلاطم نیل بـه 

کـش بـزرگ  دهد و در آغـوش ایـن دشـمن و تحـت سرپرسـتی ایـن آدم زندگی ادامه می

شود، فرعون او را در رابطه با قتلی که مرتکب شده بود، مورد بازخواسـت شـدید قـرار  می

کند و غمبار و غریب بـه سـایۀ  رود و نجات پیدا می د، ولی موسی از چنگش درمیده می

برد و سرانجام با آن ضیافت بـزرگ و ازدواج دلخـواهش در بیـت شـعیب  درختی پناه می

 گردد با شبی تاریک و طریقی پروحشت مواجـه  شود، وقتی به مصر برمی روبرو می

گیـرد، او بـه دنبـال آتشـی  رد زایمـان فـرا میشود و نیز در این هنگام همسرش را بـا د می

کند که بنی اسـرائیل در پرتـو  گردد که همسرش، خود را با آن گرم سازد، نوری پیدا می می

یابـد، او کمـک و یـاری بـرای یـک زن  رسـند و جهـان هـدایت می آن به خوشبختی می

 شود. میگیرد و به پیامبری مبعوث  خواهد، مدد و یاری برای تمام انسانیت می می

شـود،  و اعوان و انصـار وارد می )١(سپس بر فرعون با آن همه شکوه و شوکت و دربای

در حالی که چندی پیش مرتکب قتل شده بود و هنوزهم تحت تعقیب قـرار داشـت و بـا 

                                           
ن معنی دقیقتر و ام، بد نیست بدانید ملأ در قرآ نوشته» ملأ«را در ترجمۀ » درباری«کلمۀ  -١

هجری) در  ۵۰۲وسیعتری دارد که حسین بن محمد معروف به راغب اصفهانی (متوفای 

ملأ: جماعتی «المفردات فی غریب القرآن با استناد به آیات بسیار آن را چنین بیان کرده اند: 
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این که در زبانش لکنت بود و جای پای محکمی نداشت، اما با برنامه و ایمانش و دلایـل 

فرعون و درباریانش چیـره شـد، فرعـون بـه سـاحران مصـر  هایش بر مسلم و روشنگری

شود تا با هنر خود معجزۀ موسی را که به گمانش هنـر و سـحر بـود، مغلـوب  متوسل می

 گویند: شوند و می سازند، و لیکن ساحران در مقابل این معجزه، سرافکنده و تسلیم می

ْ قاَلوُٓ ﴿  .]۴۸-۴۷الشعراء: [ ﴾٤٨ رُونَ وََ�ٰ  مُوَ�ٰ  ربَِّ  ٤٧ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ برَِبِّ  ءَامَنَّا ا

 .»به رب العالمین، خدای موسی و هارون ایمان آوردیم«
سپس او بنی اسرائیل را به خروج و حرکت در شب از دیار ظلم و ستم به سـرزمین 

کننـد،  دهـد، فرعـون و لشـکریانش هـم او را دنبـال می نجات و رستگاری فرمـان می

زند و  شود، به دریا می کند، با دریا مواجه می او را دنبال می بامدادان در حالی که دشمن

زند و موسـی و قـومش از  شود و از دو طرف بسان کوهی بزرگ بالا می دریا شکافته می

کننـد، امـا آن دریـای  هـا را در دنبـال می کنند، فرعون و لشکریانش هم آن آن عبور می

سان فرعون و قوم نیرومند و ثروتمنـد او  برد، و بدین خروشان آنان را به کام خود فرو می

 گیرند: شوند و مستضعفین و بینوایان بنی اسرائیل، زمام امور را در دست می نابود می

وۡ ﴿
َ
يِنَ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ ناَرَ�ۡ وَأ َّ�  ْ  ٱ رقَِ مََ�ٰ  عَفُونَ تضَۡ �سُۡ  َ�نوُا

َ
 لَِّ� ٱ رِ�هََاوَمََ�ٰ  ضِ �ۡ�

ۖ  ناَرَ�ۡ َ�ٰ  تۡ  �يِهَا ٰ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ رَّ�كَِ  َ�مَِتُ  وََ�مَّ ٰٓ إسِۡ  بَِ�ٓ  َ�َ ْۖ  بمَِا ءيِلَ َ� وا  صََ�ُ
رۡ  ْ  ومََا ۥمُهُ وَقوَۡ  نُ عَوۡ فرِۡ  نعَُ يصَۡ  َ�نَ  مَا ناَوَدَمَّ  .]۱۳۷الأعراف: [ ﴾١٣٧ رشُِونَ َ�عۡ  َ�نوُا

و مشارق و مغارب پربرکت (از لحاظ طبیعی و معنوی) زمین را به قومی که «

شدند، ارث دادیم و ارادۀ نیکوی پروردگارت بر  فرعونیان) تضعیف می(توسط 

ها مسلم و جاری  (غلبۀ) بنی اسرائیل (بر فرعونیان) به واسطۀ صبر و شکیبایی آن

 .»ها را نابود کردیم های آن شد و مصنوعات فرعون و قوم او و آسمانخراش
                                                                                           

ها را با شکوه و ابهت خود پر  ها را با ظاهر و دل کنند و چشم که بر یک نظر اجتماع می

 می می
ً
است، یعنی هرکس او را ببیند در نظرش بزرگ » مل العیون«گویند: فلانی  کنند، مثلا

 .»آید و گویی از رؤیت او چشمش پر شده است! می
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چیـره شـد؟ راز ترین قدرت عصر و مصـر خـود  بر بزرگ با چه قدرتی موسی 

پیروزی بنی اسرائیل بر دشمنانش در چه بـود؟ سـلاحی کـه بـا آن بـا دشـمن قـاهر و 

 خونخوار خود مواجه شدند و آن محیط پرخفقان و آشفته را به زانو درآوردند، چه بود؟

 در قرآن بخوانید، می
ً
توسط  بینید سلاحی که موسی  داستان موسی را مجددا

ه شد و بوسیلۀ آن بنی اسرائیل به پیروزی رسیدند و امامت آن با فرعون و قوم او مواج

دعوت به سوی «و » طاعت«و » ایمان«و زعامت مصر و اطرافش را بدست آوردند، 

بود. چنانکه این ایمان و این طاعت و این دعـوت در لابـلای داسـتان نمـودار » خدا

شـود،  ب میهای زیرکانۀ فرعون غالـ ها و تلاش است و موسی از طریق آن بر حجت

خواهـد او را از موضــوعی کـه دارد منحـرف کنــد و درباریـان را علیــه او  فرعـون می

شوراند، اما او بر دعوت خود استوار و پـای برجـا و در ایمـانش راسـخ و اسـتوار  می

 شود: است و به هیچ وجه متزلزل و متحول و دگرگون نمی

َ�ٰ ٱ ربَُّ  قاَلَ  ٢٣ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ربَُّ  وَمَا نُ عَوۡ فرِۡ  قاَلَ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 وَمَا ضِ �ۡ�

ٓۖ بيَۡ  وقنِِ�َ  كُنتُم إنِ نَهُمَا َ�   ٓۥَ�ُ حَوۡ  لمَِنۡ  قاَلَ  ٢٤ مُّ
َ
 قاَلَ  ٢٥ تَمِعُونَ �سَۡ  �

ٓ  وَربَُّ  رَ�ُُّ�مۡ   ٱ �ُِ�مُ ءَاباَ
َ
لِ�َ ۡ� ِيٓ ٱ رسَُولَُ�مُ  إنَِّ  قاَلَ  ٢٦ وَّ رۡ  �َّ

ُ
 سِلَ أ

ۡ ٱ ربَُّ  قاَلَ  ٢٧ نُونٞ لمََجۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ۡ ٱوَ  قِ مَۡ�ِ ل ٓۖ بيَۡ  وَمَا ربِِ مَغۡ ل  كُنتُمۡ  إنِ نَهُمَا
 .]۲۸-۲۳الشعراء: [ ﴾٢٨ قلِوُنَ َ�عۡ 

فرعون گفت: رب العالمین کیست؟ (موسی) گفت: پروردگار و صاحب «

ها و زمین و هرآنچه در بین آنهاست، اگر اهل یقین باشید. (فرعون) به  آسمان

گوید)؟ (موسی) گفت: پروردگار شما  شنوید (چه می نمیاطرافیانش گفت: مگر 

وپروردگار نیاکان نخستین شماست (فرعون) گفت: رسولی که به سوی شما 

فرستاده شده، دیوانه است (موسی) گفت: پروردگار و صاحب شرق و غرب و 

 .»هاست اگر اهل تعقل باشید هرچه در بین آن
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کند، چون این یک موضوع شـک  میهای گذشته سؤال  فرعون از او در مورد نسل

بـا ایمـان راسـخ خـود و  بردار و سؤالی پیچیده و مشکل است، لـیکن موسـی 

 گوید: یابد و می اش مقصود او را درمی حکمت پیامبرانه

 .]۵۲طه: [ ﴾٥٢ ينََ�  وََ�  رَّ�ِ  يضَِلُّ  �َّ  بٖ� كَِ�ٰ  ِ�  رَّ�ِ  عِندَ  مُهَاعِلۡ  قاَلَ ﴿

نزد پروردگارم موجود است (و هرگز) پروردگارم دچار  علم به آن در کتابی در«

 .»شود سرگردانی و فراموشی نمی
 دهد: گریزد، ادامه می و باز به صحبت در بارۀ آن خداوند یکتا که فرعون از او می

ِيٱ﴿  ٱ لَُ�مُ  جَعَلَ  �َّ
َ
نزَلَ  سُبُٗ�  �يِهَا لَُ�مۡ  وسََلَكَ  ادٗ مَهۡ  ضَ �ۡ�

َ
 مِنَ  وَأ

ٓ ٱ مَا ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ مَا
َ
زۡ  ۦٓ بهِِ  نَارجَۡ فأَ

َ
ٰ  �َّبَاتٖ  مِّن اجٗ َ�ٰ أ  .]٥٣طه: [ ﴾٥٣ شَ�َّ

آن کسی که زمین را برایتان گهواره (محل رشد و آسایش) قرار داد و در آن برایتان «

هایی از گیاهان  هایی ایجاد کرد و از آسمان آبی نازل کرد و ما توسط آن زوج راه

 .»مختلف رویانیدیم
شـود، آنجـا کـه موسـی در پـیش  بارزترین مظاهر خود متجلی میاین ایمان در 

گـین را می رویش دریای پـرتلاطم و در پشـت سـرش دشـمن خشـم بینـد و نـه راه  آ

و بنـی  انـد پیشروی دارد و نه راه بازگشـت، و او و قـومش در ایـن میـان گرفتـار آمده

 دهند: تابی ندا درمی اسرائیل هراسناک و با بی

صۡ  قاَلَ ﴿
َ
 .]۶۱الشعراء: [ ﴾رَُ�ونَ لمَُدۡ  إنَِّا وَ�ٰٓ مُ  بُ َ�ٰ أ

 .»شویم اصحاب موسی گفتند: اینک به دست فرعونیان گرفتار می«
همچنان مقاوم و پای برجاست و برخوردار از ایمـانی قـوی و  لیکن موسی 

دهد و به قرار و وعـدۀ  باشد و یقین دارد که خداوند بندۀ خود را یاری می نیرومند می

 دهد: کند، لذا با صراحت و اعتماد تمام پاسخ می خود وفا می

ۖ  قاَلَ ﴿ ٓ  . ]۶۲الشعراء: [ ﴾٦٢ دِينِ سَيَهۡ  رَّ�ِ  مَِ�َ  إنَِّ  َ�َّ

 .»دهد کند و راه (نجات) را نشانم می ر، پروردگارم مرا همراهی مییخ«
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ها  زندگی بنی اسرائیل در مصر سراسر ذلت و بدبختی و فقر و تنگدستی است و بر آن

ها دیکتاتوری و  شود، و بدترین اسلوب ترین و رسواترین انواع ظلم و ستم اعمال می فظیع

در این شرایط به انابت و بازگشت به سوی خدا و تقویـت دارند،  ها روا می استبداد را بر آن

شوند تا استحقاق نصـرت خداونـدی را پیـدا  ایمان و بازسازی پیوندشان با خدا مأمور می

 ها صلاحیت وارث شدن و خلافت در زمین پدیدار شود: کنند و در وجود آن

وۡ ﴿
َ
ٓ حَيۡ وَأ خِيهِ  مُوَ�ٰ  إَِ�ٰ  نَا

َ
ن وَأ

َ
ْ جۡ ٱوَ  اُ�يُوتٗ  بمِِۡ�َ  مِكُمَالقَِوۡ  َ�بَوَّءَا أ  عَلوُا

ْ  لةَٗ قبِۡ  ُ�يُوتَُ�مۡ  �يِمُوا
َ
لَوٰ ٱ وَأ ۗ لصَّ ِ  ةَ ۡ ٱ وَ�َّ�ِ  .]۸۷یونس: [ ﴾٨٧ مِنِ�َ مُؤۡ ل

هایی  و به موسی و برادرش (هارون) وحی کردیم که برای قوم خود در مصر خانه«

دارید و (تو ای موسی)! ها نماز بپا  ها را مصلی بکنید و در آن بسازید و این خانه

 .»مؤمنان را (به نصرت در دنیا و فوز آخرت) بشارت بده
و انقیـاد و تسـلیم او در برابـر فرمـان الهـی  طاعتی بزرگتر از طاعت موسی 

شود تا به سراغ بزرگترین پادشاه عصر خـود بـرود، آن هـم  وجود ندارد، او مأمور می

 گیرد: باشد، دستور می وکت و قدرت میکسی که در پی انتقام از او است و در اوج ش

 .]۱۷النازعات: [ ﴾١٧ طََ�ٰ  ۥإنَِّهُ  نَ عَوۡ فرِۡ  إَِ�ٰ  هَبۡ ذۡ ٱ﴿

 .»به سوی فرعون برو، چرا که طغیان کرده است«
شـود کـه ادعـای ربوبیـت  درنگ رهسپار کاخ جبار و سـتمگری می و موسی بی

او آنقدر به دعوت و جهـاد و خواند،  کند و او را به سوی خدای و احد قهار فرا می می

 سازد. دهد تا این که حقانیت او را برای قومش برملا می وعظ و ارشاد خود ادامه می

توسـط آن بـا  ایمان و طاعت و دعوت الی الله، همان قدرتی بود که موسی 

ترین و  ترین، وسیع مشکلات عصر خود مواجه شد و بوسیلۀ آن بر بزرگترین، پیشرفته

 پراطوری روی زمین چیره گردید.مقتدرترین ام

کـرد و  اگر موسی هم به عنوان زعیم و زمامدار بنی اسرائیل، مثل رهبران امروز فکر می

سنجید و اگـر  گرفت و هرچیز را در ترازوی روز می امکانات و وسائل قومش را در نظر می
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و سـپاهیان و او که در کاخ پادشاهی بزرگ شده بود، به نفرات و تجهیزات و عزت و اقتدار 

کـرد و در ایـن مـوارد بـا قـوم خـود مقایسـه  ثروت و ذخایری که فرعون داشت، توجه می

بایست به امکانـات خـود و  دانست که با فرعون درگیر شود و می نمود، عقل جایز نمی می

بود، و آن وقت دیگـر نـه ایمـانی در کـار بـود نـه  قومش قانع و به وضع موجود راضی می

نه اخلاقی، نه تقوایی و نه انسانیتی. اما او پیامبری است که بـا وحـی صلاحی، نه عدلی، 

 ایمان دارد و همانند یک داعـی فکـر  ارشاد می
ً
شود و به قدرت خداوند و نصرت او کاملا

کردن بود که توانست مسیر تـاریخ را عـوض  کند، در واقع هم اینگونه فکرکردن و عمل می

 مدهوش و مغزها را حیران و سرگشته نماید. ها را ها بیافریند و عقل کند، معجزه

کرد و امکانات  هم مثل زمامداران فکر می اگر رسول اعظم محمد بن عبدالله 

گرفت و اگر به دو امپراطوری بزرگ ایران و روم که جهان  و وسائل قریش را در نظر می

و قلمـرو متمدن و آباد را در بین خود تقسیم کرده بودند بـا آن همـه اقتـدار و شـکوه 

بایست دعوت خـود را متوجـه تمـام  کرد، از دیدگاه عقل نمی ها توجه می مملکت آن

بشریت نماید و به دو جهان سالار آن روز، رؤسای دو امپراطوری شرق و غرب نامـه 

 باید وضعی کـه قرن بنویسد و آن
ً
هـا حـاکم بـود،  ها را به اسلام دعوت کند و قاعدتا

این مشت افرادی که به او ایمان آورده بودند، چگونه  ماند، آن وقت همچنان باقی می

کردند که با قدرت هردو امپراطوری برابـری کنـد و حتـی بـر  چنان قدرتی را پیدا می

بایست دسـت روی  ها تفوق یابد و آنان را شکست داده و عزل نماید؟ یا تا کی می آن

د و به ایـن شـیوه کر گیری می بود؟ و اگر اینگونه جهت گذاشت و منتظر می دست می

شد؟ در آن صورت بشریت  اندیشد، سرنوشت جهان و سرنوشت انسانیت چه می می

افتـاد یـا  شد و طلوع صبح صادق به تأخیر می داری می دچار شقاوت و بدبختی دامنه

 داشت. گردید و انسانیت تاریخی جز این تاریخ می متوقف می

کند، از آسمان راهنمـایی و  یگیرد و عمل م پیامبری است که دستور می اما او 

 به قدرت خدا و نصرت  رسد و اجرا می ارشاد به او می
ً
کند، او مؤمنی است که کاملا
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او ایمان دارد و سخت معتقد است که ضعیف به مدد او قوی است و قـوی چـون در 

شود و ایمـان راسـخ دارد، بـه  برابر قدرت الهی ضعیف است، با شکست مواجه می

 لی که:فرمودۀ خدای تعا

ُ ٱ ُ�مُ ينَُ�ۡ  إنِ﴿ يِٱ ذَا َ�مَن ُ�مۡ ذُلۡ َ�ۡ  �ن لَُ�مۡۖ  َ�لبَِ  فََ�  �َّ َّ� 
ِ َ�عۡ  مِّنۢ  ينَُ�ُُ�م ِ ٱ وََ�َ  ۗۦ دِه ِ فلَۡ  �َّ ۡ ٱ يتََوَ�َّ  .]۱۶۰آل عمران: [ ﴾١٦٠ منِوُنَ مُؤۡ ل

شما تواند بر شما غالب شود و اگر  اگر خداوند شما را نصرت دهد هیچکس نمی«

تواند شما را یاری دهد، پس  را دچار خذلان نماید، چه کسی جز خودش می

 .»مؤمنین باید بر خدا توکل نمایند
 و ایمان دارد به این فرمودۀ او:

ۢ  فئَِةٗ  غَلبََتۡ  قلَيِلةٍَ  فئِةَٖ  مِّن َ�م﴿ ِۗ ٱ نِ �إِذِۡ  كَثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ  مَعَ  �َّ
ٰ ٱ  .]۲۴۹البقرة: [ ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ

های زیاد غلبه یافتند و خداوند  های اندکی که به اذن خدا بر گروه بسیار گروهچه «

 .»گیرد جانب صابرین را می
و ایمان دارد به این که خداوند پشتیبانی یاری دهندگان دینش را و کسانی که برای 

 خیزند، بر عهده گرفته است: اعلاء کلمۀ او بپا می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  إنِ ا وا َ ٱ تنَُ�ُ  وَ�ُثبَّتِۡ  ُ�مۡ ينَُ�ۡ  �َّ

قۡ 
َ
 .]۷محمد: [ ﴾٧دَامَُ�مۡ أ

دهد و  ای اهل ایمان! اگر خدا را یاری دهید خداوند نیز شما را یاری می«

 .»سازد هایتان را استوار می گام
 فرماید: و نیز می

ۡ ٱ لعِبَِادِناَ َ�مَِتُنَا سَبَقَتۡ  وَلقََدۡ ﴿ ۡ ٱ لهَُمُ  إِ�َّهُمۡ  ١٧١ سَلِ�َ مُرۡ ل  ١٧٢ مَنصُورُونَ ل
 .]۱۷۳-۱۷۱الصافات: [ ﴾١٧٣ لبُِونَ َ�ٰ لۡ ٱ لهَُمُ  جُندَناَ �نَّ 
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 نصرت داده می«
ً
شوند و سپاه ما  اردۀ ازلی ما بر این بود که پیامبرانمان تحقیقا

 (بر دشمنان) غلبه پیدا خواهند کرد
ً
 .»تحقیقا

غلبه و برتری و سیادت را به آن دسـته از  و ایمان دارد به این که خداوند پیروزی و

ها تحقق یافته و حقیقت آن در وجودشان تجلی پیـدا  بندگانش که صفت ایمان در آن

 فرماید: کرده، وعده داده است، چنانکه می

ْ  وََ� ﴿ ْ َ�ۡ  وََ�  تهَنِوُا نتمُُ  زَنوُا
َ
 ٱ وَأ

َ
 .]۱۳۹عمران:  آل[ ﴾١٣٩ منِِ�َ مُّؤۡ  كُنتمُ إنِ نَ لوَۡ عۡ ۡ�

 .»سست و اندوهگین نشوید که اگر ایمان داشته باشید، غالب و پیروز خواهید بود«
فرمائید که قرآن فتح و پیروزی و علو و سیادت را هیچ کدام بـر اسـاس  ملاحظه می

منشی و برتری جویی فردی و قومی یا برتری خون و نسب  هوی و هوس و امیال و بزرگ

هم هیچ کدام از این چیزهـا  گذارد، پیامبر  نمی و میهن و یا سایر موارد ناسیونالیستی

ها هم برای پیروزی خـود اسـتفاده نکـرد، در حـالی کـه ایشـان  مد نظرش نبود و از آن

ترین بلاد بودند، او با دعوت  ها و مقدس ترین خاندان ها، گرامی برخاسته از اشرف امت

هـا و طوایـف  امتدینی خود برنامه و منهج خاصی برای زنـدگی آورد کـه هیچیـک از 

ها  نیاز از آن نبودند، لذا تمام این امت بشری علیرغم اختلاف در وطن، رنگ و زبان بی

هـا نگردیـد، چـون  و طوایف بشری آن را پذیرفتند و عصبیت و قومیت مانع پذیرش آن

این دین خواهان عصبیت و جاهلیت نبود بلکـه دینـی بـرای تمـامی بشـریت و در پـی 

ای برای زندگی بود، بدین جهت  دأ و منهج و راه و روش شرافتمندانهاستقرار عقیده و مب

 
ً
خداوند هم علیرغم پیروان کم و ضـعف و فقـری کـه داشـت، نصـرتش داد و اصـولا

دهد و  هرکسی را که با این دعوت دینی و با این برنامۀ ویژۀ زندگی قیام کند، نصرت می

 چنانکه فرموده است: کند، ها را تضمین می به درازای روزگار پیروزی آن

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
ِۚ ٱ بُ حِزۡ  �كَِ أ َّ�  ٓ�َ

َ
ِ ٱ بَ حِزۡ  إنَِّ  � ۡ ٱ هُمُ  �َّ  .]٢٢المجادلة: [ ﴾لحُِونَ مُفۡ ل

 .»آنان حزب خدا هستند و بدانید که حزب خدا رستگار هستند«
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خواهم تأثیر عوامل و اسباب را انکار نمایم و دعوت به توکل سـلبی  البته من نمی

 من از کسـانی کـه در عـالم  (توکل بر خدا
ً
و سلب مسئولیت از خود) بکنم و اصولا

کننـد،  برند و نیاز به داشتن آمـادگی و اسـتعداد را انکـار می خواب و خیال به سر می

 ام که: نیستم بلکه این فرمایش خدای تعالی را خوانده

﴿ ْ وا عِدُّ
َ
ا لهَُم وَأ  .]۶۰الأنفال: [ ﴾◌ٖ قُوَّة مِّن تُمتَطَعۡ سۡ ٱ مَّ

 .»ها آماده کنید هرچه در توان دارید برای (مقابله با) آن«

م ـماذا خسر العال«هایش را در کتاب  ها و دولت من جهان اسلام و ملت

های جنگی  به خاطر کوتاهی در آمادگی و کسب مهارت )١(»مسلمينـبانحطاط ال

 سرزنش کرده
ً
ام و این کوتاهی  و صنعتی و عقب افتادن از اروپا در این موارد، شدیدا

را یکی از اسباب شقاوت بشریت و انحراف جهان از راه خدا به گمراهی و از مسیر 

که من با آن مخالف ام. چیزی  سازندگی و شکوفایی به ویرانی و نابودی قلمداد کرده

هستم طرز فکری است که در این اواخر بر اندیشۀ جهان اسلام حاکم شده است و 

های دیگر بشر  ای از توده ار دنیا، همانند تودهآن این که به ملل مسلمان در گوشه و کن

ها را  ها ندارند و آن ای برای امت کنند که هیچ رسالتی در جهان و هیچ برنامه نگاه می

ها را با ثروت و  سنجند و موجودیت آن های مادی می امکانات و توانائی براساس

ایمان، طاعت و «ها یعنی  کنند و دیگر قدرت بزرگ آن ذخایری که دارند، توجیه می

ورزند. بدون شک ما  سپارند یا از آن اعراض می را به فراموشی می» دعوت الی الله

 ایم. و سیاست عقب افتادهفقیر و ضعیف هستیم و در علم، صنعت، اقتصاد 

بنابراین، باید زمامداران و رهبران ممالک اسلامی بـه ایـن موضـوع توجـه داشـته 

باشند و در رفع و جبران آن اهتمام کامل مبذول دارند، ولی باز با اینحال ما بزرگترین 

                                           
توسط آقای مصطفی » حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمین«این کتاب نفیس تحت عنوان  -١

 زمانی به فارسی ترجمه شده است. (مترجم)
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قدرت در جهان هستیم: دینی داریم که مورد نیاز تمام بشریت است، دعـوتی داریـم 

شـود،  اند جهان را از فرجام دردناکی که در انتظار اوست و به او نزدیـک میتو که می

سـازد و  نجات بدهد. ایمانی داریم که امانت و احسـاس مسـئولیت را در نفـوس می

آورد.  های نیرومندی برای انجام عمل خیر و خدمت به انسانیت به وجود مـی گرایش

کلیۀ اسباب و وسایل عمل خیـر  های پیشرو جهان با در دست داشتن آنگونه که ملت

بهـره بودنـد، همـۀ ایـن  های نفسانی بی و خدمت به انسانیت، چون از چنین گرایش

وسایل ضایع و بلکه در جهت نابودی تمدن و انسانیت قرار گرفت، لذا نیاز اروپا در 

 هـا اقتباس این ایمان از ما شدیدتر و بزرگتر از نیاز ما به اقتباس از صـنایع و علـوم آن

کننده است. ما شریعتی داریـم  دهنده و کنترل است، زیرا ایمان پایه و اساس و جهت

ها روبـرو  هایی را که جامعۀ بشری در قرن بیستم با آن که تمام مشکلات و نابسامانی

 للعالمین مبعوث شده است: حمۀکند. پیامبری داریم که ر است، حل می

ُ ٱ بهِِ  دِيَ�هۡ ﴿ َ�ٰ ٱ سُبلَُ  ۥنهَُ َ�ٰ رضِۡ  �َّبَعَ ٱ مَنِ  �َّ لَُ�ٰ ٱ مِّنَ  رجُِهُموَُ�خۡ  مِ لسَّ  تِ لظُّ
سۡ  طٖ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ  دِيهِمۡ وَ�هَۡ  ۦنهِِ �إِذِۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�   .]۱۶المائدة: [ ﴾١٦ تَقيِ�ٖ مُّ

های آرامش و  خداوند به واسطۀ او هرکس را که خواهان رضایت الهی باشد به راه«

سوی نور و روشنایی خارج  ها به تاریکیند و با اذن خود از ک امنیت هدایت می

 .»کند شان می سازد و به راه راست هدایت می
بنابرین، ما باید با اخلاص و یکرنگی و بـا احسـاس همـدردی و دلسـوزی و بـا 

قدرت و پشت گرمی و ایمان، به دعوت اروپای سرگشته و سرگردان به سـوی اسـلام 

و نذیر بدانیم، و این نیرو و انرژی بزرگ بپردازیم و خودمان را دعوتگر و ناجی و بشیر 

ها کـه  را در تغییر دادن سرنوشت خود و جهان بکار بگیریم تا به مدد آن بعد از مدت

ایم، خود مقـام زعامـت و رهبـری را تصـاحب  بازماندۀ کاروان و شاگرد دیگران بوده

آن را  کنیم. باید با این دعوت مقدس و سرافراز که خداوند نصرت آن و نصرت رجال
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تضمین کرده است، دست بکار بشویم. خواه آن را بپذیرند و ایمان بیاورند و خواه آن 

 را رد کنند و به هلاکت و شکست دچار شوند.

هایی نهفته در آسیا و  هایی مهجور و گنج باید با این دعوت رو به سوی جولانگاه

ور  های بهره و عقلهایی که وسایل، علم، صنعت، کشور پهناور  آفریقا بیاوریم: ملت

و بازوهــای نیرومنــد دارنــد، ولــی از دیــن و اهــداف عــالی و اصــول و مبــادی والا 

ها استعداد و آمادگی پذیرش این دعوت را دارند و اگـر ایـن دعـوت را  ، آناند بهره بی

بپذیرند و آن را بفهمند و خالصانه زیر بار آن بروند، مسیر تاریخ دگرگون خواهد شد، 

د اول (تاریخ اسلام) با اسلام آوردن فارس و تـرک و دیلـم و در عهـد چنانکه در عه

 اوسط با اسلام آوردن تاتار و مغول دگرگون شد.

آری، ما به انقلاب و ایجاد دگرگونی نیاز داریم، انقلاب و ایجاد دگرگونی در طرز 

 ایم. اندیشیدن و راهی که در پیش گرفته



 
 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم
 اسلام و جاهلیت

: یکـی دعـوت بـه اند همواره در دنیا دو دعوت مخالف و رقیب هم وجود داشـته

قیـد و بنـد انسـان (جـز در مواقـع  پیروی و فرمـانبرداری نفـس و آزادی مطلـق و بی

بندگی در لابـلای ایـن ضروری) است که البته در واقع صدها و هزارها نوع بردگی و 

گوید: انسان بندۀ خداست و در مقابل او مکلـف و  آزادی وجود دارد. دعوتی هم می

خوانـد. دعـوت  باشد و او را به تبعیت وحی الهی و شرائع پیامبران فـرا می مسئول می

نام دارد، دعوت دوم هـم دعـوت خـود اسـلام ) ١(»جاهلیت«اولی در فرهنگ اسلام 

                                           
ای از زمان بوده که به روزگار قبل از اسلام  پندارند که جاهلیت برهه مردم چنین میبسیاری از « -١

ای  برهه –چنانکه پاکدلان ساده تصور کرده اند  –جاهلیت «اما » بر جزیرۀ العرب گذشته است

ای از زمان نیست که طی شده باشد و قابل بازگشت نباشد، بلکه خود جوهر و  از تاریخ و قطعه

و معینی است که به نسبت محیط و شرائط و زمان و مکان مختلف، صور و  حقیقت مشخص

گیرد، ولی با اختلاف در صورت و شکل، از نظر واقع یک حقیقت  اشکال مختلف به خود می

بیش نیست. همچنین جاهلیت اعم از آنچه در عربستان قبل از اسلام بوده و آنچه در قرن 

و ناپاکان تصور کرده اند، معنی و موضوعی مقابل علم  بیستم وجود دارد، چنانکه تیره درونان

و معرفت و تمدن و تفوق مادی و موازین و مزایای اجتماعی و سیاسی و انسانی در عرف و 

اصطلاح امروز نیست. بلکه جاهلیت، چنانکه در قرآن و تفسیر تحدید شده، یک نوع حالت و 

یرد و به حکومت خدا در شئون و پذ کیفیت روحی است که پیروی از هدایت الهی را نمی
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تألیف محمد قطب و  »جاهلیت قرن بیستم«(به نقل از ». شود مسائل زندگی تسلیم نمی

ترجمۀ صدر الدین بلاغی)  برای توضیح و تبیین بیشتر این موضوع بهتر است یک تحقیق 

مورد  در چهار» جاهلیت«اجمالی پیرامون جاهلیت در قرآن به عمل آوریم. در قرآن اصطلاح 

 بکار رفته است:

شود که در جنگ  سورۀ آل عمران): این آیه مربوط به زمانی می ۱۵۴ظن الجاهلیۀ (در آیۀ  -۱

غافلگیر شده از کفار قریش  مسلمانان در نتیجۀ رعایت نکردن فرمایشات پیامبر » احد«

را در  ضربۀ سختی خورده اند... در این هنگامه خداوند برای آرامش اعصاب، میل به خواب

ای که فقط  عده«و در مقابل » گیرد ای را خواب فرا می عده«کند، به طوری که  ها ایجاد می ن آ

ها را  شوند. آیه خود، ظن جاهلیت آن دچار گمان وظن جاهلیت می» به فکر خودشان بودند

گویند: آیا کار ما به  برند، می بناحق به خداوند گمان جاهلیت می«چنین توضیح داده است: 

شود که ظن جاهلیت یعنی تردید داشتن در  لذا از آیه چنین برداشت می» جایی خواهید رسید

 های اعتباری و زودگذر دنیوی. قدرت مطلق خداوند در مقایسه با قدرت

شود:  سورۀ مائده): این آیه سؤالی است که متوجه اهل کتاب می ۵۰حکم الجاهلیۀ (در آیه  -۲

دهند و در نظر اهل یقین کیست که نیکوتر از خدا حکم  آیا حکم جاهلیت را ترجیح می«

توانیم دریابیم که حکم جاهلیت یعنی حکمی که  با توجه به آیای قبل از آن، می» کند؟

 شود. های شخصی و هواهای نفسانی می براساس غرض

 سورۀ احزاب): این آیه دستوری خطاب به زنان گرامی پیامبر  ۳۳تبرج الجاهلیۀ (در آیۀ  -۳

آیه توجه ». های خود قرار بگیرید و مانند جاهلیت پیشین خودنمایی نکنید و در خانه«ست: ا

دهد تا به  را به دوران قبل از ظهور اسلام در همان محیط خودشان عطف می زوجات پیامبر

ساختند و محاسن را در  های خود را ظاهر می ها چگونه زینت یاد آورند که در آن موقع زن

دهد که دیگر حالا نباید  ها هشدار می گذاشتند، همچنین به آن به نمایش میمقابل اجانب 

توان از  ها چنان اخلاق غلط و ناشایست را تجدید و تکرار نماید، به طور کلی سه نکته را می آن

چون برای جاهلیت صفت اولی (پیشین) آورده است. بنابراین، امکان وجود  –آیه فهمید: الف 

جاهلیت و اسلام دو  –دهد. ب  در همان دوران اسلام و یا بعدها هم میو بروز جاهلیت را 

 متضاد و مخالف برای زندگی هستند و موجودیت و استقرار اسلام منوط و وابسته 
ً
شیوۀ کاملا

هرگونه تبرج زنان در خارج محیط خانه و در  –باشد. ج  به بریدن قطعی و کامل از جاهلیت می
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و هر از  اند های جهان هم به موجب این دو دعوت تقسیم شده ها و نسل است، ملت

 گاهی جهان در طول عمر خود شاهد آن بوده است.

 تاریخ ادیان و عقل و اخلاق چیزی جز داستان ایـن نبـرد مسـتمر و بی
ً
پایـان  و اصولا

را بـرای راهبـری  ترین نبردی است که  پیروان محمد  ترین و گسترده نیست و این بزرگ

هـا  و امامت و پیشوایی این دعوت را الی الابد به دسـت آن )١(دوم (اسلام) برگزیددعوت 

                                                                                           
ها،  باشد، به اختصار تبرج جاهلیت یعنی اینکه زن لیت میانظار اجانب، نمودی از جاه

 ها و محاسن خود را در انظار اجانب نمایان سازند. زینت

گردد: آن  سورۀ فتح): موضوع این آیه به سال ششم هجری برمی ۲۶حمیۀ الجاهلیۀ (در آیه  -۴

و همراهان او برای طواف خانۀ خدا ممانعت به عمل  موقع که مشرکین مکه از دخول پیامبر 

آورند. استاد شهید سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن، ذیل این آیه در توضیح حمیۀ  می

غیرتی که به خاطر عقیده و منهج نباشد بلکه تنها براساس تکبر، «نویسند:  الجاهلیۀ می

ها  . چنان غیرتی که آنفخرفروشی، خودنمایی و تعصب و سرسختی شکل گرفته باشد

ها به مسجد الحرام  (مشرکین) را در وجه پیامبر و همراهانش قرار داده بود و مانع از ورود آن

هایی که آورده بودند، در محل خودش، نحر شوند. جلوگیری  گذاشتند قربانی شدند و نمی می

 عرب
ً
ها نگویند با  و ممانعتی برخلاف عرف و عقاید موجود و فقط به خاطر این که بعدا

قدرت و ارادۀ خود وارد شده اند! و براساس همین تکبر و نخوت جاهلانه است چنین کاری را 

شوند و حرمت بیت حرامی که نان و  شد، مرتکب می که در هر عرف و دینی شنیع شمرده می

های حرامی که نه در جاهلیت و نه در اسلام  خوردند و حرمت ماه روزی از قد است آن می

، چاپ هفتم). ۵۱۰و  ۵۰۹ص  – ۷مجلد  –(فی ظلال القرآن » شکنند! نشده، درهم میهتک 

بنابراین، حمیت جاهلیت یعنی ابراز غیرتی که معقول و ناشی از عقیده و طرز فکر نباشد، 

 بلکه براساس تکبر و فخرفروشی و خودنمایی و لجاجت شکل گرفته باشد.

 براساس نتایج حاصله از بررسی این
ً
توانیم به همان نتیجۀ  ها می آیات و کنار هم گذاشتن آن نهایتا

جاهلیت یک نوع حالت و کیفیت روحی است که «کلی برسیم که استاد محمد قطب رسیده اند: 

 ».شود پذیرد و به حکومت خدا در شئون و مسائل زندگی تسلیم نمی پیروی از هدایت الهی را نمی

 اب حدود پنجاه سال پیش نوشته شده اند. (مترجم)به خاطر داشته باشید که مطالب این کت -١
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هـا و اعصـار آن راهبـری  های جـاهلی در دوره ها و تمدن داد، دعوت جاهلیت را نیز امت

های نصـرانی اروپـا  تا این که حدود دو قرن پیش ارادۀ خداوند بر این شد که امت اند کرده

ها بـه  زعامت آن را بر عهده بگیرند و پرچم آن را به دوش بکشند، در واقع عامل گرایش آن

هـا در راه ایـن دعـوت بـه  جاهلیت و حمل رسالت آن در جهان و تـلاش سرسـختانۀ آن

افته، مطلق دین را بدنام کرده بود. همچنین رهبانیـت خاطر آن بود که مسیحیت تحریف ی

و عجز مسیحیت در حل قضایای انسانی و مشکلات بشری و تصویر زشـتی کـه علمـا، 

ای کـه مـابین  های مسیحی از خود مسیحیت ارائه دادنـد و نیـز فاصـله ها و کشیش کاهن

انشـمندان و هایی کـه بـه د ملت خود و پیشرفت و ترقی ایجاد کردند و شکنجه و عـذاب

کاشفان آزاد اندیش چشانیدند، عوامل دیگری بودند که در گرایش اروپا به جاهلیت تـأثیر 

هـا مـو بـر  انگیز بودند که از شـنیدن آن ها چنان دردآور و رعب داشتند. این آزار و شکنجه

هایی که در اروپا میان دیـن و تمـدن، دیـن و  شود و از سرگذشت تلخ نزاع بدن راست می

ها باید تهور و خیره سری کسانی  ترکد! و به تمام این اش می وقوع پیوست، آدم زهره علم به

های اروپا که در  را که بر این نظام کهنه شوریدند، افزود. این عوامل موجب شدند تا امت

گرفتنـد، بـه طـوری کلـی از دیـن زده شـوند و  آستانۀ قیام بودند و به سوی ترقـی اوج می

م قدیم برهانند و با هر دعوت دینی و اخلاقی مقابلـه نماینـد و آن را خویشتن را از هر نظا

ای در مسیر خویش بداننـد و پیـروان دیـن و اخـلاق را دشـمن سرسـخت  سنگ لغزنده

 پیشرفت انسانی به شمار آورند.

گرایی محض تحـول یافتنـد و ایـن  های اروپا به جاهلیت و ماده به هرحال، امت

دار  ثی است که در تاریخ به وقوع پیوسته و شقاوتی دامنهتحول از غم انگیزترین حواد

و هلاکتی بزرگ برای بشریت به ارمغـان آورده اسـت، ولـی ایـن تحـول بـه موجـب 

 بایست اتفاق بیافتد. اسباب فطری و عقلی می

های جوان و پرشور اروپا جهت ستیز و فتح جهان قدم پـیش نهادنـد؛ تمـام  امت

 میها و امکانات نیز فراه زمینه
ً
بایست با مسلمانان یعنی مخالفان خود  م بود و طبیعتا
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که بر زیباترین سرزمین متمـدن و آبـاد جهـان و از لحـاظ سیاسـی و جغرافیـایی بـر 

ترین نقاط زمین مستولی بودند،  مهمترین و از نظر اقتصادی بر حاصلخیزترین و غنی

ها اتفاق  ویی ما بین آنتصادم نمایند. بسیار بدیهی بود که نخستین و بزرگترین رویار

 .بیافتد و اتفاق هم افتاد!

ها بـود روح رسـالتی را کـه بـر  این جریان در حالی اتفاق افتاد که مسلمانان مدت

ای که بـه نیـروی آن سـیلی شـده  کشیدند، از دست داده بودند. همان روحیه دوش می

هـا  د و صـخرهکر بودند خروشان و بنیان کن که خار و خاشاک در برابرش مقاومت نمی

 از رسالت و دعـوت 
ً
در مقابلش تاب پایداری نداشتند. قدرت و روحیۀ مسلمانان دائما

ها نشان دادند که پیام و رسالتی برای جهـان ندارنـد و  گیرد و متأسفانه آن ها منشأ می آن

ها برایش اعجوبه  داعی دعوتی دینی نیستند که شجاعت و فتوت را در ایشان بدمد و آن

هـایی را فـتح نمایـد و ممالـک و  ها و عقل بیافرینند و این رسالت برایشان دلو معجزه 

های بشر کـه آنچـه را از  ها نسلی شدند مانند سایر سلاله هایی را تسخیر کند. آن دولت

افتد، آرام و با خیال راحـت مثـل  خیر و شر و حاکمیت حق و باطل در جهان اتفاق می

 کنند. کاری از او ساخته نیست نگاه می یک تماشاچی یا مانند عاجزی که هیچ

ها به مقابلۀ دشـمن  هایی را هم که با آن دادن ایمان و حماسۀ دینی، دل با از دست

کردنـد و انبـوه نفـرات و  شان را سرکوب می شتافتند و سلاحی را که با آن دشمنان می

و دیگـر شکستند، از کف دادند و مثل سایر مردمان شدند  تجهیزات آنان را درهم می

کشیدند  ها درد می شدند، مثل آن به داشتن نیرو و قدرت مزید و یقین زیاد متمایز نمی

 و آنچه در گذشته از خداوند امید داشتند، حالا نداشتند.

هـا نیرویـی روحـی و سـلاحی برنـده در میـدان  اخلاق و فضائلی را هم که بـرای آن

سان بـه  های صخره ر فرود آوردند و دلها س زندگی بود و در اثر آن گردنکشان در مقابل آن

نرمی گراییدند، از دست دادند و به جای این اخلاق و فضائل، پذیرای نقـایص و عیـوبی 

اخلاقی و اجتماعی گردیدند که در زمان خوشـگذرانی و انحطـاط اخلاقـی و اجتمـاعی 
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ایص ها سرایت کرده بود، این عیوب و نق های جاهلی منحط به آن خود، از معاشرت امت

 ساخت. شان را پوسیده می های بنای خورد و پایه ها را می گاه آن هم مانند کرم تکیه

هایشان منجمد شـد. از  ها و عقل ها به خشکی گرایید و قریحه سرچشمۀ علوم آن

شان طوری  این رو اجتهاد و اندیشه و اکتشاف و نوآوری را تحریم نمودند، دانشمندان

توانستند چیزی به ثروت علم خـود  دچار شدند که نمیبه جمود عقلی و رکود علمی 

بیافزایند و درها و منافد جدیدی را بروی عقل بگشایند و بـه علـوم طبیعـت و جهـان 

توجه مبذول دارند، در حالی که اروپا در جهت مصالح خـود، نیروهـای طبیعـت را 

ش در کردنـد و کـارگران نمودند و دانشمندانش اسرار جهـان را کشـف می تسخیر می

 زمین تونل و در آسمان نردبان تدارک دیده بودند.

ها بود که از جهـاد فـی سـبیل اللـه دسـت  فرمانروایان و شاهان مسلمان نیز قرن

بار و شهوانی و دنیاپرستانه، مشـغول شـده  توزانه و رقابت های کینه کشیده و به جنگ

ی جـز صـلاح الـدین اسلام را تهدید کرد و کس )١(ها بودند. تا آنجا که هجوم صلیبی

اتفـاق  )١(و برخی از همدستانش در مقابل آن قد علم نکرد، فاجعۀ انـدلس )٢(ایوبی

                                           
های غرب در قرون وسطی در طی  های صلیبی: منظور حملاتی نظامی است که مسیحی جنگ -١

شدن  های مقدس انجام دادند، علت نامیده م برای استیلاء بر سرزمین۱۲۹۱ – ۱۰۹۶های  سال

و سلاح خود نشان کرده بودند.  به این اسم، آن بود که جنگجویان، علامت صلیب را بر لباس

 اند. (مترجم) مرتبه به وقوع پیوسته ۸ها در  این جنگ

م) در تکریت عراق متولد  ۱۱۳۸هجری ( ۵۳۲صلاح الدین ایوبی (یوسف بن ایوب): وی در سال  -٢

ترین فرمانروای مسلمانان در زمان  و در دمشق وفات یافت، وی مؤسس دولت ایوبی است و بزرگ

میلادی قدرت خلافت  ۱۱۷۱آید. وی خلیفۀ فاطمی را عزل نمود و به سال  ه حساب میها ب صلیبی

ها پیروز شد و به اشغال سوریه و موصل  را در بغداد بدست گرفت، در نزدیکی حمص بر زنگی

میلادی شکست داد و  ۱۱۸۷پرداخت، بر طبریه مستولی شد و فرنگ را در نزدیکی حطین به سال 

را اسیر ساخت و بیت المقدس را فتح کرد و سرانجام با » لوزینیان ید غی«فرمانروای قدس 

 م) وفات یافت. (مترجم)۱۱۹۳هـ ( ۵۹۸ها معاهدۀ صلح بست و در سال  صلیبی
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هـای سـرگردان،  افتاد ولی گویی چیز قابل توجهی نبود. تاتار و مغـول هـم ایـن ملخ

هـا را سسـت و  هجوم آوردند و قوای مسلمانان را درهم شکستند و بـیش از پـیش آن

 .)٢(ناتوان ساختند

شـان یـاری داد و از طریـق  ها را در فتوحـات ها آن عواملی بودند که اروپائی این

ها بزرگترین پیـروزی بـود کـه  ها جاهلیت بر اسلام نصرت یافت و این بعد از قرن آن

گفت: امروز  جاهلیت در مقابلۀ با اسلام بدان نائل شده بود و لذا اگر زبان داشت می

هایی که از  هایی که فتح نمود و دولت تقام امتحق خود را از دشمنم باز ستاندم و ان

هایی را که به نابودی کشاند، از او پس گـرفتم. از امـروز بـه بعـد در  بین برد و تمدن

نمـایم و در  های آن را حاصـلخیز می کنم و پسـتی و بلنـدی بلادش شکوفایی بپا می

 کند. افتم و چیزی هم سر راهم را سد نمی مجرای خود به جریان می

                                                                                           
) تسخیر Vandalesها ( ): بعد از آن که جنوب اسپانیا توسط و اندالAndaluciaاندلس ( -١

 که مسلمانان شبه  ا از آنشد، به این نام معروف گردید و در واقع نام خود ر
ً
ها گرفته است. بعدا

) یا شبه جزیرۀ اسپانیا و پرتغال را فتح کردند، آن را بدین نام Iberieجزیره ایبیریا (

 خواندند. (مترجم) می

پیرامون این واقعۀ » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؟«مؤلف در کتاب دیگر خود  -٢

ر قرن هفتم هجری موقعی که تاتار حمله به حکومت د«نویسند:  انگیز و دردآور می غم

خوارزمشاه و مملکت جدید الاسلام نمود، عظمت اسلام از دست رفت و بغداد در دست 

برد. مملکت اسلام تا حدی خراب شده  آنان قرار گرفت و دیگر کسی از اسلام حساب نمی

مله به اسلام و شهرهای های مختلف ح بود که حیوانات بیابان بدون غذا مانده بودند و ملت

نمودند. بالاخره تاتار و مغول اندوختۀ مسلمین را ربودند و حکومت آنان را اشغال  اسلامی می

برای «دارند:  آنگاه خشم و ناراحتی خود را از این مصیبت بزرگ، چنین ابراز می». کردند

است زمان  رفتن عالم، کافی ناراحتی جهان و ظلم و جنایت نسبت به انسانیت و از بین

(به نقل از ». ای نادان و وحشی و بدون دین و فرهنگ و تمدن بسپارند مملکتی را به دست عده

 . (مترجم) –) ۲۱۷ص  –ترجمۀ فارسی کتاب 
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گفت راست گفته بود، زیرا مسلمانان علیرغم ضـعف خـود، امنـاء  ر این را میاگ

ها و به هرحال، یگانه پناهگـاه دیـن و  های آن رسالت پیامبران و حامل چراغ شریعت

ها در برابر جاهلیت بزرگترین مانع بودنـد  مدافع اخلاق و فضیلت در دنیا بودند و آن

 ساختند. و همواره بزرگترین خطر را متوجه آن می

 مصـیبت بزرگـی 
ً
مسلمانان در این شکست، صدمه و زیان فراوانی دیدند و واقعا

 تمـام  ها شد: کشورشان را که از آن شـیر و عسـل می دامنگیر آن
ً
باریـد و نیـز تقریبـا

های خود را از دست داد و به دو نوع بندگی سیاسی و عقلی دچار شدند و اگـر  دولت

 همچنان در بندگی علمی و اخلاقی باقی ماندند. از بندگی مادیت رهایی یافتند،

ها رسـیده بـود و  ای که از تعالیم پیامبران به ارث به آن های حسنه در اخلاق و خوی

ها حفاظت کرده بودند، دچار انحطاط شدند از قبیل: صدق و امانت،  در طول این قرن

هـان و آشـکار و شجاعت و وفاداری، عفت و پاکدامنی، کرم و تواضع، تقوای خدا در ن

های آسمانی و اهل جاهلیت را  پاسداری حدود وی در موارد دیگری که پیروان شریعت

هـای  های غرب، عیـوب اخلاقـی و لکـه کند، همچنین تحت تأثیر امت از هم جدا می

ها، بـه  پرست و از قرون تاریک و جاهلیت آن ننگ بشرت را که اروپا از روم و یونان بت

ها مسلط گردید. مانند: نفاق و ریا، به اقتضای مصلحت بسر نبردن  ارث برده بود، بر آن

 احتـرام  عهد و پیمان
ً
ها و حرص و طمع مادی و تنها ایمان بـه قـدرت داشـتن و صـرفا

 نهادن به مال و ثروت و مقدم دانستن مصالح و منافع بر اخلاق و فضائل.

ده نبود، بلکه مبانی صدمه و خسران انسانیت در این انتقال و دگرگونی ناچیز و سا

اخلاق و فضیلت در همه جا متزلزل شد و تمام نظامهای قدیم حتی نظامهای عدل و 

هـا و  سـر و پـایگی در خانـه پسندیده هم مورد حمله قرار گرفتند و هرج و مـرج و بی

ها شیوع یافت، پسر از اطاعت پدرش سرپیچی کـرد و زن شـوهرش را بجـا  خانواده

صلۀ رحم انحـلال یافـت و کوچـک حاضـر نشـد بـزرگ را گذاشت و بر او شورید. 
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توزی جـای  احترام کند و بزرگ هم حاضر نشد به کوچک ترحم نماید، جفـا و کینـه

الفت و محبت را گرفت و رقابت در زندگی دنیوی و ترقـی مـادی و اسـباب مقـام و 

ی ها آفات و بلاهایی پدیـدار شـدند کـه صـفا ای یافت و از این ثروت، دامنۀ گسترده

زندگی را تیره ساخت و دل و روح را میراند و عوارض دیگری به دنبال داشت که هـر 

دارد و مشـکل مشـترک  ها ابراز می دیانت و تمدن شرقی، اندوه و نگرانی خود را از آن

 ها. است میان مسلمانان و سایر شرقی

ها را بدسـت  های غرب حاکمیت در اموال و نفوس انسـان سان بود که امت بدین

رفتند و مالک صلح و جنگ شدند و جهان همانند کودکی یتیم یا جوانی سـفیه کـه گ

ای او را بـه  ها قرار گرفت، دفعه امورش در دست دیگران باشد، در پناه و حضانت آن

نمایند و او در صلح یا جنگ  کشانند و باری صلح را بر وی تحمیل می میدان نبرد می

ن هزیمت و خسران عـام چـه تـأثیری بایـد در دستی بلند یا حرفی شنیدنی ندارد، ای

 نفوس مسلمانان و بطور کلی در روحیۀ بنی آدم بگذارد؟

ها، هر انسانی باید بدان پاسخ دهد و پاسخ هـم خواهنـد  در رابطه با عموم انسان

داد، و لیکن بهتر است این سؤال متوجه مسلمانان گردد، زیرا این ملک وسیع و امر و 

کند بر تمام  هاست که اقتضا می ها رسید و این دین آن ه به اروپائیها بود ک نهی از آن

ها چیره شود و مسلمانان یگانه الگو و اسوه برای کل جهان باشند، از این رو هـر  دین

 بایـد دل مسـلمانان از بغـض و 
ً
مسلمانی که دلش نمرده باشد، خواهد گفت: طبیعتا

را همه جا مانند دشمنی غاصب و  کینه نسبت به جاهلیت لبریز گردد و اهل جاهلیت

ها در جهان قبل از هرچیز اقتضـا دارد،  رقیب نگاه کنند، طبیعت رسالت و دعوت آن

های جاهلی را از رهبری جهان و تأثیر گذاشـتن در عقـول مـردم و جهـت دادن  امت

ها عزل نماید و از فعالیت جاهلیت در جهان جلوگیری کند و قدرت را از او  افکار آن

ای موجود نباشد و دعوتی بـه رقابـت بـا  تا در مسیر دعوتش هیچ آشوب و فتنه بگیرد
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هـا را بـه دو  دعوت الهی نپردازد و در دنیا جایی برای نزاع دو عامل که نفـوس و عقل

 سوی مختلف بکشانند، باقی نماند:

﴿ ٰ ِ  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱ وَ�َُ�ونَ  نَةٞ فتِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ  .]۳۹الأنفال: [ ﴾ِ�َّ

 .»اش، دین خدا بشود ای موجود نباشد و دین همه تا این که فتنه«
 سـیادت ایـن  هر صاحب بصیرتی بلکه هر صـاحب بصـری می

ً
دانـد کـه صـرفا

ها خود تبلیغ بزرگی اسـت بـرای دیـن و تمـدن و  ها و برتری سیاسی و مادی آن امت

ل و حجـت و ها بدانسان که هیچ منطـق و اسـتدلا مبادی و مناهج تفکر و اخلاق آن

فلسفه و اخلاقی یارای مقاومت در برابر آن را ندارند و دعوت ادیـان بـر ضـد آن، بـه 

هایی که دارد بسـان آهنربـایی درآمـده  بینید با زینت رسد، کما این که می جایی نمی

شوند. این همان واقعیتی اسـت کـه در دعـای  ها مثل آهن جذب آن می است که دل

(چنانکه قرآن بـازگو نمـوده) آمـده اسـت و در هـر در مورد عهد فرعون  موسی 

 کند: عصر و مصری صدق می

﴿ ٓ مۡ  زِ�نةَٗ  ۥوَمََ�َهُ  نَ عَوۡ فرِۡ  تَ ءَاَ�يۡ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا
َ
ٰ وَأ ِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ٗ� َ� �ۡ ٱ ة  رَ�َّناَ يَا�ُّ

 ْ ٰٓ  مِسۡ طۡ ٱ رَ�َّنَا سَبيِلكَِۖ  عَن ِ�ُضِلُّوا مۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٰ  دُدۡ شۡ ٱوَ  لهِِمۡ َ�  فََ�  قلُوُ�هِِمۡ  َ�َ

ْ يؤُۡ  ٰ  مِنُوا ْ  حَ�َّ  ٱ عَذَابَ لۡ ٱ يرََوُا
َ
 .]۸۸یونس: [ ﴾ِ�مَ ۡ�

پروردگارا! هرآینه تو به فرعون و اطرافیانش زینت و مال بسیاری در زندگی دنیا «

کنند.  ها و اموال مردم) را از راه تو منحرف می ها (با این زینت ای. پروردگارا! آن داده

هایشان را تحت فشار بگذار. چون  ها باقی مگذار و قلب پروردگارا! اثری از اموال آن

 .»آورند مگر این که آن عذاب دردناک را (با چشم خود) ببینند دیگر ایمان نمی
رفـت  رفت؟ انتظار می از مسلمانان یعنی حاملان رسالت اسلام چه انتظاری می

ت بدانند، چون دارند برای عظمت جاهلیـت اروپا و آمریکا را زعیم و پیشوای جاهلی

ای  بایست چنین مسأله کشند، به علاوه می های هستی بدوش می پرچم آن را در کرانه
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هـا را بـه خـود مشـغول  بود و ذهن آن ها ام المسائل و بزرگترین مسئله می در نظر آن

ای  حیهشد. واجب بود در هر نا ها در آن مستغرق می کرد و تمام سعی و تلاش آن می

ساختند  از نواحی جهان برای تبلیغ اسلام علیه این دعوت جاهلیت، خود را آماده می

نمودند، هرچند هـم مصـالح  و هیچگاه موضعی خلاف اسلام و مسلمین اتخاذ نمی

دادنـد کـه  بایست کاری را انجـام می ها نمی کرد، آن ملی و سیاسی و مالی اقتضا می

زد کـه نشـانۀ  هـا سـرمی و نباید چیـزی از آن موجب تغذیۀ جاهلیت در جهان بشود

هـا در جهـان گسـترش  ها به این نظام جاهلی باشد که همین امت تمایل و اعتماد آن

بودنـد و در انجـام جـرم و  بایست خواهـان گسـترش آن می داده بودند، یا الاقل نمی

آنچـه شدند. امـا  ها که دیگر عداوتی بزرگتر از آن وجود ندارد، شریک می عداوت آن

  کند و چنانکه علی ابن ابـی طالـب یکه تأسف عمیق و تعجب شدید در دل ایجاد م

میرانـد و  بقدری شگرف است که قلب را می«فرماید:  های خود می در یکی از خطبه

، آن اسـت کـه هـیچ یـک از »افزاید ها می دارد و به اندوه و نگرانی فهم را مشغول می

همه وضوح و روشنی نفهمیدند و از موقـف صـحیح مسلمانان این حقیقت را با این 

هـای جـاهلی  هـا و امت خود در جهان، لغزیدند و فراموش کردند و ندانستند کـه آن

اروپا، داعی دو نظام متضاد برای زنـدگی و دو تمـدن متنـاقض بسـان دو کفـۀ تـرازو 

 آید. ای بچربد، دیگری بالا می هستند که هرگاه کفه

گاهی از دین خود و دگرگونامروزه مسلمانان به علت  هـا و  شـدن عواطـف آن ناآ

تحت تأثیر تبلیغات دشمنان اسلام، به جاهلیت اروپا مانند یگانـه همپیمـان اسـلام 

هـا نزدیکتـر و  های اروپایی هرکدام را کـه بـه آن ها و دولت نگرند و در میان ملت می

دازنـد و ایـن را ان شان مفیدتر باشد، قرعـه می برای مصالح و اغراض سیاسی و مالی

ها با داشتن اختلاف در نظام سیاسی و ادارۀ امور داخلـی و سیاسـت  دانند که آن نمی

توزی ظاهری در بین خود، برادرانی شـقیقه از  خارجی خود و علیرغم عداوت و کینه

نامـد،  شان که اسـلام آن را جاهلیـت می یک پدر و مادرند! و در اصول اولیه و فلسفه
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ها بلکه حتـی رهبـران و زعمـای  اندیشمندان مسلمان و شاگردان آناختلافی ندارند. 

هـا از غلبـۀ  مسلمین (تا چه رسد به عوام) این تصور را نکردنـد کـه مـادام ایـن امت

مند بوده و مادام که بر جهان حاکم باشـند، الگـوی تمـام عیـار و نمونـۀ  سیاسی بهره

ذائل خواهنـد بـود و مـادام کـه آل در اخلاق و رفتار و علم و تمدن و فضائل و ر ایده

یابـد و  اش علـو نمی رسد و کلمـه ها علیا باشد هیچ دعوت دینی به ثمر نمی کلمۀ آن

هیچگاه در جهان اخلاق فاضـله حـاکم نخواهـد شـد و ارزش پیـدا نخواهـد کـرد. 

 از رهبـری و  بنابراین، مصلحت اسلام و انسانیت در این است که این امت
ً
هـا تمامـا

ل گردند و اگر قرار است تنها مسئول صلاح و فساد جهان مسلمانان زعامت جهان عز

ها  باشند و مقام اجرای عدالت و گواهی خداوند و مراقبت حرکت و سیر جهان، به آن

ها تـلاش نماینـد و نـه  ها و امت تفویض گردد، بایستی در این راه بیش از سایر ملت

هایش باشند، بلکه باید دعوت  امتدار این حرکت در مبارزه با جاهلیت و  تنها طلایه

 ها ختم گردد. ها، آغاز و بدان از آن

هایش و به تمام طبقـات مسـلمانان  ها و دولت اما بهتر است به کل اسلام و ملت

بینید دلالت نماید بر این کـه ایـن امـت پراکنـده در  نظری بیندازید، آیا چیزی را می

ای باشند؟  خوردار از دین و عقیدهگوشه و کنار زمین، صاحب رسالتی در جهان و بر

هـا علیـه  و از آنچه اتفاق افتاده است اندکی اظهار ناخرسندی نمایند یـا در سـینۀ آن

جاهلیت و اهل آن نفرتی احساس شـود؟ و در صـدد باشـند بـرای اسـلام پرچمـی 

م به جهاد بپردازند؟ نه خیر! بلکه امتی هستند آرا» كلمة االله«برافرازند و در راه اعلاء 

ای صاف  گذرد، راضی هستند و با سینه خاطر که به هرچه در جهان امروز می و آسوده

کننـد و هـر  هـای آن همکـاری می خیال با جاهلیـت و امت و چشمانی پرفروغ و بی

 دارند. ها تقدیم می شان برآید، به آن کمکی از دست

 إن كان في القلب إسلام وإيمان  لـمثل هذا يذوب القلب من كمد
 

 شود اگر در آن اسلام و ایمانی موجود باشد. اندوه چنین حوادثی دل آب می از
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آری، اگر در دل اسلام و ایمانی موجود بود، مسـلمان بـه ایـن خـواری و پسـتی 

گردد به این که فـرد مسـلمان بخـاطر خـدا  ها برمی شد، و لیکن تمام این راضی نمی

های او همه در جهت  دشمنیها و  دوست بدارد و بخاطر خدا غرض بورزد و دوستی

رضای خدا باشد و به همین جهت قرآن وجود این صـفت را در فـرد مسـلمان بـرای 

 فرماید: تحقق ایمان شرط دانسته است، آنجا که می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا وۡ  وعََدُوَُّ�مۡ  عَدُوّيِ َ�تَّخِذُوا

َ
ٓ أ  قُونَ تلُۡ  ءَ ِ�اَ

ِ  هِمإَِ�ۡ   ٱب
ۡ ةِ ل ْ  وَقَدۡ  مَوَدَّ ٓ  بمَِا َ�فَرُوا  لرَّسُولَ ٱ رجُِونَ ُ�ۡ  قِّ �َۡ ٱ مِّنَ  ءَُ�مجَا
ن �يَّاُ�مۡ 

َ
ْ تؤُۡ  أ ِ  مِنُوا ِ ٱب  سَبيِِ�  ِ�  ادٗ جَِ�ٰ  تُمۡ خَرجَۡ  كُنتُمۡ  إنِ رَّ�ُِ�مۡ  �َّ

ٓ بۡ ٱوَ  � مَرۡ  ءَ تغَِا ونَ  ضَاِ� ِ  هِمإَِ�ۡ  �ُِ�ُّ  ٱب
ۡ ةِ ل ۠  مَوَدَّ ناَ

َ
عۡ  وَ�

َ
ٓ  لَمُ أ خۡ  بمَِا

َ
ٓ  تُمۡ فَيۡ أ  وَمَا

عۡ 
َ
ٓ  ضَلَّ  َ�قَدۡ  مِنُ�مۡ  هُ عَلۡ َ�فۡ  وَمَن لنَتُمۚۡ أ بيِلِ ٱ ءَ سَوَا  قَفُوُ�مۡ َ�ثۡ  إنِ ١ لسَّ

 ْ عۡ  لَُ�مۡ  يَُ�ونوُا
َ
ٓ أ ْ سُطُوٓ وََ�بۡ  ءٗ دَا يۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا

َ
ۡ  دَِ�هُمۡ � ل

َ
ِ  سِنتََهُموَ� وٓ ٱب  ءِ لسُّ

 ْ وا  .]۱الممتحنة: [ ﴾٢ فُرُونَ تَ�ۡ  لوَۡ  وَوَدُّ

ای کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید، «

فرستید در حالی که به آنچه از طرف خدا برایتان  ها پیغام دوستانه می شما برای آن

کنند (به آن علت) که به الله پروردگار  ، پیامبر و شما را بیرون میاند آمده، کافر شده

ز دیار خود) برای جهاد در راه من و به طلب رضای من ایمان دارید، با این که (ا

فرستید، در حالی که من آنچه پنهان  ها پیغام می خارج شده اید، پنهانی برای آن

دانم، و هرکه از شما این کار را بکند،  سازید (همه را) می کنید و آنچه آشکار می می

ند، در حق شما از راه راست منحرف شده است. اگر (کافران) بر شما دست یاب

های خود را با نیت سوء به سوی شما  ها و زبان دشمن خواهند بود و دست

 .»گشایند و دوست دارند شما نیز کافر شوید می
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 آورد: آنگاه در این مورد ابراهیم و یارانش را مثال می

سۡ  لَُ�مۡ  َ�نتَۡ  قَدۡ ﴿
ُ
ِينَ ٱوَ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  ِ�ٓ  حَسَنةَٞ  وَةٌ أ ْ  إذِۡ   ٓۥمَعَهُ  �َّ  إنَِّا مِهِمۡ لقَِوۡ  قاَلوُا

ْ برَُ� ا مِنُ�مۡ  ؤُا ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ َ�عۡ  وَمِمَّ  نَنَابيَۡ  وََ�دَا بُِ�مۡ  ناََ�فَرۡ  �َّ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  وَةُ عََ�ٰ لۡ ٱ نَُ�مُ وََ�يۡ  بدًَا ءُ ضَا

َ
�  ٰ ْ تؤُۡ  حَ�َّ ِ  مِنُوا ِ ٱب  .]٤الممتحنة: [ ﴾ ٓۥدَهُ وحَۡ  �َّ

ابراهیم و همراهانش اسوه و الگوی نیکویی هست، آنگاه که همانا برای شما در «

پرستید بیـزاریم و بـه شـما کـافر  به قوم خود گفتند: ما از شما و آنچه غیر از خدا می

ای ابدی موجـود باشـد تـا وقتـی بـه  ایم و میان ما و شما عداوت و بغض و کینه شده

 .»خدای یگانه و یکتا ایمان بیاورید
را در اوج بلاغـت و وسـعت در سـخن ابـراهیم و یـارانش خوانندۀ عرب، نکتـه 

یعنی بـه شـما کـافر شـدیم و  ﴾بُِ�م ناََ�فَرۡ ﴿ کنید، آنجا که گفتند: ملاحظه می

تان کافر شدیم، گویی قوم ابراهیم خـود پیکـره و مجسـمۀ طـرز فکـر  نگفتند: به دین

ها و علوم و  آن و در تمام زندگی اند جاهلیت با تمام معانی و اشکال و مظاهر آن شده

شان روح کفر و جهل رسوخ کرده است و این در هـر امـت  فلسفه و تمدن و فرهنگ

محروم شده و حیات و علـوم و تمـدن خـود را  جاهلی که از هدایت و علوم پیامبران

شود، انکـار  براساس حواس خود یا قیاس و تجربه بنا کرده باشد، به خوبی لمس می

ها  گیرد، به طوری که گویی آن این مفاهیم را دربر میو همراهانش تمام  ابراهیم 

که بر نظام جاهلی وقت با تمام جوانب آن شوریده انـد و  اند با این سخن اعلان کرده

ها قائل نیستند و  و هیچ فضیلتی برای آن اند هم به نظام و هم به اصحاب آن کافر شده

 .کنند! اندک خضوعی در برابرشان نمی

نگاه کند و عبرت بگیرد که چگونه مسلمانان در حالی که تابع دیـن  حال باید خواننده

و اصحاب یقین بودند، به سـردمداران جاهلیـت وائمـۀ کفـر ایمـان آوردنـد و گرچـه بـه 
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پرستیدند. از ایـن  ها را با تمام معنی می شان ایمان نیاورده بودند، اما در عوص خود آن دین

 روط به تکفیر طاغوت نموده و فرموده است:رو است که خداوند ایمان به ذاتش را مش

ِ  فُرۡ يَ�ۡ  َ�مَن﴿ ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَُ�ؤۡ  غُوتِ ل�َّ ِ ٱب ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ َ�قَدِ  �َّ ِ عُرۡ لۡ ٱب  وَة
ۡ ٱ  .]۲۵۶البقرة: [ ﴾◌ٰ َ� وُ�ۡ ل

هرکس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد، به راستی به دستگیرۀ قابل «

 .»اعتماد الهی چنگ زده است
اعتنا شدند و سرنوشت انسانیت  وقتی که مسلمانان به امر دین و اخلاق بیاما از 

ها بر مصـالح سیاسـی و  اهمیت ماند و تمام هم و غم آن ها بی و آیندۀ جهان برای آن

شان متوقـف گردیـد، دیگـر زمـام  تر اشخاص فوائد مادی کشور یا به عبارت صحیح

ت. و لـیکن در پایـان هشـدار هـا سـپرده اسـ ها رها شده و کار بدسـت خـود, آن آن

انـد، در محاصـرۀ  یت که بـرای سـفر خـود اختیـار نمـودهدهم: این کشتی جاهل می

هاست که الواح آن را کرم خورده و پوسیده اسـت و ناخـداهایش  موجهاست و مدت

اند، باید این را هم بدانند اگـر ایـن کشـتی  دایت آن به اختلاف نظر دچار گشتهدر ه

شان به آن بسـتگی  های کشتی و کلیۀ کسانی که سرنوشت شینغرق شود، لاجرم سرن

کند مگر این که مـورد  دارد، غرق خواهند شد و کسی از عذاب خدا نجات پیدا نمی

 چرا که خود فرموده است: ،ترحم قرار بگیرد

ْ كَنُوٓ ترَۡ  وََ� ﴿ ِينَ ٱ إَِ�  ا َّ�  ْ ُ�مُ  ظَلمَُوا  دُونِ  مِّن لَُ�م وَمَا �َّارُ ٱ َ�تَمَسَّ
ِ ٱ وۡ  مِنۡ  �َّ

َ
ٓ أ ونَ  َ�  ُ�مَّ  ءَ ِ�اَ  .]۱۱۳هود: [ ﴾١١٣ تنَُ�ُ

و به کسانی که ظلم کردند نگرایید چون آتش شما را فرا خواهد گرفت و آن وقت «

 .»جز خدای یاوری نخواهید داشت و نصرت هم داده نخواهید شد



 
 

 

 

 

 

 

 فصل ششم
 شاهرگ حیات جاهلیت

ایم و هنوز در خاطرمان مانده، این است  هایی که در کودکی شنیده یکی از افسانه

نماید، آن مرد هم با تمام قدرت و توان خود و  که یک عفریت جن به مردی تعدی می

با اسلحه و شمشیر و تیرهایش بـه  بندد، مرد هایی که دارد، کمر به قتل او می با سلاح

شـود  رود، اما موفق نمی برد و هرچه تیر دارد، به سوی او نشانه می عفریت حمله می

های بسـیار دیگـری را  کند و سلاح او را به هلاکت برساند. او بارها و بارها حمله می

بـود  ماند در این که چکار بکند و نزدیک رسد، مرد می آزماید، ولی به جایی نمی می

گوید: کـه  که از کشتن عفریت قطع امید بنماید، در این موقع یکی از عقلاء به او می

دان یک طوطی است و طوطی هم در یک قفس آهنی و این  روح این عفریت در چینه

قفس هم به شاخۀ درختی آویزان است و درخت هم در جنگل بزرگی است که پر از 

هـای مرتفـع  باشد و با کوه ای بزرگ میه درندگان خطرناک و مارهای سمی و عقرب

هـا را  هـا و دره احاطه شده و راه یافتن به آن، دشورای و درد سر فراوان دارد، مرد کـوه

کشـد تـا ایـن کـه  گذارد و جانوران وحشی را یکی پـس از دیگـری می پشت سر می

کنـد، اول تکـان و لـرزش  رسـد و طـوطی داخـل آن را خفـه می بالاخره به قفس می

های آسمان را تیره و تار ساخت و آنگـاه  ، کرۀ زمین را به گردش درآورد و کرانهبزرگی

عفریت آخرین فریادش را کشید و بـرای همیشـه از جنـبش و حرکـت بـاز ایسـتاد و 
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 آورد. سان آن مرد با زحمت و تلاش فراوان، دشمن خود را از پای درمی بدین

را برای نوایش تعریف کرده، شنیده  ای آن شاید این افسانه را از پیرزنی که در خانه

 باشید و با استهزاء از کنارش گذشته و گفته باشید:

 .کنی ننه! خوب سرهم می

آمـوزد  های قدیمی است، اما به ما می اساس و از افسانه آری، این یک داستان بی

ای یک شاهرگ حیات دارد که تا وقتی این شاهرگش هدف قرار نگیرد  هر موجود زنده

ن این مقتل و رود، دیگر این که موانع و پردای بسیاری پیرامو شود، از بین نمیو قطع ن

 اند. شاهرگ را فرا گرفته

هـای  بر امت اسلام هم عفریتی از حیات جاهلی، مسلط شـده و صـدمات و زخم

ها  بسیاری را بر آن وارد کرده است، به طـوری کـه از غالـب رفتـار و اخـلاق مسـلمان

بـاکی در انجـام معاصـی و  شـمردن احکـام شـرعی و بی ، سبکتوان این را فهمیـد می

رعایت نکردن محارم الهی و به بندگی گرفتن بندگان خدا، شهوترانی و اسراف در لذایذ 

 ها و گرویدن به رذائل و گریختن از فضائل، نمادهایی از این صدمات هستند: و لذت

ْ يرََوۡ  �ن﴿ ْ يرََوۡ  �ن سَبيِٗ�  َ�تَّخِذُوهُ  َ�  دِ لرُّشۡ ٱ سَبيِلَ  ا  َ�ِّ لۡ ٱ سَبيِلَ  ا
 .]۱۴۶الأعراف: [ ﴾سَبيِٗ�  َ�تَّخِذُوهُ 

راهه را  گذارند، ولی اگر راه ناروا و بی اگر راه رشد و تعالی را ببینند، در آن قدم نمی«

 .»گیرند ببینند، در پیش می
 اند: طبقۀ عوام، طبقۀ متوسط و طبقۀ بزرگان. مردم سه طبقه شده

هـا  هایی هستند که سنگ آسیای زندگی به سرعت بـه دور آن عوام: مسکینطبقۀ 

کنند به دین و سـعادت اخـروی و فرارسـیدن مـرگ  چرخد و هیچگاه فرصت نمی می

شان را بپردازند و برای ایام فراغت  ها این است که مالیات بیندیشند، تنها هم و غم آن

شان را تهیه  م نمایند و پوشاک عیالانداز بکنند و قوت روزشان را فراه کاری پس و بی
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کننـد و همـواره بـه امیـد  و تدارک ببینند، درست مانند گاو و خر در زندگی تلاش می

کنند بـرای تـداوم ایـن  کشند و اگر استراحتی می یک آسایش خیالی رنج و عذاب می

داره در هاست، مدام از خانه به دکان و از بستر به کارخانه، بازار و یا ا ها و مشقت رنج

تر و از انـدوهی بـه غمـی دیگـر  تکاپو هستند و از درد و رنجی به درد و رنجـی تـازه

هـا آخـر نـدارد تـا آنگـاه کـه مـرگ ناگهـانی بـه  های آن ها و رنج افتند و تلاش درمی

دریـغ از آن همـه «گوینـد:  آیند و می آید و آن وقت است که به خود می سراغشان می

 .)١(»رنج و زحمتی که کشیدیم

ها بدتر است، خداوند به حرص  شان به مراتب از آن طبقۀ متوسط هم حال و وضع

 به بالاتر از خودشان نگاه  و طمع ورزی معذب
ً
شان ساخته است، طوری که دائما

رو به غم و اندوه پیوسته و  بینند، از این تر از خودشان را نمی کنند و هیچگاه پائین می

کنند و گلایه  گرفتارند و همیشه خود را سرزنش میهای مستمر  پشت سر هم و سختی

برد و باخت  منتها و مسابقۀ بی بندی بی ، همواره به یک شرطو نالایشان پایانی ندارد

رسند،  رسند و اگر به غایتی می ای که هیچگاه به خط پایانش نمی مشغولند، مسابقه

ی باز مقصد و غایت دوند ول بینند و به دنبالش می غایت و پایان دیگری را هم می

ها را به چنگ  خواهد آن نماید، چنانکه افق یا پرتو خورشید از طفلی که می دورتر می

سان هیچگاه به آن سرمایه و ثروت و جاه و  گریزند! و بدین شوند و می آورد، دورتر می

رسد، سراسر وجودش را  ها مرگش فرا می رسند، و وقتی یکی از آن شان نمی رفاه ایده آل

ای از پیش برای آخرت خویش نیندوخته است و  گیرد، چون توشه و اندوه فرا می غم

رۡ  َ�ٓ لوَۡ  رَبِّ  َ�يَقُولَ ﴿ دارد: عاجزانه ابراز می خَّ
َ
جَلٖ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ أ

َ
قَ  قرَِ�بٖ  أ دَّ صَّ

َ
ُ�ن فأَ

َ
 وَأ

ٰ ٱ مِّنَ  تأخیر وبگویدپروردگارا، اگر مرگم را اندکی به «. ]١٠المنافقون: [ ﴾لحِِ�َ ل�َّ

 .»پیوندم کنم و به زمرۀ صالحان می بیندازی صدقه واحسان بسیار می

                                           
 سورۀ انعام. (مترجم) ۳۱قسمتی از آیۀ  -١
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خواهند دنیا  ها می و اما طبقۀ بزرگان یعنی شاهان و شاهزادگان و فرمانروایان، این

ها را به سرعت به تاراج ببرند، هیچگاه این  ها و شادی را سر تا پا ببلعند و تمام خوشی

شود و دقیقه بدنبال راحتی بیشتر  ها رفع نمی عطش آن یابد و این ها شفا نمی مرض آن

ها و قصرها و  ها لذیذ و مرکب تری هستند، به غذاها و آشامیدنی و چیزهای بکر و تازه

گردند. بـه طـوری کـه  ها می تر آن شوند و بدنبال لذیذتر و تازه های نو قانع نمی لباس

هـا را در ایـن مـوارد،  نسراسر یک کشور و تمامی منابع ثروت یک امـت، کفایـت آ

هـای جدیـد  ها و مالیات اندازی تجارت دهد، و سرآخر ناچار به وام گرفتن و راه نمی

 )٣(و شملۀ اویس )٢(و لباس ابوذر )١(شوند و حتی حاضرند در این راه ردای زهراء می

و بُردۀ کعـب بـن  )١(و نیزۀ زبیر )٤(و مصحف عثمان و شمشیر عمرو بن معدی کرب

                                           
 است. (مترجم) زهراء، لقب حضرت فاطمه  -١

که در آغاز بعثت به او ایمان آورد و در  ابوذر غفاری (جندب بن جناده): صحابی پیامبر  -٢

تاریخ اسلام به تقوا و زهد مشهور است، وی بسیاری از احادیث پیامبر را روایت کرده است، 

شدند  زیست، در آنجا فقرا و بینوایان دورش جمع می در بلاد شام می  او بعد از وفات پیامبر

کرد و از معاویه بخاطر خوشگذرانی با  ل میرا در ذم اغنیاء برایشان نق  و او احادیث پیامبر

نمود. معاویه هم او را به مدینه برگرداند. حضرت عثمان هم بنا به  اموال مسلمین، انتقاد می

 هجری وفات یافت. (مترجم) ۳۲مصلحت او را به رَبَذه تبعید کرد و همانجا به سال 

گویند که بر خود  و فراخ می مقصود اویس قرنی تابعی معروف است، شمله به چادری کوتاه -٣

پیچد. از آنجا که معادلی در زبان فارسی برای این کلمه نیافتم، آن را به همان صورت  می

 نوشتم. (مترجم)

عمرو بن معدی کرب: او از قبیلۀ بنی زبید یمن و از شعراء و سوارکاران و شجاعان و زورمندان  -٤

رد، اما بعد از وفات پیامبر مرتد شد و باز اسلام آو ۶۳۱باشد. او در سال  دورۀ جاهلیت می

به  ۶۴۱دوباره به اسلام گروید، وی در جنگ قادسیه شرکت نمود و در حصار نهاوند، به سال 

 های ادبی پراکنده اند. (مترجم) شهادت رسید، اشعارش اندک و در کتاب
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 شان مهیا گردد. را در گرو دشمن بگذارند، ولی شراب صبح و شب )٢(زُهَیر

لشکری از مصلحین، عفریت جاهلیت را مورد هجوم قرار دادند و از هرطرف بر 

سرش فریاد کشیدند و همه از یک کمان به سویش تیر انداختند، اما نتوانسـتند آن را 

 از پای درآوردند و شاهرگ حیاتش را هدف قرار دهند.

و امرکنندگان به معروف و بازدارندگان از منکر، به تدریس اخلاق و ایراد واعظان 

هایی در ترغیب به بهشت و ترساندن از درافتادن به جهنم پرداختند، بلکه مردم  بحث

هـای خداونـد را  در بهشت طمع ببندند و از آتش دوزخ خود را برحذر دارند و وعده

هـا  را با تأنی گوش کردند ولی هیچ کدام آنها  به فال نیک بگیرند، مردم هم تمام این

نویسندگان بـا دقـت و ظرافـت و فصـاحت  .تکانی نخوردند و رفتارشان عوض نشد

و )» ب عمـرین (عمـر و ابـوبکر«ها به بیان زهـد  ها نوشتند و در آن تمام، کتاب

و عبـارات  »حسـن بصـری«ای هـ هو موعظ»  علی بن ابی طالب«تنگی معیشت 

و » ابـی العتاهیـه«و زهدیات » فضیل ابن عیاض«و سخنان نغز  »ذی النون مصری«

هایی که  پرداختند، کتاب» امام غزالی«های  و تحلیل» واعظ ابن الجوزی«فصاحت 

 .کند! هر کلمۀ آن تا مغز استخوان آدم نفوذ می

                                                                                           
اشد، وی در اوایل ب می زبیر بن عوام: قریشی و از طایفۀ بنی اسد است و پسر عمۀ پیامبر  -١

بچگی ایمان آورد و یکی از عشرۀ مبشره نیز هست، در هجرت به حبشه و سپس مدینه هم 

نیز » شورای خلافت«شرکت داشت و در تمام غزوات در کنار پیامبر جنگید، یکی از اعضای 

خواند به شهادت  بود، در جنگ جمل هم شرکت کرد، ابن جرموز او را در حالی که نماز می

 هجری). (مترجم) ۳۲د، (سال رسانی

رَم (دو دورۀ جاهلیت و اسلام) است، وقتی که برادرش ایمان  -٢
ْ

ض
َ

کعب بن زهیر: از شعرای مخ

ای  آورد به ملامت او و هجو پیامبر و اسلام پرداخت، از این رو خونش هدر اعلام شد، عده

پذیرفت و آنگاه قصیدۀ عذرخواهی بکند، کعب   برادرش را به نزد او فرستادند تا از پیامبر

 را سرود. (مترجم)» بانت سعاد«مشهور خود 
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های  ها را گرد آوردند و کتابخانه داران، فرمانروایان و شاهزادگان این کتاب سرمایه

شـان در  ها و ملاقـات کننـدگان ها برای نـدیم ها زینت دادند و در بارۀ آن با آن خود را

اوج ظرافت و رقت سخن راندند، اما تـأثیر ایـن سـخنان از دیـده بـه دل نرسـید و از 

 گلویشان تجاوز ننمود.

کـرد و  هایی ایراد کردند که ناشنوا را شنوا می ای آمدند و خطابه سخنرانان برجسته

ساخت، به طوری که مسـتمعین همـه، براعـت و  ها جاری می صورت عرق از سر و

هـا منقلـب نشـدند و  ها را ستودند و تحسین گفتند: ولی هیچ کدام از آن فصاحت آن

بر خطاهای خود اشکی نریختند و از اعمال ناروایشان دست نکشـیدند و بـا خـدای 

 خودشان عهدی تازه نبستند.

ها را در سینه به  توانست قلب گفتارها هم می به خدا قسم کمتر از این نوشتارها و

ها جاری سـازد و قصـرها را بـه تکـان درآورد و تخـت  طپش وادارد و اشک از چشم

و » ابـن ادهـم«شاهان را واژگون نماید و از دودمان سلاطین و امـراء، کسـانی مثـل 

یا در ها در حالی که بیرون قصر و  به وجود بیاورد، چنانکه یکی از آن» شقیق بلخی«

 خواند: شنود که یک قاری قرآن این آیه را می پی کار لهوی بوده است می

لمَۡ ﴿
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يأَ ْ ءَامَنُوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قلُوُُ�هُمۡ  شَعَ َ�ۡ  أ  مِنَ  نزََلَ  وَمَا �َّ

 .]۱۶الحدید: [ ﴾قِّ �َۡ ٱ

حق نازل هایشان برای ذکر خدا و آنچه از  آیا وقت آن نرسیده که مؤمنان دل«

 .»فرموده، به خشوع درآید؟
آری، به خدا سوگند وقت آن رسیده اسـت؛ بـه «گوید:  آید و می بناگاه به خود می

 بـدور می». خدا سوگند وقت آن رسیده است
ً
انـدازد و از  آنگاه بسـاط لهـو را تمامـا

 .گیرد آید و رویۀ زهاد و درویشان را در پیش می شکوه و کوکبه و دبدۀ شاهانه بدر می

راستی الفاظ در گذشت زمان معنی خود را از دست دادند یا مردم بدسلیقه شدند 

 ها قابل فهم نبودند؟ اگر نه، پس بخاطر چه بود؟ و یا این زبان
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ها نبود، بلکه به علت آن بود که درون انسـان بسـیار عـوض  به علت هیچ کدام از این

و اجتماعی، مردم مسألۀ دیـن  رغم وجود آن همه عیوب اخلاقی شده بود. در گذشته علی

 جدی می
ً
دادند و  ها و امور زندگی بدان اهمیت می گرفتند و همانند سایر واقعیت را کاملا

 پرده
ً
فهمـی و کمبـود علـم  های نـاروا و کج زدگی و آلودگی و منش هایی از رفاه اگر احیانا

هایشـان،  عوت دین به قلبیافتن د ها و راه گرفت، با کنار رفتن این پرده ها را می جلو دید آن

 داشت. دیگر مانعی در سر راه توبه و اصلاح اخلاق و رفتارشان وجود نمی

اما حالا دین به صورت یک موضوع تاریخی یا بحث علمی صرف، درآمده است 

و صحبت از دین در جامعۀ امروز، همانند صـحبت از کـرۀ مـریخ و عجائـب آن یـا 

اش ضـرر  تواند به گوینده و شنونده که نمیقطب شمالی و اخبار آنجاست! به طوری 

ها را به انجام و یا ترک عملـی وادار نمایـد، دیـن تنهـا در حـد  و یا نفعی برساند و آن

گاهی و پژوهش در برخی از مجالس و یا برای مباحثه با اهل دین برایشـان ارزش و  آ

و بـه دیـن ای که متدین است  اهمیت دارد و یا برای دفع ضرر و جلب نفع در جامعه

گذارد که در این مورد هم یک ارزش مادی مدنظر است، زندگی و تکالیف  احترام می

آن اصل همه چیز و مدار هم و غم شیخ و درس بچه و مشغولیت جوانان شده اسـت 

و تلاش در راه زندگی و پیروزشدن در میدان آن، معیار و مقیاس زیرکی و تیزهوشی و 

 آید. هامت به حساب میظرافت و دقت و رمز مردانگی و ش

ماند که چگونه با این طرز فکر و این منطق سرد و  از این رو داعی دینی متحیر می

های قاطع خود به زانـو  منجمد مواجه شود، او که همیشه افکار ضد دینی را با برهان

ها زدوده است، در اینجا خود را در یک بحران  درآورده است و شک و تردید را از دل

ای  کند، او مخالفت و عناد و اعتراض و یا دلیل و فلسـفه سابقه حس می یعجیب و ب

اعتنایی و عدم توجه کامل به مسـئله  بیند بی بیند، بلکه آنچه می را در مقابل خود نمی

 دین و آخرت و پیوستگی و دلبستگی به زمین و زندگی دنیوی است.
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ه گردد و از چه دری داعی دینی متحیر مانده است که چگونه با این نفسیت مواج

کند کـه تنهـا از راه  ای از حب دنیا مشاهده می بدان راه یابد؟ چون در اطراف آن پرده

توان در آن نفوذ یافت، دین هم که راهش متفاوت با راه دنیاپرستی است  مال و دنیا می

تواند بکند و از  و کانال غیب سوای از کانال حس و شهود است، پس داعی چکار می

 وع نماید؟کجا شر

کنـد و  کند و برایشان بحـث و حکمـت سـرهم می او هرچه مردم را نصیحت می

هـا  رود و گویی عکـس العمـل آن اش به هدر می نماید، همه علم و برهان ردیف می

  دهد: اینگونه به او پاسخ می
﴿ ْ ِ�نَّةٖ  ِ�ٓ  قلُوُُ�نَا وَقاَلوُا

َ
ا أ ٓ تدَۡ  مِّمَّ  ننَِابيَۡ  وَمِنۢ  رٞ وَقۡ  ءَاذَاننَِا وَِ�ٓ  هِ إَِ�ۡ  عُوناَ

نَا مَلۡ �ۡ ٱفَ  حِجَابٞ  نكَِ وََ�يۡ  ٰ  إِ�َّ  ]۵فصلت: [ ﴾٥ مِلوُنَ َ�

ها از شنیدن سخت سنگین و  های ما از قبول دعوتت سخت محجوب و گوش دل«

میان ما و تو حجابی واقع است، تو به کار دین خود پرداز و ما هم به رویۀ خودمان 

 .»کنیم عمل می
ایم که سند باد بحری، تخم یک سیمرغ را  خوانده» هزار و یک شب«حکایات در 

کنـد یـک قصـر مرمـرین  بودن آن، گمـان می کند و به لحاظ بزرگی و صـاف پیدا می

چرخد تا بلکه در ورودی قصـر را بیابـد، امـا چنـین  است، چندین بار به دور آن می

 می دری را پیدا نمی
ً
مرغ است نه یک کاخ مرمـرین. فهمد که یک تخم سی کند و بعدا

ای از حب مال و جـاه  داعی دینی هم به همین منوال پیرامون این نفسیت که دنیا پرده

تواند منفـذی در داخـل آن پیـدا کنـد و بـه  چرخد اما نمی بدور آن کشیده است، می

مـأیوس و «نمایـد و  ژرفنای نفسیت دست بیابد، در نتیجه از این کار قطـع امیـد می

 ».گردد برمی دست خالی

پس روح این عفریت جاهلی، پیوستگی به زمین و دلبستگی به زندگی دنیـوی و 

 عبادت مال و ماده است و در واقع شاهرگ عفریت جاهلیت، همین است.
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های خطباء و بلاغت نویسندگان و اندیشـمندان و  لذا فصاحت فصحاء و خطابه

نتوانسـتند مقتـل و اخلاص مخلصین و حکمت حکماء همه به هـدر رفتنـد. چـون 

 شاهرگ حیات دشمن را هدف قرار دهند.

گرایی به دنبال استیلای اروپا به اوج خودش رسید و تبدیل به فلسفه و هنر و  ماده

زندگی و دنیای مردم شد، به طوری که هیچ یک از مظاهر زنـدگی و مراکـز فعالیـت 

پا و سیطرۀ سیاسی و امروز نیست که مستقیم یا غیر مستقیم، افتخار و فضل آن به ارو

 اقتصادی و تاخت و تاز تجارت جهانی او باز نگردد.

ها در صنعت و تولید باعث شد تجـار غربـی بـه  ثروت دوستی و احتکار سرمایه

رقابت بپردازند و با کالاهای خود شرق را تاراج نمایند و خونش را بمکند، لذا توفیق 

شـد کـه  لکـه تنهـا ناشـی از آن میها در این کار بخاطر زرنگی و ذکاوت نبـود، ب آن

تـرین  ها به رقابت در تولید شیک سان آن حرص ورزی در آدم محدودیت ندارد، بدین

و مرغوبترین وسایل زندگی پرداختند و بعد هم تولیـدات خـود را بـه شـرق سـرازیر 

ها از هوس و ادبیات و فلسفه و سیاست کمـک گرفتنـد و از  نمودند و برای ترویج آن

ها استفاده کردند، در نتیجه طولی نکشید  وچیگری و هیاهو دوستی شرقیسادگی و ه

که این وسایل مرغوب و لوکس جزو اصول و لوازم زندگی در شرق گردیدند، آنگونـه 

آمــد و در جامعــه  کــرد، آدم بــه حســاب نمی هــا اســتفاده نمی کــه اگــر کســی از آن

ا زمام شـرق را در دسـت ه توانست با دیگران روابط متعارف داشته باشد، غریب نمی

گرفتند و از راه دین و آخرت و همه چیز به غیر از خودشـان، منحـرف سـاختند و بـا 

امان نتوانستند, شر مال دوسـتی را در وجـودش احیـاء بکننـد و  فعالیت و تلاشی بی

 گردد. زندگی را برایش تبدیل به دوزخی نمایند که جز با تغذیۀ مستمر، اشباع نمی

ا گذشتن از پلـی از مشـکلات و مصـائب و از راهـی پـر از خـار و البته شرق جز ب

تواند به این تولیدات و شرایط زندگی دست یابد، تـازه هنـوز کـه بـه ایـن  خاشاک نمی

افتند و غرب با انواع جدیـدتری از تولیـدات  ها از مد می تولیدات جدید نائل نشده، این
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بخواهد سرمایه لازم را حـال چـه  دهد و شرق تا و مصنوعات او را مورد هجوم قرار می

های جدیـد  ها بدست بیاورد، غرب مدها و مـدل مشروع و چه نامشروع برای خرید آن

سـان شـرق همـواره در مشـقت و گروگـان  خود را در جامعه سرازیر کرده اسـت، بدین

 شود. کندن سپری می اش با جان مصنوعات و صادرات غربی است و زندگی

ها را از هر مملکت و نژاد، به تباهی  و طبیعت همه شرقیتمدن و تجارت غرب، ذوق 

سـان کـه  کشانیده و شور و حرارت زنـدگی را در وجودشـان فـرو خوابانـده اسـت، بـدان

بـارگی  هـا گرفتـه و نـامردمی و زن ها و شجاعت و شهامت را از عجم مردانگی را از عرب

ــه ظهــور رســانیده اســت و دیگــر ســوا اروپائی هــا و  رکاری عربهــا را در وجودشــان ب

هـا حکـایتی  ها و غیرت افعانی ها و پهلوانی هندی ها و جوانمردی فارس منشی ترک بزرگ

شـده ای بدل و مسخ  های شرق، نسخه ، اکنون زندگی در شهرها و دشتاند تاریخی شده

 گردد. ها و ضررهای آن نصیب شرق می هاست و تنها زیان از زندگی مصنوعی غربی

ر سیل خروشان تمدن غرب شدند و تمـام اراده و اختیـارات ها گرفتا آری، شرقی

خود را از کف دادند، به طوری که فرزند از کنترل پـدرش و خـانواده از اختیـار مـرد 

خانه، بـدر آمـد و حتـی انسـان از کنتـرل خویشـتن در برابـر هواهـای نفسـانی و از 

ای تمـدن غـرب پاکسازی اجتماع و درون آلوده عاجز ماند و همه تا بناگوش در دری

غوطه خوردند، حالا طوری شده که بینوایان عجم، صبح را در یک جا و شـب را در 

تنگدسـتان برهنـه و گوسـفندچران عـرب، «گذراننـد و  جایی دیگـر بـه سـیاحت می

های آخرین سیستم آمریکائی سـوار  . و اتومبیل)١(»سازند های بسیار بلند می عمارت

العرب که تـاریخ و  ةجزیر ررهواهای  رود که اسب راستی ترس آن میه شوند، و ب می

کنده است، منقرض گردند. ،ادبیات آن از داستان  و اخبارشان آ

های تجارت غرب را که  کالاهای غربی، بازارهای شرقی را پر کرده است و شریان

نمایندۀ سیادت و سیطرۀ سیاسی غرب است، در وجود مقدسترین بلاد اسـلامی بـه 

                                           
 باشد. (مترجم) می این عبارت برگرفته از احادیث پیامبر  -١
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و زنـدگی را  اند جریان انداخته است و مردم آن نیازمند و وابستۀ کالاهای غرب شـده

هایشان بـدون کالاهـای غـرب  کنند و اعیاد و جشن بدون غرب غیرممکن تصور می

شود، به راستی کالاهای غربی اموال و حتی خون مـردم شـرق را هماننـد  کامل نمی

د و آنچه را که مسلمانان با عرق جبین رون مکند و برای غرب به ارمغان می اسفنج می

آورنـد، بـه کشـورهای  شـان، بدسـت می و کد یمین و به قیمت تباهی اخلاق و دیـن

 گردد. خارجی منتقل می

هـای عمرانـی و بـه  کردن پروژه های اسلامی به قول خودشان برای پیاده حکومت

هـا هـم در  آن قول مردم برای تأمین نیازهای خودشان، به دول خارجی پنـاه آوردنـد،

مقابل یک سری شرایط تجاری و امتیازات سیاسی، حاضر شدند سـرمایۀ لازم را در 

اختیارشان بگذارند، به این صورت که بلاد اسلامی پذیرفتند دول خـارجی بیاینـد و 

ها را اسـتخراج نمـوده و بـه  طلای سیاه یا آب حیات صنعت و تجارت یعنی نفت آن

م که کمرشان زیر بار مالیات و مشـکلات زنـدگی خـم یغما ببرند، تودۀ مسلمانان ه

هـا درآمدنـد،  ها شدند و به خدمت آن شده بود، در اجرای این کار مشتاقانه اجیر آن

ورزد، و  همچنان که پروانه به شمع و گرسنه به خوان و سـفرۀ رنگارنـگ اشـتیاق مـی

 ان درآمد.اینگونه بود که بلاد اسلام هم گرفتار الحاد و هم به اشغال بیگانگ

هـم در کـار اسـت، یعنـی همـین ادبیـات مسـلول و » ستون پـنجم«در اینجا یک 

مسمومی که انقلاب فرانسه به دنیا آورد و انحطاط اخلاقی اروپا شیرش داد و کمونیسم 

رویانند و نهال شـهوات  ها, نفاق می آن را تغذیه کرد، ادبیات خلیع و پلیدی که در قلب

سـازد و هـر  کند و نظام خانواده را تباه می های تمدن را ویران می کند و پایه را آبیاری می

انـدازد و آئـین لـذت و  گیرد و هر ادب و نظـامی را دسـت می فضیلتی را به مسخره می

دهد و تاریخ و فلسفه و علـم را در  طلبی را برای خواننده زینت می سودجوئی و فرصت

 تجلیکند و جهان را ص مال دوستی و میل جنسی خلاصه می
ً
گاه این دو پدیده رقـم  رفا

 نماید. ها, وجود هر حقیقت علمی یا هدف عالی را انکار می زند و سوای این می
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این ستون در همه جای دنیا از طریق ادبیات و مجلات و رادیـو و سـینما منتشـر 

شده است و دور و نزدیک را تحت تأثیر قرار داده و بـه همـه جـا نفـوذ پیـدا کـرده و 

و ادبیات دینی را پوسیده ساخته است که این پوسیدگی و خرابی امروزه  طوری تمدن

 تا مغز آن رسیده است.

هـا و افـراد جهـان تحـت سـیطره و سـلطۀ  هـا و حکومت بدین ترتیب تمام ملت

گرایی و زورمداری و جاه و مقام و شهوات درآمدند و راه گزیر و گریزی برایشان  ماده

ها را فرا گرفت و تمام امکانات و  مشاعر و احساسات آنباقی نماند و ما دیگری, تمام 

شان در راه آن به هدر رفت و در انسان نفسیتی پدید آمد که  نیروها و اندیشه و ذکاوت

اندیشـد و  کند و تنها به لذت و رفاه و سعادت دنیـوی می تنها محسوسات را باور می

جتمـاع فاسـد و تجـارت جز به زندگانی مادی و مقاصد کاذب آن که زادۀ حیـات و ا

 دهد. اشباع ناشدنی هستند، اهمیت و ارزش نمی

حال چگونه در این نفـس مـاده پرسـت، دیـن کـه اسـاس آن ایمـان بـه غیـب و 

 گوید: تواند جایگزین بشود، دینی که می دادن آخرت بر دنیاست می ترجیح

ِ َ�ٰ  وَمَا﴿ �ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ ذِه ُّ� ٓ ارَ ٱ �نَّ  وَلعَبِٞۚ  وٞ لهَۡ  إِ�َّ  يَا  يَوَانُۚ �َۡ ٱ لَِ�َ  خِرَةَ �ٱ �َّ
ْ  لوَۡ   .]۶۴العنکبوت: [ ﴾٦٤ لَمُونَ َ�عۡ  َ�نوُا

این زندگی دنیا لهو و لعبی بیش نیست و همانا سرای آخرت زندگی جاودانی «

 .»دانستند است، اگر می
 گوید: و دینی که می

ا﴿ مَّ
َ
�ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ وءََاثرََ  ٣٧ طََ�ٰ  مَن فَأ ۡ ٱ ِ�َ  حِيمَ �َۡ ٱ فإَنَِّ  ٣٨ يَا�ُّ  ل

ۡ
 ٣٩ وَىٰ مَأ

ا مَّ
َ
ۡ ٱ عَنِ  سَ �َّفۡ ٱ وََ�َ�  ۦرَّ�هِِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنۡ  وَأ  ِ�َ  نَّةَ �َۡ ٱ فإَنَِّ  ٤٠ هَوَىٰ ل
ۡ ٱ  ل

ۡ
 .]۴۱-۳۷النازعات: [ ﴾٤١ وَىٰ مَأ

از مقام کسی که طغیان کرد و زندگی دنیا را برگزید، مأوایش جهنم است و اما کسی که «

 .»پروردگارش بترسد و نفس را از هوی و هوس باز دارد، مأوایش بهشت برین است
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خداوندا! «: »ةْ الآخِرَ  عَيشُْ  إلاَِّ  عَيشَْ  لاَ  اللَّهُمَّ «فرماید:  می دینی که پیغمبر 

تِ «فرماید:  و باز می »خواهم زندگانی و حیاتی به غیر از زندگانی آخرت نمی نََّةُ  حُفَّ
ْ
 الج

 .»آید ها و مشکلات بدست می بهشت با تحمل سختی«: »باِلمَْكَارهِ
ترین و خطرنـاکترین  پس در این عصر مادیگری بزرگتـرین مشـکل و سرسـخت

دشمن و رقیب دین است، غـرب هـم پیشـوا و آشـیانه ایـن مـادیگری شـده اسـت، 

 .گذارد! آرامد و تخم و جوجه می گیرد و در آن می ای که از آن پر می آشیانه

آیا قهرمانی هست که داستان آن مرد و عفریت جن را هم اکنون در صحنۀ تاریخ 

و در عالم واقع تحقق بخشد؟ و آیا امتی وجود دارد که با این موج بـزرگ و نیرومنـد 

درافتد و نگذارد که شخصیت و اصول زندگیش پایمال گردد و این موج را مهار نماید 

ای مستحکم در مقابلش  مثل کوهی مرتفع و صخرهنشینی بکند و یا  و ناچار به عقب

 بیاستد و آن را به تغییردادن مسیرش وادار نماید؟

قهرمانی که بتواند داستان مرد و عفریت جن را در عالم واقع تحقق بخشد، 

بزرگترین قهرمان دوران خواهد بود، و امتی که با این موج در افتد و بتواند مسیرش را 

ها جهان خواهد شد. اما این قهرمان و این چنین امتی  عوض کند، پیشوای امت

 .توانند به این سؤال پاسخ دهند؟! کجایند؟! آیا امت اسلام و جهان عرب می



 
 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم
 نابسامانی ایمان و اخلاق

جمعیـت «در مرکـز  ١٩٥٦اه تموز سال این فصل، متن یک سخنرانی است که م

 در بغداد ایراد شده است.» نجات فلسطین

از چه سخن بگویم که سخن بسیار است و موضوعات فـراوان، وقتـی سـخنی و 

شـود، امـا مـن در بـارۀ چیـزی برایتـان  معانی هم بیشتر باشند، انسان سر درگـم می

بته اصرار نـدارم کـه بـاب صحبت خواهم کرد که خودم به آن ایمان و اعتقاد دارم، ال

طبع شما باشد و شما خوشتان بیاید، اگر اندرون و ایمان خودم را راضی بکنم، برایم 

ام. بـرای شـما  کافی است؛ چون در این صورت رضایت شما را هم بـه دسـت آورده

ها شده و به علاوه  کنم، چون به اندازۀ کافی از این بحث بحث علمی یا تاریخی نمی

 توانند در این موارد برایتان صحبت بکنند. ند کسانی که میدر اینجا هست

کننـد و در واقـع ایـن  شنوید که مردم از معضلات و مشـکلات صـحبت می می

ها از معضـلات اقتصـادی، سیاسـی و  عصر، عصر مشکلات و معضلات است. آن

زنند و لیکن من معتقدم کـه یـک معضـل  مشکلات حکومتی و اجتماعی حرف می

ندارد و آن معضل ایمان و اخلاق است، اگر تمام زمین را بگردیـد و بـه بیشتر وجود 

 از یـک مشـکل  ها و ملت امت
ً
های آن توجه نمائید، خواهید دید که انسـانیت تمامـا

است و در واقع این بزرگترین فاجعـه » نابسامانی ایمان و اخلاق«نالد و آن  واحد می
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زننـد و از آن  م از آن حـرف میباشد و هر مشـکلی کـه مـرد و رأس تمام مصائب می

گردد، آن چیزی که از میان رفت و به فقدان آن در  نالند همگی به این مشکل برمی می

این مصیبت جهانی گرفتار آمدیم، ایمان است و آن چیزی که به تباهی کشیده شـد و 

هـا و اوضـاع  ها، حکومت در نتیجه با این همه معضلات در چارچوب افراد، جامعه

ها همه مثل هم هستند و ما و کسانی که بر مـا  باشد، انسان شدیم، اخلاق میمواجه 

کنند همگی بشر هستیم و لیکن آنچه اکنـون بـر جهـان حـاکم اسـت،  حکومت می

کننـد راز ایـن مشـکلات در  باشد. اکثر مـردم فکـر می نابسامانی ایمان و اخلاق می

گر آمد یـا حزبـی رفـت و ها و احزاب است و اگر وزارتی رفت و وزارتی دی حکومت

شـد. ولـی ایـن یـک نظـر  حزبی دیگر جایش را گرفت، مشکل حـل و برطـرف می

نظری اسـت چـون مسـئله، مسـئلۀ احـزاب یـا  نادرست عجولانـه و ناشـی از تنـگ

ها و یا ایجاد رفـورم نیسـت، بلکـه مسـئلۀ طـرز فکـر و اعتقـاد و قلـوب و  حکومت

جایگزینی یک حزب به جای حزبی دیگـر اند و  فایده ت بیهاست و لذا آن تغییرا دل

کنـد. چـون افـراد همگـی بـه  یا حکومتی به جای حکومت دیگر مشکل را حل نمی

خضوع در برابر ماده و خدمت نفس مشغولند و این نفسیت است که گـاهی در یـک 

گرایی اسـت کـه بـر  شود و در واقع همین نفس فرد و گاهی در یک حزب متجلی می

شود از فساد نفوس  د و هرچه فساد در جوامع انسانی دیده میران تمام جهان حکم می

 گیرد. گرایانه منشأ می و حاکمیت این منطق خودپرستانه و ماده

ای برادران! بیماری ما همین است. بنابراین، خودتان را گـول نزنیـد، اگـر دقیقتـر 

یـز هـا یـک چ بنگرید و به ژرفنای حقایق فرو روید، خواهید دید کـه ریشـۀ گرفتاری

کننـد،  باشد. تا وقتی این نفوس که ماده را عبـادت می می» عبادت نفس«است و آن 

 عوض نشوند، اوضاع موجود نیز تغییر پیدا نخواهند کرد.

هـایی فرسـاینده  کنند و گـاه بـه جنگ ها از آن صحبت می این رقابتی که روزنامه

  رد میها را خـ کشد و ملت های زیاد طول می انجامد، آنگونه که سال می
ً
کنـد، صـرفا
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هـای  هایی که مـابین ملت رقابت در اغراض نفسانی است نه در بین خیر و شر. نزاع

خواهد بر جهان حاکم  ها می اروپا در جریان است، معنایش آن نیست که یکی از آن

شود تا به این اوضاع فاسد پایان دهد و به انسانیت خدمت کند یا قـوانین خـدا را بـه 

فساد بجنگد و بین مردم مساوات برقرار کنـد و قسـط و عـدالت بپـا  اجرا درآورد و با

دارد و امر به معروف و نهی از منکر نماید و اقامۀ نماز و ایتاء زکات بکنـد، آنطـوری 

 فرماید: که خدای تعالی می

ِينَ ٱ﴿ ٰ  إنِ �َّ َّ� كَّ  ٱ ِ�  هُمۡ مَّ
َ
ْ  ضِ �ۡ� قاَمُوا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ كَوٰ ٱ وَءَاتوَُا ْ وَ  ةَ لزَّ مَرُوا

َ
 أ

 ِ  ٱب
ۡ ْ وََ�هَوۡ  رُوفِ مَعۡ ل ۡ ٱ عَنِ  ا  .]۴۱الحج: [ ﴾مُنكَرِ ل

دارند و  ها تمکین و توانایی بدهیم نماز بپا می کسانی که وقتی در زمین به آن«

 .»نماید دهند و امر به معروف و نهی از منکر می زکات می
خواهـد  میهـا  ها همگی بر سـر حاکمیـت اسـت، هرکـدام از آن نه برادران، این نزاع

حاکمیت پیدا کند و به تأمین شهوات نفسانی خود بپردازد. آری، نزاع بر سر آن اسـت کـه 

صاحب امر و نهی بشود و قدرت ارضاء شهوات داشته باشد و بـه مصـالح درون حزبـی 

های او با اردوگاه کمونیسـم نجنگیدنـد  پیمان خود خدمت نماید، برای مثال بریطانیا و هم

پیمانان اروپـایی  ا بپا کنند، هم چنانکه نزاع اردوگاه کمونیسم هم با همکه قسط و عدالت ر

 به برپایی دیـن و فضـیلت علاقـه
ً
ای  هیچگاه به خاطر اقامۀ عدل نبوده است، چون اساسا

ها  تاز جهان بشود و بـر وسـایل و امکانـات انسـان کند تا قدرت یکه ندارد بلکه مبارزه می

انحصار خود درآورد، نزاع کمونیسم بـرای مصـلحت  مسلط گردد و تجارت جهانی را به

هـا  پذیرند و در سـلک آن جنگد تا کسانی که این ایدئولوژی را می بشریت نیست بلکه می

 .های مغلوب به سعادت برسند! ها و ملت آیند، از دسترنج امت درمی

ها، شهوت نفسانی و عبادت نفس است، مادام  جوئی علت اصلی تمام این ستیزه

ن نفسیت شریر و فاسـد و مـتعفن عـوض نشـود، امیـدی بـه اصـلاح جهـان و که ای

 رود. سعادت و رفاه آن نمی
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ای برادران! مهم یا مهمترین مسئله این است که انسان دگرگون شود، همه چیز در 

باشد.  این دنیا خاضع در برابر انسان و انسان هم تابع نفس و ضمیر و عقیدۀ خود می

سالم و صالح باشند انسان هم صالح خواهـد بـود و اگـر انسـان ها  بنابراین، اگر این

در بدن پـاره گوشـتی وجـود دارد کـه اگـر «کند:  صالح بشود، جهان اصلاح پیدا می

سالم باشد، تمام بدن سالم خواهد بـود و اگـر فاسـد شـود تمـام بـدن دچـار فسـاد 

 .)١(»گردد. این پاره گوشت، قلب است می

گاه اعتقاد دارند، صلاح جهـان در  و گفته ها مردم به تبعیت از نوشته های افراد ناآ

این است که حکومتی بر اساسی چنین یا چنان به وجـود بیایـد یـا فـلان شخصـیت 

دانند که فساد  ها نمی قدرت را در دست بگیرد و یا فلان حزب به حاکمیت برسد، آن

لاح نشـوند، هـا اصـ هاست و تا وقتی این اجتماع به خاطر فاسد بودن ضمایر و قلب

گـاه  جهان هم اصلاح پیدا نخواهد کرد. ای برادران، این حرف یـک آدم بـا تجربـۀ آ

 است، سخن مردی است که بحمد الله تحقیقات عمیقی برایش فراهم آمده است.

تواند چیـزی را کـه  اگر فردی وارد یک اتاق تاریک بشود و کلید برق را پیدا نکند، نمی

دانـد و آن را  ه به محض واردشدن به اتـاق، محـل کلیـد را میخواهد بیابد، اما فرد آگا می

کند. کار پیـامبران  کند و چیز مورد نظرش را پیدا می دهد و تمام اتاق را روشن می فشار می

است، اگر این کلید به کار » ایمان«ها  ها نیز به همینگونه است و کلید برای آن و پیروان آن

سـازند. مـن در  شود که تمام جهان را منـور می ر میگرفته شود از آن پرتوهای نوری صاد

بینم کـه بـه عقـل و  هایی را مـی کشورهای عربی و اسلامی و سایر کشـورها، شخصـیت

هـا قاصـر،  بینم که اندیشۀ آن اندیشه و تجربۀ بسیار شهرت دارند ولی در کمال تعجب می

لوح  یک آدم ساده زنند که گویی ها طوری از مشکلات حرف می نارسا و ناپخته است، آن

گوینـد و اعتقـاد  ها از مشکلات سیاسی و اجتماعی سـخن می زند، آن و ناآگاه حرف می

                                           
 . (مؤلف)یک حدیث صحیح از پیامبر  -١
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شود، با همان مشکل بلکه خیلی بزرگتر از گذشته و حتی با  دارند که اگر حزب حاکم می

کنیم،  گـردیم، بعـد حـزب دیگـری را هـم تجربـه مـی مشکلات تازۀ دیگری مواجـه می

 گوید: آنجا که می )١(لی بدتر است و چه خوب گفته است شاعربینیم که از او می

 ألا إنما الأيام أبناء واحد
 

 وهذ￯ الليالي كلها أخوات 
 

بَنْ من عند يوم وليلة طلُ  فلا تَ
 

 خلاف الذي مرت به النسوات 
 

ها همه خواهر هم هستند. بنابراین، از شب و روز  روزها همه پسر یک پدر و شب

 شان انتظار نداشته باشید. عادت دیرینهچیزی بر خلاف 

ها روی انسان بیچاره امتحان شـوند؟ تـا کـی بایـد بـه  آخر تا کی باید این تجربه

جستجو بپردازیم و دست خالی برگردیم؟ در حالی که پیامبران علم سرشار از یقین و 

 توانند به ما ارزانی دارند. علاج شافی می

گـردان  ت و تـا وقتـی از ایـن حقیقـت رویهاس آری، مسئله، مسئلۀ نفوس انسان

 باشیم، همچنان باید از مشکلات پی در پی بنالیم.

های این تمدن، نادیده گرفتن فرد است، علوم عمرانی بـه قـدری  یکی از مصیبت

کــه اکنــون همــه بــر مجموعــه و مؤسســه و حکومــت و  اند در مــردم تــأثیر گذاشــته

گیرند، در حالی که فرد پایـه و  نادیده می کنند و افراد را های اجتماعی تکیه می هیئت

گوئیم:  ها می ها و احزاب و مؤسسات است، به آن ها و حکومت اساس تمام مجموعه

آقایان افراد دور و بر خود را اصلاح کنید و برای این پیکـرۀ اجتمـاعی آمـاده سـازید، 

نیم کـه ک دهند: از ما و افراد کاری ساخته نیست، ما در عصری زندگی می جواب می

گوئیم: خوب، به اجتماع ایمان آوردیم اما اگـر فـرد  مدار همه چیز اجتماع است. می

گویند: با اصلاح جامعه، فـرد  شود؟ در جواب می نباشد، اجتماع از کجا درست می

ای را گـرد  خـورده شود! درست مثل کسی که الوارهای پوسـیده و کرم هم اصلاح می

                                           
 ) است، (مترجم)۱۰۵۷ - ۹۷۳شاعر، ابوعَلاء مَعَرّی ( -١



 99 فصل هفتم: نابسامانی ایمان و اخلاق

 

های بسیار کالاهای باارزشـی  ای بسازد که سرنشین ها کشتی خواهد از آن آورده و می

حمل نماید و اگر مرد صاحب نظری به او بگوید: این الوارهـا بـرای سـاختن چنـین 

گوید: الوارها اهمیتی ندارند مهم خـود کشـتی اسـت،  ای مناسب نیست، می کشتی

دهنـد و لـذا فاسـد و  کشتی که ساخته بشود الوارها موجودیت خـود را از دسـت می

ها مهم نیست. به عبارت دیگر فاسد، فاسد است اما وقتی فاسـد بـا  وسیده بودن آنپ

گویـد: دزد، دزد اسـت  شوند!. چنانکه منطق اروپـا می فاسد گرد هم آیند، صالح می

شوند!!. گرگ، گـرگ اسـت ولـی وقتـی  ولی اگر دزدها گرد هم آیند، پاسبان شهر می

سـوزاند امـا اگـر  ۀ آتـش، خانـه را میشـوند! شـعل ها بهم بپیوندند، چوپـان می گرگ

 .وند!!ش های آتش را باهم جمع کنند، سردی و سلامت می شعله

 یک حرف مضـحک و خنـده می
ً
دار اسـت ولـی آیـا در مدرسـه،  دانید این واقعا

هـا از  شود؟ حکومـت قضـات و نظامی ها بر این اساس عمل نمی حکومت و دادگاه

ن افراد فاسد و ناصالح نیستند؟ پـس چگونـه ایـن ها از همی ؟ آیا اکثر آناند کجا آمده

ای صالح و با شخصیت و با اخلاق تبـدیل شـوند؟  توانند به مجموعه افراد مجرم می

 .اند اما مع الاسف تمام جهان این منطق را حتی در سطوح علمی پذیرفته

ها و مؤسسـات علمـی و ایـن  اگر این کارگردانان شکم گنـدۀ شـهرها و دانشـگاه

شـان  شـدند و یـا روانـۀ زندان دوران اولیه اسلام بودند، دست کم طرد می حکام، در

کردند و حتی استحقاق پیدا کـردن شـغل کـوچکی را در جامعـه نداشـتند، ولـی  می

اکنون این منطق چنان افکار را مورد هجوم قرار داده است که اگـر کسـی بخواهـد از 

 .شود مسئلۀ فردیت دفاع کند، به مرتجع بودن محکوم می

ای صاحبدلان خداجو، شما همان جماعتی هستید که در سـیما و رخسـارتان و 

درخشد، پس خودتان را  کنیم، می در اندیشه و ضمایرتان، آیندۀ روشنی را که آرزو می

از نظر روحی و اخلاقی و علمی و ایمانی آماده سازید. آنچـه از شـما در ایـن زمـان 

 و جهاد امروز شما، همین است.شود و وظیفۀ شما در این ساعت  خواسته می



 بازگشت به اسلام  100

 

جهان «ام، سخن از  ام و هر مجلسی که حضور پیدا کرده من در هر کشوری که رفته

در میان بوده است. جهان اسلام واقعیتی است که دیگر رشد یافتـه و پـا گرفتـه » اسلام

تواند این را انکار نماید، این چیـزی اسـت کـه مـن بـه آن  است و هیچ آدم عاقلی نمی

ام. بـرادران! شـما  ن دارم و در هند، پاکستان، ترکیه، سوریه و مصر متوجـه آن شـدهایما

کنیـد جهـان اسـلام را دیگـران زنـده نگـه  جزئی از جهان اسلام هستید، اگـر فکـر می

دارند و شما در قبال آن مسئولیت ندارید، سخت در اشتباه هستید، بدبختانه چیـزی  می

یشتر مردم به همه چیز اهتمام و توجه دارند به غیـر شود این است که ب که حالا دیده می

کنم ولی خودم نیز جزئی از آن هستم و  جویی می از خودشان، من برای این جهان چاره

کنند و  باید اصلاح بشوم، در حالی که متأسفانه بسیاری از برادران به خودشان فکر نمی

ا بایـد خودمـان را اصـلاح دهند. م معتقدند که جهان اسلام را فقط دیگران تشکیل می

کنیم و همه معتقد باشیم که مسئول هستیم، اگر تک تـک مـا اصـلاح بشـویم، جهـان 

اسلام اصلاح خواهد شد. برادران! وضع ما شـبیه بـه آن جریـانی اسـت کـه پادشـاهی 

خواهد حوضی را از شیر پر بکند و به هـر کسـی کـه در آن شـیر بریـزد،  اعلام کرد می

ها با خود گفت: اگر یک سطل آب در آن بریزم در  ی از شیرفروشدهد. یک پولش را می

شود و آنگـاه یـک سـطل آب را در عـوض شـیر در حـوض  آن همه شیر مشخص نمی

ریخت، شخص دیگری هم مثل او همین کار را تکرار کرد و بـالاخره ایـن فکـر در میـان 

را دید، داستان ما ها شیوع یافت، صبح که پادشاه آمد به جای شیر، حوضی از آب  همۀ آن

گوید: اگر من فاسد بشوم به جهـان اسـلام چـه ضـرری  نیز همین است. هریک از ما می

رسد؟ و اینگونه بود که تمام جهان اسلام را فساد فرا گرفـت. اگـر خـوب فکـر کنیـد،  می

زنید، پرداختن به دیگران آسان و پـرداختن بـه  اش در مورد دیگران حرف می بینید همه می

طلب است، در جهان اسـلام  مشکل است و از آنجا که انسان موجودی راحتنفس خود 

 کنند، این طرز فکری است که نیاز به معالجه دارد. همه به دیگران تکیه و توجه می
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شما نمایندۀ عراق هستید و لذا جزئی هستید از جهان اسلام و به همـین ترتیـب 

خشتی صـالح و مناسـب بـرای ایـن همۀ ما وظیفه داریم خویشتن را آماده سازیم تا 

ساختمان باشیم، باید رادمردانی مجاهد، باایمان، صادق، پاکدل، روشنفکر، با نفوذ 

ای نیرومند و قلبی رؤف بشویم، اگر چنین شدیم بـاور کنیـد خـواهیم  و دارای عاطفه

 توانست این جو فاسد را دگرگون سازیم.

ری از مردم به حکومت هاست، بسیا مشکل و معضل دیگر ما نداشتن شخصیت

که کلید مشکلات حکومت است، در حالی کـه  اند ورزند و بر این عقیده حرص می

ها چـه  کنند، مهم آن اسـت کـه ایـن شخصـیت ها راهبری می حکومت را شخصیت

کسانی هستند و چه خصوصـیاتی دارنـد؟ ایـن درد جهـان اسـلام اسـت. بنـابراین، 

اخلاق و اخلاص و فداکاری، آماده کنید. هرگـاه خودتان را برای نبرد آینده یعنی نبرد 

شخصیتی پیدا بشود که بتواند خویشتن و مصلحت خانواده و دوسـتان و حـزبش را 

تواند انقلابـی  فراموش کند و تنها مصلحت مملکت و ملتش را در نظر بگیرد، او می

 تمام عیار را به وجود بیاورد.

 تیره و تـار بـود و 
ً
جهـان اسـلام از مشـکل بزرگـی رنـج زمانی جو موجود کاملا

ها فاسد و در همه جا ظلم حـاکم  برد، فرمانروایان وقت ظالم و ستمکار، دستگاه می

ایمـان بودنـد و جهـان اسـلام از  شد، خود مردم هم بی بود و حقوق مردم پایمال می

بـرد. در ایـن  شرق به غرب و از شـمال بـه جنـوبش از بیمـاری سـختی عـذاب می

پیـدا شـد کـه خـدایش را  )١(»عمـر بـن عبـدالعزیز«صیتی به نام وضعیت، تنها شخ

شناخت و خودش را فراموش کرد و به یاد قیامت افتاد و اینگونـه توانسـت آن جـو را 

دگرگون سازد و جهان اسلام را به سوی اصلاح سوق بدهد، افراد کجایند؟ و کیسـت 

                                           
هجری)  ۹۹هشتمین خلیفۀ اموی (در سال هجری).  ۱۰۱ – ۶۱عمر بن عبدالعزیز بن مروان ( -١

که به تقوی و تمسک به حدیث مشهور بوده است، او اوضاع نابسامان داخلی و مالی را اصلاح 

 نمود. (مترجم) ها و موالی خوشرفتاری می ها و مسیحی کرد و با علوی
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ها را بار بیاورنـد؟  توانند آن یها م ها و باشگاه ها را بار بیاورد؟ آیا دانشگاه کسی که آن

 آید. خیر، بلکه این کار فقط از عهدۀ ایمان و اخلاق برمی

صحبت من برای شما این است که دل و درون خود را آماده کنید و ایمان و عقیده 

را در آن پرورش دهید و به خدا و روز قیامت و مصلحت اسلام، ایمان داشته باشید، 

کشور به دستتان افتاد و کارهای مهم و مشـکل را بـه دسـت راد مردانی باشید که اگر 

این چنین  گرفتید، وضع فاسد به هیچ وجه نتواند شما را عوض کند، صحابه پیامبر

توانسـتند لبـاس تهیـه کننـد و  بودند، گرچه از نظر مالی آنقدر ضعیف بودند که نمی

ورد و در تمـام خـزائن و هـا سـر فـرود آ ن شان را سیر نمایند، اما دنیا در برابـر آ شکم

 ب» سـعد«و » ابوعبیده«ها عوض نشدند.  شان باز شد ولی آن ها به روی گنجینه
به عراق آمـد و والـی آنجـا  )١(» سلمان«تا آخر همانطور که بودند، باقی ماندند. 

ای را در مقابل مزد برای مردی  ها دیدند که او محوله شد، مردم به استقبالش رفتند، آن

 کند. گذاشته و حمل میروی سرش 

جهان اسلام را وقتی فساد فرا گرفت که این افراد و این سلوک و رویۀ برخاسته از 

ای  از بین رفـت، مـا اکنـون بـه شـدت بـه چنـین سـلوک و رویـه مدرسۀ محمد 

رود، شـما جوانـان بـا ایمـان و صـادقی کـه  نیازمندیم، این هم تنها از شما امید مـی

دهیـد، یکـی از امـراض امـت عـرب  دگی ساده عادت میخویشتن را به سختی و زن

هــای نارواســت، بــه طــوری کــه هــیچ کــدام  همـین خوشــگذرانی و تبــذیر و عادت

توانند بدون ماشین و خانۀ بزرگ و حقوق کلان زندگی کنند، این امراض امت ما  نمی

اه و هـا رفـ درمان روم و ایران قدیم بـود، آن را به خاک سیاه نشانده است، این درد بی

» مـدائن«خوشگذرانی را از حد به در برده بودند، به طوری که وقتـی مسـلمانان بـه 

از آنجا گریخت در حالی که هـزار آشـپز و » یزدگرد«هجوم بردند و آن را فتح کردند 

                                           
 مقصود سلمان فارسی است. (مترجم) -١
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گوید: وضعیت من قابـل  به همراه داشت، با این حال می )١(هزار نفر مربی بازو صقر

ها به ایـن حـد  طلبی آن ام با خود بیاورم! رفاه توانستهها را  ترحم است، چون فقط این

شان آنچنان فظیع از هم پاشیده شد، اگر کسی کلاهی  رسیده بود و بدین جهت تمدن

شـد، و  نهـاد، مسـخره می هـزار (درهـم) بـود، بـر سـر می ٥٠را که قیمتش حـدود 

صـع بـه هـزار درهـم و مر ٥٠تـا  ٣٠هـا  بستند که قیمت آن کمربندهایی به کمر می

ها را در میـان  طلبی بود که آن جواهر و یاقوت بودند. آری، همین خوشگذرانی و رفاه

 گرفت و باعث شد دولت و شرف و مجد و زندگی خود را از دست بدهند.

خودتان را برای جهاد و دعوت آماده سازید و هرگاه امانتی را متقبل شدید آن را 

شاید ارزشی برای این حرف من قائل خوب نگاه دارید، این وصیت من به شماست، 

نباشید ولی این را در آینده درخواهید یافت و به یاد این سخن من خواهید افتاد، 

فوَضُِّ ﴿
ُ
مۡ  وَأ

َ
ِۚ ٱ إَِ�  ريِٓ أ َ ٱ إنَِّ  �َّ  .»کنم و من، کارم را به الله واگذار می«. ]٤٤غافر: [ ﴾�َّ

است، من از این طرز فکر ها و ایمان و اخلاق  آری، مشکل ما نداشتن شخصیت

هـا و احـزاب، اوضـاع هـم دگرگـون  گوید: با تغییر حکومت نارسا و نادرست که می

 فرماید: دارم، چون خدای تعالی می شود، خویشتن را برحذر می می

ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  أ �َّهُمۡ  تَلوُنَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْۚ  بِ� َ ٱ �نَّ  ظُلمُِوا َّ�  ٰ ِ ٱ ٣٩ لقََدِيرٌ  همِۡ نَۡ�ِ  َ�َ  ينَ �َّ

خۡ 
ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا ٓ  حَقٍّ  بغَِۡ�ِ  رهِمِدَِ� ن إِ�َّ

َ
ْ  أ ُ ٱ رَ�ُّنَا َ�قُولوُا  .]۴۰-۳۹الحج: [ ﴾�َّ

شود و خداوند هم به  ، اجازۀ نبرد داده میاند به کسانی که مورد ستم قرار گرفته«

ها تواناست، همان کسانی که از دیار خود به ناحق و تنها به  مساعدت و یاری آن

 .»گفتند: پروردگار ما الله است، بیرون رانده شدند این جرم که می

 

 

                                           
 شود. (مترجم) نامیده می» چرغ«ارسی گویند که در ف ای شکاری می صقر: به پرنده -١
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 فرماید: تا آنجا که می

ِينَ ٱ﴿ ٰ  إنِ �َّ َّ� كَّ  ٱ ِ�  هُمۡ مَّ
َ
ْ  ضِ �ۡ� قاَمُوا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ كَوٰ ٱ وَءَاتوَُا ْ  ةَ لزَّ مَرُوا

َ
 وَأ

 ِ  ٱب
ۡ ْ وََ�هَوۡ  رُوفِ مَعۡ ل ۡ ٱ عَنِ  ا ِ  مُنكَرِ� ل ٰ  وَِ�َّ  ٱ قبَِةُ َ�

ُ
 . ]۴۱الحج: [ ﴾٤١ مُورِ ۡ�

دارند و زکات  کسانی که اگر آنان را در زمین به قدرت رسانیم، نماز را برپا می«

 . »نمایند دهند و امر به معروف و نهی از منکر می می

توجه کنید این آیات چگونه به بیان رنج و محنتی که صـحابه از میـان آن هماننـد 

دیار خود به ناحق رانده شدند، پرداخته است و  زرناب از میان آتش بیرون آمدند و از

هـا  سرانجام همان رادمردانی شدند که وقتی خداوند در زمین توانایی و تمکین بـه آن

دهنـد و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر  دارنـد و زکـات می دهد، نماز به پا می می

جه و مقـام کـه کنند. ما هم تا این مرحله را طی نکنیم، نخواهیم توانست به آن در می

 کند، برسیم: خداوند در این آیات توصیف می

ِينَ ٱ﴿ ٰ  إنِ �َّ َّ� كَّ  ٱ ِ�  هُمۡ مَّ
َ
کسانی که اگر آنان را در زمین به قدرت «  ﴾ضِ �ۡ�

لمَۡ ﴿. و »رسانیم
َ
ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  � وٓ  لهَُمۡ  �يِلَ  �َّ ْ كُفُّ يۡ  ا

َ
ْ  دِيَُ�مۡ � �يِمُوا

َ
لَوٰ ٱ وَأ ْ  ةَ لصَّ  وءََاتوُا

كَوٰ ٱ ها گفته شد (از جنگ) دست  آیا ندیدی کسانی را که به آن« .]٧٧النساء: [ ﴾ةَ لزَّ

 .»بکشید و نماز بپا دارید و زکات بدهید؟
خداوند در این آیات از حکومت و پیامدهای آن برایشان حرف نزده است، بلکـه 

پردازد تا این  ها می با تربیتی اسلام و ژرف و در برگیرندۀ اخلاق و اندیشه به تربیت آن

 که به صورت موجی به حرکت درآیند.

کنم کـه بـه انـدرون خـود اهتمـام دینـی،  از روی اخلاص شما را نصـیحت مـی

اخلاقی و تربیتی و فکری بدهید و ایمان بیاورید به این که شما جهان اسلام هستید، 

 و به قول شاعر:
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 .»م الأكبرـوفيك انطو￯ عال«
 نهفته است.گتر در درون تو  جهان بزر

اگر ما اصلاح بشویم، جهان اسلام اصلاح خواهد شد، چون اگر اجـزاء اصـلاح 

 گردد. شوند، مجموعه هم اصلاح می

 أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم.

 
 پایان
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